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  بازنمايي رئاليستي 
  پال آابلي 

احسان نوروزي 

،  اي تبديل شدند آه اغلب مرآز توجه منتقدان ، رئاليسم و رمان گسترش يافتند و به فرم روايي اصلي ي نوزدهم در سده
ي زمينه و  شدت دغدغه ت آه بهرمان رئاليستي به اين دليل مورد توجه قرار گرف. پردازان روايت بود نگاران و نظريه تاريخ

تجلي ; بود>  زنده<را فراهم ميآورد آه در آن زمان >  سنت عظيمي<ي بسط و رشد  اجازه;  موقعيت اجتماعي داشت
ساخت و  خودآگاهي در باب زمان و مكان را عقلاني مي; ي در حال ظهور و بعدها غالب بورژوا بود هاي طبقه خواست
، رمان تلاشي بديع بود براي گنجاندن پيچيدگي جهان اجتماعي و  از منظر بسياري از شارحين. هاي خانگي فراهم ميآور لذت

، ريموند ويليامز در تحليلي آه بعدها طنينش در آراء اندرسن هم به  براي مثال.  تحولات دائمي معاصرش در قالب روايي
  :   ظهور  افول اجتماعي قابل شناخت در نظر گرفتگوش رسيد، تغيير و گسترش رمان رئاليستي قرن نوزدهم را متقارن با

بخش اعظم . اند هايي نشان دهد آه ذاتاً قابل شناخت  قابل ارتباط شان را در قالب شيوه خواهد مردم  روابط نويس مي رمان
نظور از ترين شكل در ساده.  اعتقاد به اين روش مبتني بر نوعي خاص از تجربه و اعتقاد اجتماعي است  گفتن چنين چيزي  

البته در نهايت اعتقاد به چنين چيزي اصلاً لزومي به گفتن ندارد اين است آه امور قابل شناخت و در نتيجه روابط شناخته 
. توان به شناخت آامل افراد نائل شد طي همين روابط است آه مي; اند  بخشي از يك ساختار تماماً شناخته شده شده

  ) 13.   ص1970ويليامز، (

خصاً به اين عقيده اين صورت ِ  شدت تثبيت شده اشاره دارد آه رمان داراي قدرتي خاص براي به تصوير آشيدن ي به بندي م
.  ِ دائماً در حال دگرگوني است جهاني آه خود باعث ظهور رمان شده است ِ اجتماعي جهان

  رازدار قرن نوزدهم 

شدند، به  دهند با مشكل مواجه مي آاري انجام مي>  چه< توضيح اين آه آنندگان رئاليسم در قرن نوزدهم در گرچه عرضه
، در  اشاره آرديم[ هاي پيشين آتاب  در فصل] همچنان آه . شان در فهم واقعيت باور داشتند ها نسبتاً به توانايي رسد آن نظر مي

ي تاريخي و فردي  هاي پيچيده سيار به شرح محيط، با بذل توجه ب همراه استاندال به) 1850 تا 1799فرانسه اونوره دو بالزاك 
، نكات اصلي  به هر حال; گونه شد رمان>  توصيفات<هاي تكنيكي پيچيده در  گيري فعاليت ، باعث شكل درون چارچوب روايت

جود در اي از روابط مو باور به توانايي فهم افراد نوعي از طريق شبكه: ي ويليامز آمد هاست آه در نوشته اين بحث همان
هاي  ي از پيش موجودِ رمان در باب شخصيت ، اين دغدغه ها به جاي امور متعالي نويس هردوِ اين رمان.  ساختار اجتماعي

،  اندازهاي بزرگ ها را از طريق چشم دادند و اين آاوش معمولي و امور روزمره را بيشتر مورد آاوش قرار مي
 1968 ، اوئرباخآردند  اي خاص در تاريخ هدايت مي ي تصوير از دوره ائهاي براي غناي آار،  ار هاي لحظه آاري ريزه
با اندآي . آرد درك مي>  رازدار قرن نوزدهم<نويس را همچون  عنوان رمان ، بالزاك نقش خود به درواقع). 485.  ص

 ) 1832 تا 1771اسكات ، مثل سر والتر  توان همين گزاره را براي معاصرين انگليسي و آمريكايي بالزاك ، مي اغماض
آندوآاو . نيز به آار برد) 1902 تا 1840 اميل زولا  وطن بالزاك ، و آمي بعدتر هم)1851 تا 1789جيمز فنيمور آوپر 

. شناسي افراد در فرم روايي رمان شد ِ تأآيد بر روان ، جايگزين ِ اجتماعي ِ شناخت تر در روابط افراد درون ساختارِ قابل مفصل
جين ) 1814ِ پارك منسفيلد ِ قرن نوزدهم از  ِ انگليسي هاي رئاليستي ِ انساني آه در اآثر رمان ي وجودي هاي روزمره نبحرا

به چشم ) 1895جود گمنام آنتوني ترولوپ و ) 1855ِ نگهبان شارلوت برونته و ) 1847(ِ جين اير اوستين گرفته تا 
طور آه  همان. يابند زايش اعتقاد به توانايي شناخت روابط اجتماعي تجلي ميهايي هستند آه از طريق اف خورند، بحران مي

شوند، مشوق اعتقاد به توانايي  ي تمدن غربي منتج مي هاي اوليه افزايد، روابطي آه از اجتماعات شهري دوره ويليامز مي
هايي از خصائل  بخش<: آنند  نميها عرضه اما روابط اجتماعي دانشي تام در باب انسان.  افراد براي فهم يكديگر است

با چنين تعبيري افراد قابل شناخت نيستند، و در واقع اساساً غيرقابل . شود شخصيتي باعث تداوم  بقاي روابط مي



سعه و پيشرفت ي مرآزي ي اخير مسئله اين نكته. >اند شناخت ي روايات  دغدغه;  ي مدرنيسم والا در روايات است هاي اوليه ِ ت
  . ها در روابط اجتماعي دارد ي متجلي شدن افراد و گروه اليستي چنين چيزي است ولي آماآان تأآيد زيادي بر مسئلهرمان رئ

و

)
و (و،

،و
و

د

،
گ

دگ

م
و

و ،
و

،
  

خ

گ،
د

م
  

،و
د

)
لاً

،
،و

د   د

م

  و

) 1845، يا دو ملت  سيبلاثر آوپر، ) 1926(آخرين موهيكان ،  اثر اسكات) 1814(اورلي هاي مختلف از جمله  تأآيد رمان
ي وجود اجتماعي و  ، گستره هاي عظيم تولستوي بر اين تصويرپردازياثر ) 1869جنگ  صلح    ي ديزرائلي نوشته
تر از   مهم با اين حال. شوند تر اجتماعي مي ترين روابط ميان افراد  روابط عام بسته گيري هم هاي تاريخي باعث شكل دوره

وجوهايي   ابزار چنين جستعنوان ي روابط همچنان به همه اين است آه تعامل ميان محاآات  صداهاي راويان در عرصه
آرد ولي به جاي اين آه بگذارد خود  اند تقليدهايي آلامي ارائه مي ها گفته ، از آنچه شخصيت روايت رئاليستي. باقي ماند
ه گويند با صداي تلخيص ها در آن سخن مي شان را بزنند، زمان و مكاني را آه شخصيت واسطه حرف ها بي شخصيت ي  آنن

گذاري ;  پردازي به شرح مبسوط زمينه و بافت است ِ گذار از خلاصه رمان رئاليستي در پي تكميل. زدسا راوي متصل مي
 در  شده پيچيدگي وجود معاصر صنعتي. هاي آزارنده به دور باشد جواري آننده و هم هاي مختل آوشد از جهش سيال آه مي

تر همچون آل يك شهر بازنمايانده  يرد يا فضايي بزرگ ها در آنجا صورت مي فضايي خاص نظير اتاق پذيرايي آه ملاقات
يرنده.  شده است ه مي زمان همچون خطي صاف آه دربر هر نوع تداوم زماني در ; شد ي لحظاتي انضمامي است نمايان

 ي روايي چيزي بيش از بار هم شيوه پس اين.  ي تأثرات ذهني شخصيت ، نه نتيجه ِ راوي است گيري خدمت شرح و نتيجه
، روابط اجتماعي و آن چيزي است آه ترسيم  ، مكان مسئله بر سر زمان;  هاست هاي شخصيت صرف تشريح دقيق آنش

در .  هاي داغ بوده است شناخته شده است دائماً محل جدل>  رئاليسم<عنوان  ي توصيفي آه به ، شيوه به همين دليل. >شود نمي<
دعي  هرآس به.   اين مسئله به موضوع سياسي جوامع مدرن تبديل شده استبينيم آه ، اگر از بيرون نگاه آنيم مي واقع نوعي 

، يا آنچه آه > واقعيت<آند آه بيشترين دسترسي را به  رسيدن به روشي براي تقليد يا بازنمايي امر واقعي است  ادعا مي
آنند دال  هايي تجويز مي ، نسخه چنين ادعاهاييهايي با   چنين افراد  گروه افزون بر اين. ، دارد است>  واقعي<زعم خودش  به

هايي گسترش يابند و مثلاً در مدارس و  وقتي چنين روش.  براين آه آدام روش را بايد به آار بست  آدام روش را نه
 چون و شوند و خود را ابزارهايي بي بودن و خودبسندگي مي>  عقل سليم<هاي آموزشي تدريس شوند رفته رفته مدعي  محيط

  . پندارند چرا براي رسيدن به واقعيت مي

  روايت داناي آل 

  :  در فرهنگ واژگان آآسفورد چنين معني شده است>  داناي آل<

معناي اغراق )  ب... بالاخص منتسب به خداوند :  معناي صريح)  الف;  بودن دانش نهايت  بي چيزداني چيز، همه دانستن همه. 1
... سيار گسترده داشتن دانشي جهاني يا ب:  شده

صاً مرتبط يا منتسب به پروردگار، خدا :  چيزدان ِ فرد يا موجودي همه اسم. 2   ... مش

يرنده>  روايت داناي آل<  همين ترتيب به جا و  توانايي رفتن به همه;  النوعي راوي است ي هر دو توانايي رب هم دربر 
اناي آل باشد همه. شود ي ناشي ميِ نامتناه توانايي تصاحب قدرت و تسلطي آه از آگاهي داند، اما طي  چيز را مي اگر راوي 

. اش را براي روايت برگزيند و مابقي را آنار بگذارد هايي از آگاهي شود حيطه جبور مي[ وقايع داستان ] آنش بازنمايي 
.  ي بروز بدهد و به بعضي نه ها اجازه راوي قادر خواهد بود به صداي بعضي از شخصيت

، وقتي  القاعده علي. تواند بعضي چيزها را روايت آند ها باشد واضح است آه فقط مي  راوي يكي از شخصيت قتي در روايتي
ارند، آنچه آه بدان  او نمي. تواند مستقيماً آن را روايت آند راوي در جايي حاضر نباشد نمي تواند آنچه را آه افراد در سر 

، اثر هنري جيمز، شايد آنچه در سر راوي )1989چرخش پيچ گاهي مانند . ، روايت آند تهاس آنند و در رؤياي آن فكر مي
هايي آه او در آنها قرار دارد آام مغاير باشد، ولي راوي داناي آل آه شخصيتي درون خود  موقعيت>  واقعيت<گذرد با  مي

آشد  هاي زماني خاصي سرك مي  به دوره ي نهرود و به بعض ها مي رود به بعضي صحنه روايت نيست هرجا آه بخواهد مي
راوي داناي آل .  ِ حوادث روايت ، و به بالا و پايين النوعي هاي رب ها، به موقعيت  به ذهنيت شخصيت  به بعضي ديگر نه

اي روايي استفا مي استاني فراتر بگذارد، از يك ص . ده آندتواند براي نقل مطلب مورد نظر، بيآن آه پا از قالب شخصيت 

ارچ در  آند آه چطور  گزيند و تعيين مي آند، حوادث را برمي النوعي اتخاذ مي او وضعيتي رب;  راوي داناي آل استميدل 
همچنين راوي داناي .  ها است برد آه احساس آند راوي درون همين صحنه ها مي نقل شوند او خواننده را چنان نزديك صحنه

. رسد ور به پايان ميداند آه روايت آجا  چط آل مي



كان را به راويان  هاي مكتوب به روايت.  لحاظ عقلي قابل قبول است ، چنين تعبيري به هاي مكتوب در روايت سادگي اين ا
چيزداني چندان  هاي سينمايي اين نوع همه از سوي ديگر، در روايت. ها بروند دهند آه به داخل ذهنيت شخصيت مي
  . تواند امور آشكار را عرضه آند فيلم چنان است آه فقط ميماهيت .  الوصول نيست سهل
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اي ايجاد آند ولي  وگوها چنين تأثير روان شناختي آمك تصاوير و گفت ، ممكن است صداي راوي روي تصوير بتواند به البته
صاً قدرت داناي آل در فيلم به اناي آل در متون از همين رو، ماهيت دقيق روايت .  ي داستان مكتوب نيست اندازه م

نماهاي : تر آرد ِ روايت سينمايي مشخص توان با تقابل دو وجه بنيادين اين نكته را مي.  هيچ وجه تثبيت شده نيست سينمايي به
قطّع شده بلندِ پيوسته و نماهاي تدوين   .  ي 

.  هاي نسبتاً آوتاه زمان  با مدتهاي منفر>نما<اي از  اند آه مشتمل است بر زنجيره ها مبتني بر روشي روايي ي فيلم عمده
طور متوالي تا   به هاشان آردن باشند، هر نما از هريك در حال بيان گفته اي دو نفر مشغول صحبت ، اگر در صحنه براي مثال

اين برش از فردي به فردي ديگر، از . اي ديگر برش بخورد سپس ممكن است به صحنه. شود پايان صحنه بر پرده ظاهر مي
،  روايت داناي آل آه در آن.  اي از روايت داناي آل است اي ديگر، نمونه ي ديگر و در نهايت برش به صحنه اي به گفته گفته

تواند ما را به هر  شود آه بالقوه مي اي انجام مي انتخاب اين آه چه چيز براي تماشاگران تصوير شود توسط عامل روايي
چون رمان واقع. اي ببرد صحنه ميآفريند آه >  ي منطقي زنجيره<، در فيلم نيز روايت نقشي حياتي دارد چون يك  انهگراي پس ه

ها ادامه يابن يا  ها اجازه داده شود مدت شود، نه اين آه به صحنه ي ديگر برده مي اي به صحنه در آن تماشاگر دائماً از صحنه
ه شكل ناراحت به . اي از پي هم بيايند آنن

ودشده ماغلب اوقات نمونه فيل ، )1973ها  ي چيني حله، در  براي مثال. اي هستند هايي وجود دارد آه داراي روايت نسبتاً مح
جك اي وجود ندارد آه از حضور يا مجاورت بلافصل شخصيت اصلي جيك گيتس   تقريباً هيچ صحنه اثر رومن پولانسكي

. اي ديگرند  مبتني بر توانايي برش مستقيم از يك صحنه به صحنهها حتي در چنين حالتي نيز اين فيلم. به دور باشد)  نيكولسون
اي  آردن مجموعه هايي به جاي سرهم چنين فيلم. افزايند ها چيزهايي هم به اين فرايند بنيادين مي ، بعضي از فيلم اما به هر حال

صراً آوتاه اي آه  ، صحنه ي آامل آند آه يك صحنه اين مسئله ايجاب مي. آنند استفاده مي> نماهاي بلند<، از  از نماهاي من
. ي حجم مشخصي از فضا و مكان باشد، بدون قطع و با يك دوربين و بدون برش به نماهايي ديگر گرفته شود دربرگيرنده

اش  شكلي محسوس بلند است و تكنيك باشد آه به) 1953(نشاني از شر ي چنين چيزي نماي آغازين فيلم  شايد مشهورترين نمونه
  . بازتوليد شد[ ي رابرت آلتمن  ساخته] ) 1992بازيگر ا در نماي آغازين فيلم بعده

اشين قرار داده مي ، نما با آلوزآپي از يك دست آغاز مينشاني از شر در  نما بدون وقفه . شود شود آه روي بمبي ساعتي در 
ري آوچك در مرز مكزيك و بعد گذر از آند،  سپس سفري آوتاه با  گذار را دنبال مي يابد و گريزِ بمب ادامه مي اشين به ش

خاطر مهارت  اين سكانس به. آند ازدواج آرده توقف مي وگوهاي دو تازه گيري گفت آشد و فقط براي پي مرز را به تصوير مي
، بار  ترتيب بدين. جا برو تواند تقريباً همه آنيم دوربين مي اش ستوده شده ولي تأثير اين نماي بلند آن است آه احساس مي تكنيكي

:  تر است به داناي آل نزديك[ اي  سينمايي] شايد از خود بپرسيم چه بديل .  ديگر روايت تقريباً داناي آل است

ي نماهاي آوتاه؟ از يك بابت چنين چيزي اص اهميت ندارد،  شده دقت تنظيم هاي به وجوگر نماي بلند يا دوربين دوربين جست
نشاني از شر طور آه فيلم   نماهاي بلند نيز نهايتاً مجبورند به نماهاي جديد و آوتاه برش بزنند، همانهاي داراي چون فيلم

ِ هردوِ اين فرايندها  گر محدوديت ولي با اين حال چنين پرسشي جالب توجه است زيرا نشان. آند هنگام انفجار بمب چنين مي به
پذير  دهند، به نظر انعطاف چيز را به ما نشان مي رسد اين روايات همه نظر ميبه . توانند به ما بگويند در آن چيزي است آه مي

. ي زيادي وجود دارد مانده رسند ولي در هر دو مورد چيزهاي بيرون مي

، انتخاب بعضي جزييات و نه > بازنمايي<تر  تعبير عام ، يا به> متن رئاليستي آلاسيك<اي از  تواند نمونه ، اين هم مي دوباره
ه اما در عين حال تسهيل; گر چيزها باشددي   . شوند ي روابط معناداري است آه ضمن مشارآت انساني فاش مي آنن

، ما را به پرسيدن اين پرسش تشويق آند آه آيا  اي از داستان مكتوب ي فيلمي هر چه آه باشد، شايد بيش از هر نمونه نمونه
.  دانست>  واقعيت<موازي با [ آن را ] زند آه بتوان  ي دست به انتخاب ميها چنان جد راستي در داستان خواننده به/تماشاگر

; دهد آه تنها منظري به محتويات و معاني روايت بگشايد ها را سامان مي اي حوادث و گفتار شخصيت گونه مسلماً روايت به
ولي آيا ; اند نطقي به انگيزش درآمدهدهد تا چنين به نظر برسد آه توسط علتي  اي از حوادث را به دست مي همچنين زنجيره

بپذيرند؟ >  عيني<يا >  واقعي<عنوان امري  تمامي به خوانندگان بايد چنين چيزي را تقريباً به

رئاليسم و صداهاي روايت 



هايي به انتقاد  را با چنان پرسش>  متن رئاليستي آلاسيك<مفهوم ميدل مارچ  در مورد 1981ي ديويد لاج در سال  مقاله
  . گيرد مي
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او فهم خود از . يرد گذارد و آن را بسيار جدي مي لاج بر تعامل محاآات تقليدمدارانه و صداي شاعر يا راوي صحّه مي
از نظر . آند دهي مي  تجديد سامان ، ميخاييل باختين پرداز روس تمايزهاي آلاسيك را در چارچوبي برگرفته از آثار نظريه

اي از انواع  ها برساخته   اين بدان معناست آه رمان است>  چندزباني< روايت است زيرا ، رمان شكل جالبي از باختين
هايي به روايت را مطرح آرديم  تا اين جا، آن نگاه. شان ممكن است گاهي در رقابت با هم باشند اند آه بعضي صداهاي مختلف

بيني  ِ قابل پيش گيري اي يك نتيجه آند آه چنين سلطه ي ولي باختين عنوان  ي صداي راوي است آه معتقدند رمان تحت سلطه
وماً هم چنين نيست آه صداي  ي شخصيت هيچ وجه مسلم نيست آه صداي راويانه بتواند همه نيست و به ها را آنترل آند و ل

  . ها متمايز باشد راوي هميشه از صداي شخصيت

از ميزان نفرتي آه راوي به شخصيت ميدل مارچ ي  ر خوانندهه. نفع راوي باشد تواند به پوشاني صداها مي گاهي اين هم
رز تفكيك . شود رزاموند ابراز داشته به تنگ ميآيد و اين نفرت آشكارا به درون گفتار و رفتار رزاموند هم جاري مي گاهي 

ارات منزجرآننده ِ راوي درباره پايان شرح با اين . شود بسيار محو ميي رزاموند محاآات تقليدمدارانه  ي رزاموند و آغاز اظ
ميدل هاي متعددي در  آوشد نشان دهد آه موقعيت لاج سخت مي. گيرد ، همان عملكرد عليه تسلط راوي نيز صورت مي حال

ي چنين چيزي آن است آه صداي  آنند و نتيجه پوشاني مي وجود دارد آه محاآات تقليدمدارانه  صداي راويانه هممارچ 
ثال. وي رو بيايدجاي صداي را شخصيت به رود در  ، لاديسلاو به ملاقات دوروتي مي اي آليدي در اين رمان ، در لحظه براي 

ي پراهميت درمورد اين صحنه آن است آه صداهاي لاديسلاو، دوروتي و راوي  نكته. حالي آه آقاي آازابون حضور ندارد
  . گيرند نوعي در آشمكش با هم قرار مي به

شمار چيزهايي آه به .  غالب اوقات در اين فكر بودم آه چقدر دوست دارم تو را دوباره ملاقات آنم<:  دوروتي بلافاصله گفت
> .نمايد ام برايم غريب مي تو گفته

:  عيار، رضايتي ناگفتني حس آرد و گفت ي عشقي تمام ويل در اعماق احساساتش از اين آه در حضور موجودي است شايسته
اي از  آنم احساساتش در آن لحظه در اوج آمال بود، چرا آه ما ميرندگان هم لحظات الهي فكر مي. > شان را به ياد دارم همه<

) 398.   ص1956 ، اليوت. (رسد هنگام آه عشق در آمال معشوق به رضايت مي  آن آن خود داريم

 از طريق اين  ِ دوروتي افرجامِ ن  ازجمله اشاره به ملاقات لاديسلاو و دوروتي در رم طي ماه عسل شور و شعف صحنه
او : اند آلمات دوروتي حاآي از تعهد، ولي مبهم. شود رود، بيان مي مسئله آه لاديسلاو در غياب شوهرِ دوروتي به ديدن او مي

ن گر اعماق اي هاي لاديسلاو نشان داند، اما آلماتش و نيز واژه اش به لاديسلاو را امري تماماً فكري  عقيدتي مي نزديكي
ه. اند رابطه آامل <عنوان چيزي  آوشد افكار لاديسلاو را به گويد مي ي نوعي قرن نوزدهم سخن مي راوي آه خطاب به خوانن
>  دانم مي<آند، به جاي آن آه بگويد  ، آه معمولاً در امور اخلاقي مقتدرانه عمل مي در واقع راوي. نشان دهد> عيار  تمام
، راوي در تلاش براي اِعمال آنترل بر سناريوي  ي اين اوضاع و صداهاي در حال آشمكش يجهدر نت. > آنم فكر مي<گويد  مي

  . ماند افشانشده ناآام مي

هاي عرضه شدن اين روايات به  هاي رمان و شيوه ي روايت اي مهم درباره  تلويحاً نكته ي چندزباني بودن اين نظرگاه درباره
، رمان صرفاً روايتي ساده نيست آه محكوم به يك خوانش باشد، بلكه سرشار از  از چنين منظري. آند خواننده بيان مي

ِ  ، همچنان آه داناي آل بودن افزون بر اين. انجامد پوشاني مي صداهاي مختلف است آه رقابت بالقوه ميان آنها اجباراً به هم
شود، عواقب جالب توجهي هم  سش گرفته ميپوشاني با ديگر صداهاي متن تا حدودي به پر ي همين هم صداي راوي در نتيجه
آه اين غالباً توأم با ; ترين جاي ممكن براي خود اقتدار بجويند يابند در مناسب خوانندگان اجازه مي. شود نصيب خوانندگان مي

ام راوي است  در آند آه حتي ، تأآيد مي> رئاليسم آلاسيك<لاج ضمن به چالش گرفتن اعتقاد بنيادين .  سرپيچي از اح
مبتني بر >  متن رئاليستي آلاسيك<ي  ايده.  دارند نيز معنا بالقوه چندگانه است)  گرا بودن واقع(هايي آه ادعاي رئاليستي  رمان

چون  توان بيرون آشيد  يكي از دلايل  مي[ مقتدرانه / ] فقط يك معناي مؤلفانه ميدل مارچ اين فرض است آه از روايتي ه
  .   بلكه صرفاً يك عرف و سياق است ئاليسم نه دريافت دقيق امرِ واقعچنين امري آن است آه ر

، ديالوگ وجه  از نظر باختين.  اي در مورد معنا صريح باشيم ِ چنين چيزي براي هر نظريه ِ تلويحي اجازه دهيد در مورد معاني
ِ نشانه رابطه برقرار باشد،  ِ آاربران شه ميانآند آه همي هاست و چنين ايجاب مي هاي ردّ و بدل شونده ميان انسان مبيّن نشانه

ي  دهند، اين رابطه گونه آه پتيلي و پونزيو نشان مي ، همان علاوه براين. اگرچه آاربرِ نشانه فكر آند ديالوگي با ديگري ندارد
; شود  بر ما اعمال ميي ابتكار عملي دلبخواهي نيست بلك ، ديالوگ نتيجه از نگاه باختين:  ها گريزناپذير است ميان نشانه

.  بودن است ي عدم امكان بسته  بلكه نتيجه ي گشودگي به روي ديگري نيست ديالوگ نتيجه.  چيزي است آه بدان محكوميم



هاي دخيل در داستان روايي متفاوت است از ديالوگي آه آاربرد نشانه در جايي ديگر را  ي ميان نشانه واضح است آه رابطه
اينتاير   هيرشكوپ با فرض گرفتن آراء مك.  اي نزديك برقرار است ا ميان ديالوگ و روايت رابطهام. آند مشخص مي

يالوگ ميان دو فرد مي  استدلال مي سگري تواند از منظري بيروني در چارچوب مضموني روايي همچون  آند آه 
  . و امثالهم درك شود>  تراژيكسوء تعبيري <، > دار درمورد انگيزش هريك سوء تفاهمي خنده< > آردن غيبت<
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با ; دهد ، چنين چيزي از تعامل صداها نظير تعامل ميان راوي و شخصيت خبر مي در چارچوب آندوآاو زيباشناختي روايت
شود ملموس و  شان رد  بدل مي هايي آه بين شوند، نشانه اين حال براي افراد دخيل در ديالوگ آه شامل افراد داستاني هم مي

گويند چه  هايي آه به ما مي نشانه; آنند اند آه افراد در آن زندگي مي ِ جهاني اجتماعي ها خود مصالح اند، اين نشانه انضمامي
هاي دخيل در ديالوگ  عبارت ديگر، نشانه به.  ، چه چيز سودمند است و چه چيز مطرح ، چه چيز دردناك است چيز حقيقي است

. هستند> مند تاريخ<

هاي آآادميك مورد تحليل قرار  ي ارجحيت هنري نيستند آه صرفاً براي فعاليت ي روايت فقط مسئله اي چندگانه صداه بنابراين
وماً محل  نشانه. بگيرند ه دانست بلكه بايد آنها را در حال فعاليت در ديالوگي در نظر گرفت آه خود ل ها را نبايد خودبسن

هاي جزمي  اندازد از جمله شكل مخاطره مي ي آشكارا فردگرايانه را بهها همين نكته است آه گرايش.  رقابت و جدل است
  .  چون رمان تربيتي ژانري هم

آند امر آاملاً  شود آه تضمين مي عنوان ديالوگي تعريف مي وار به ، بازنمايي رمان در متون باختين<: آند هيرشكوپ اشاره مي
رغم تلاش  جاي ترديد نيست آه علي. >شود ود بلكه در آن گم ميش هاي پيرامون آن جدا نمي دروني و محرمانه از روايت

درواقع اگر اين گزاره .  الذآر را يافت ي فوق توان نكته  در اين اثر نيز مي براي آنترل نقش راوي در رمانميدل مارچ آشكار 
ها   حرفه يا حتي وابسته به نظرگاه،  جنسيت ، طبقه هاي وابسته به مليت ريزي هويت را بپذيريم آه رمان وابسته است به طرح

تواند از  نمي>  وگويي نطق گفت<[ مبتني بر ] عنوان فرمي  ، پس رمان به اش با ديگري است  جايگاه فرد در جهان و نسبت
اً ها با يكديگر يا روابط صداها با يكديگر حذر آند و صرف تواند از ثبت روابط نشانه نمي; بگريزد>  تاريخي<گرايش به امر 

  . سادگي افراد را شرح دهد به

هايش  روايت با چرك زير ناخن

گرند،  و رئاليسم در روايت آاملاً هدايت>  عينيت<،  هاي پيرامون رابطه ميان راوي داناي آل  گرچه بحث همچنان آه ديديم
اول اين آه . آند ي تصوير ميخوب بودن را به ي ديگر، اين ناشيانه ذآر دو نكته. اند ريزي شده ولي درنهايت ناشيانه طرح

راوي . اند اغلب ناشيانه انتخاب شده>  عينيت<ارتباط ميان داناي آل و >  اثبات<هاي ارائه شده از روايت براي  نخستين نمونه
عامل آند، معمولاً  هاي پيرامون متن رئاليستي آلاسيك ادعا مي ، به نسبت آنچه بحث ويژه در رئاليسم قرن نوزدهم ، به داناي آل

تفاوت از مقاله بنا به استدلال لاج.  تري است متني بسيار عميق تداول ي فوق ، در بافتي آه اندآي  ترين نوع راوي  الذآر باشد، 
چون اجدادش در روايات شفاهي اي چنين راوي;  است>  مزاحم و نفوذي<باشد >  داناي آل<بيشتر از آن آه  روزي <، با  ، ه

خوام يه  مي<گويند  هاي سرپايي آه مي آند و يا همچون آمدين سبك اوديسه شروع مي روايت را بهميآغازد يا >  روزگاري
،  نويسان قرن نوزدهمي گونه آه ميان رمان همان; دهد را خطاب قرار مي>  ي گرامي خواننده<، مستقيماً > داستان براتون بگم
،  آودك براي روايت>  آمادگي<منظور  گفت به  برونر است آه ميي اين نكته يادآور اشاره.  متداول بود از جمله جرج اليوت

  .  هم وجود نوعي عامل انساني لازم است و هم حضور منظر راوي

آوشند ديالوگ يا  هايي را در نظر بگيريم آه مي دسته روايت شود آه آن ديگر وجوه پراهميت روايت هنگامي آشكار مي
و [ راوي ] >  مزاحمت<هاي ويژه براي از بين بردن اين  رسد تلاش  به نظر مي عدر واق. را پاك آنند>  حاوي صدا بودن<

رئاليسم اروپايي در آارهايي متنوع نظير آثار استاندال  جرج . آند صرفاً نقش راوي را بازيافت مي>  عينيت<گرايش به 
نش عقلاني و فردي در روابط اجتماعي نيز سخت در تلاش است بلكه بر نقش >  عيني<اي  تنها براي اجرا  ارائه اليوت نه
ي  تأثيري بر جا گذاشت آه باعث تغيير نقطه) 183893(، آراء هيپوليست تين  ويژه در فرانسه ، به با اين حال. آند تأآيد مي

 پي تأآيد بر ي ادبي در  فلسفه و نظريه ، تاريخ شناسي ي روان آراء پوزيتيويستي تين در عرصه. تأآيد رئاليسم قرن نوزدهم شد
  . سازند عقلانيت فردي نيستند بلكه نقش دائمي وراثت و محيط در زندگي انسان را فاش مي

هاي انتقادي زولا  ها و نوشته آه در رمان>  ناتوراليسم<راحتي در جنبش مشهور به  توان به ِ تين را مي نتايج اين تأثيرگذاري
ربوط مي زولا آه به سرگذشت خانوادههاي  آن دسته از رمان. وجو آرد  جست تجسم يافت شوند، فرجام  ي روژن ماآار 
، نشان دهند آه چطور  ِ روابط اجتماعي ِ پر از جزييات اند علاوه بر تشريح گيرند  مايل اي عريض و طويل را پي مي خانواده

، )1885ژرمينال ،  اين مجموعهمث رمان آليدي . زنند ، حوادث را رقم مي روابط انساني و قوانين آن در محيطي مفروض
دو گروهي آه در ; اند دهد آه در برابر علايق متخاصم بورژوازي و پرولتاريا دوپاره شده چياني را نشان مي اجتماع معدن



 ناتوراليسم تجسم غلبه بر  بندي در اين صورت. اند ِ طبيعي مورد نياز براي وجود صنعتي شده گرفتار آمده ي منابع مخمصه
نمايانند و يا  رسند صداي روايي را حشو و زايد مي شمار اجتماعي  طبيعي است آه به نظر مي ي انفرادي نيروهاي بيصداها

  . اهند نقش آن را به شارح فرو مي
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توان آنها را در اصطلاحات  اند و نمي شدت خاص در مطالعات روايت اصطلاحاتي به>  ناتوراليسم<و >  رئاليسم<گرچه 
شوند  هاي موجود ميان آن چيزهايي آه اين دو واژه بدان اطلاق مي  گفتمان فلسفي بررسي آرد، همين تفاوتمتناظرشان در
ويژه   به اي مهم در مورد روايت است ي نكته دهنده توسعه  گسترش ناتوراليسم از درون رئاليسم نشان.  گر است بسيار روشن

اخر قرن نوزدهم.  ادبي نسبتاً جوان ايالات متحده راه يافتهنگامي آه ناتوراليسم تغيير مكان داد  به بافت  ،  آمريكا در ا
هاي ويليام دين هاولز، شاهد جريان ويژه از طريق رمان به هاي  هاي رئاليستي در روايت بود آه همگام با جريان ها و نق

ناتوراليسم < آه اسم خاص آن اي منجر شدن ها به شكل روايي سپس اين جريان; متناظرشان در اروپا رشد آرده بودند
،  اي داران و مهاجرت توده ِ سرمايه  استثمار روزافزون شدن سريع در دوران اتوماتيزه و صنعتي.  است>  آمريكايي

هاي عظيم  نخست خواهان ترسيم شور و شعف. اش در پي انجام دو چيز بود صدا با متناظر اروپايي هم>  ناتوراليسم آمريكايي<
هايي متأثر از عوامل وراثت  محيط آه غالباً خود افراد  بار داشتند زندگي ي بود آه اغلب عمري آوتاه و مشقتمردم معمول

 به ماندگارترين شكل  هاي زمخت از طريق ترسيم واقعيت>  نزاآت و اشرافيت<اين طغيان عليه . خبر بودند آام از آن بي
: اند هاي قديمي رئاليسم رو به زوال  بيان شده آه اعلام آرد سبك نوريس، فرانك  ي ناتوراليست ممكن در آثار نويسنده

 هيجان رسيدن  روي ، تراژدي اتفاق افتاده در حين پياده شدن فنجان چاي است درام شكسته;  نويس و جزيي است رئاليسم پيش<
، از  ي شور و شعف واقعي طرفانه يم بي، ناتوراليسم در پي ترس دوم. > پيامي در بعدازظهر، ماجراهاي دعوتي براي ملاقات

ي تفسير، موضعي  بودن خود مقابله آند و بدون ارائه معني آه با مصنوع بدين;  است>  شفاف<طريق سبك منثوري است آه 
. اتخاذ آند>  سبك بي<يا >  ضد سبك<

وجويش در پي سبكي  س آه جستويژه در آثار خود نوري ها با شكست مواجه شد، به پرواضح است آه هدف دوم ناتوراليست
ها به  اما اين شكست مانع از اين نشد آه اين روايت. طور نامفهومي ملودراماتيك بود، ناآام ماند ، با نثري آه به شفاف
، دوران مابعد  ي بعدي در دوره. ي صداي خاص آمريكايي در ادبيات پايان دهند ي عرضه وجويشان براي هدف ديرينه جست

ي آمريكايي ارنست همينگوي اين بود  ِ انتقادي در مورد آثار نويسنده ِ نظرات  آغاز شد، اجماع1920ي   از دههناتوراليسم آه
. ورزد آند و نه از درون به آن خيانت مي پردازي مي ي جهان دروغ هاي او چنان است آه نه درباره آه سبك نوشته

هاي واقعي  داستاني بدون حشو و  گر تلاش براي ترسيم جهان  بيانعنوان آثاري آه نثر آنها هاي همينگوي آماآان به روايت
يكي از عوامل . شدند ، مورد ستايش واقع مي گر راوي است زوايد، با ناچيزترين روش ممكن و با حذف صداي مداخله

ري آغاز آرد و تا نگا اش را با روزنامه همينگوي آار نوشتاري; نگاري بود  انضباط آار روزنامه تأثيرگذار بر اين روش
و عاري از حشوي >  زمخت<نگاري مروّج سبك  ، روزنامه غير از اين.  نوشت ها مطلب مي اواخر عمرش هم براي روزنامه
  .  سزايي بر روايت آمريكايي گذاشت شد آه از طريق همينگوي تأثير به

تريلر يا : آرد پسند پيوند پيدا مي شدت عامه ِ به يترفته با نوعي از روا رفته[  1هاردبويلد ] >  احساس بي<يا >  زمخت<نوشتار 
برند  هايي آه جوايز ادبي مي شود نوشتار جنايي هاردبويلد در قياس با روايت با اين آه عموماً تصور مي.  داستان جنايي

ي در تبلور سبك آثار همينگوي نقش مهم. اند> واقعيت<ترند، اين آثار آماآان حاصل تلاش براي ترسيم > غيرواقع گرايانه<
 منتشر شد، دو 1928 آه در ها  قاتل، مثلاً داستان آوتاه او با نام   داشت1920ي  هاي جنايي پس از دهه هاردبويلد در روايت

جا بيايد به قتل  اي را آه قرار است براي شام به آن روند تا مشتري دهد آه به يك غذاخوري مي قاتل اجيرشده را نشان مي
ي ديالوگ قرار  ِ داستان ارائه خواهيم آرد، باقي روايت اين داستان نيز تحت سيطره اي زير آه از اول  نمونهمانند. برسانند

مكن ها در آم دارد و آنش   . اند ترين حالت 

. در رستوران هِنري باز شد و دو مرد داخل شدند

. پشت پيشخوان نشستند

> خورين؟ چي مي<: جرج از آنها پرسيد

> خواي بخوري؟ ، تو چي مي اِل.  دونم نمي<:  گفتيكي از مردها 

  > . خوام بخورم دونم چي مي نمي.  دونم نمي<:  ال گفت



خيالي و بلاتكليفي عبارات  نويسي ناشيانه و ثقيل مواجهيم آه در آن اِل با بي ي اول به نظر ميآيد با يك ديالوگ در وهله
شود آه اين دو قاتل اجير  وقتي معلوم مي. خورده نيستند ها ادبي و صيقلواضح است آه اين گفتار. آند همراهش را تكرار مي

،  اما اعتبار اين ديالوگ بدقواره. براي اين دو نفر، غذا اص اهميتي ندارد. آند وگو معناي بيشتري پيدا مي اند، اين گفت شده
  . يابد يهدف گفتار روزمره افزايش  دليل شباهتش به ترديدها و ماهيت ظاهراً بي به
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هدفي معناباخته و  درواقع بي;   فقدان صيقل و تزيين اين ديالوگ تلاشي است براي دربر گرفتن رئاليسم همين دليل به
استان  شكل  هاي رئاليستي معاصر چه به ، دقيقاً از همان نوعي است آه در روايتها  قاتلتكرارشدن بعضي از عبارات در 

چون مكتوب در آثار رمان نويس و  نامه ، فيلم شكل فيلمي در آثار آوئنتين تارانتينوي هيگنز  چه به.   جورج وينويسي ه
  . خورد   مقلدانش به چشم مي آارگردان

شوند چيزي آه پيش از اين حفاظت از  تر جامعه متمرآز مي پردازان بر جنايت و ژرفناهاي پايين اين نكته آه بعضي از روايت
وماً به پسند محسوب مي اي  عامه اموري آليشهعنوان  هاي خوارشده به قصه معناي رهاآردن صحت و وفاداري به  شد ل

  .  ، سبعيت زندگي ذاتاً مناسب رئاليسم است از نظر بسياري;  واقعيت نيست

ويژه دشيل همت آه در همان آغاز شهرتي در  آنندگان روايت هاردبويلد، به ريموند چندلر در تفسيري بر نخستين عرضه
دليلي خاص  قتل را به همان آساني بازگرداند آه به[ همت ] < :   به هم زده بود، گفت1920ي  ِ دهه پسند آمريكايي لات عامهمج

ِ  هاي پرزرق و برق شوند نه فقط براي اين آه جنازه درست آنند قتل با ابزاري آه در دست دارند، نه با اسلحه مرتكب آن مي
سم ِ دوئل مخصوص . > وم زهر و ماهي 

توان طنين همان طغيان ناتوراليستي عليه نزاآت و اشرافيت را شنيد، البته سبك منثور دوم بسيار  در اين عبارت مي
اين جملات اغلب عاري از .  ي سبك زمخت هاردبويلد جملات آوتاه آن است ترين مشخصه برجسته. تر از قبلي بود محتاطانه

پس ;  اند، نه اصطلاحات متكلف ادبيات ي واژگان زبان روزمره اشان هم عموماً از زمرهه صنايع ادبي و قيد هستند  باقي واژه
رد<و > بيان آرد<، >تصريح آرد<جاي >  گفت<مثلا  هاي مورد استفاده معمولاً عيني و قابل  اسم. گيرد را مي> اعتراض 
موماً غيردقيق شناخت ها هم به  فعل. > بزرگ<يا >  روشن<، > خوب<اند مانند  اند در حالي آه صفات به آار گرفته شده 

ي  ، نويسنده ، داستاني از فردريك نبلقتل زمستاني بخشي از . هستند>  است<يابند و بيشتر مبتني بر فعل  حداقل آاهش مي
: اي باشد گر اين سبك گسسته  آمينه خوبي نشان تواند به پسند، مي هاي هاردبويلد مجلات عامه داستان

سازي رسيد، نگاهي به آن  ي ميخ زد تا به آارخانه ِ مزارع قدم مي ِ پشت ِ خيابان ام شده بود و اگوست اشنورل وسطفصل شخم تم
اي برف  اي را ديد آه روي پشته شيء تيره. ِ فلمينگ شد خيالي پيش خود غرغر آرد  دوباره برگشت و راهي  با بي انداخت
اش را بالا انداخت  خواست آن را بيندازد آه چيز ديگري را در  شانه.  هي تيره است، وقتي آن را برداشت فهميد آه آلا افتاده

ها جا به جا شوند و او بفهمد آه  تر آشيد و همين باعث شد آه برف آمي محكم. خواست آن را بردارد ولي نشد. همان جا ديد
بازوي مرد دوباره مثل ; رزيد و آن را رها آردبه خود ل. مردي ساده و معمولي بود.  آنچه در دست گرفته بازوي آدمي است

چند . ها آرد اش شروع به آنار زدن برف هاي بدون پنجه به زانو افتاد و با دستكش. ها تكه چوبي سخت افتاد روي برف
  .  دانست آه مرد مرده است مي;  ها مدفون شده اي نگذشت آه فهميد مردي زير برف دقيقه

هاي هاردبويلد عموماً عبارات ساده و  جملات قصه<: اند ِ زمخت ي ساختمان اين جملات زندهها عامل سا سادگي گزينش واژه
خورد، تا  ندرت اثري از بند وابسته به چشم مي ، به همين ترتيب به. شوند گري هستند آه گاهي با يك رابط به هم متصل مي بيان
نشوقتي اين جملات . گونه محوتر شوند ترتيب مشاهدات روايت بدين روند، آل فصل نزديك  ها به آار مي براي شرح وقايع يا 

، ترسيم  در نتيجه. شوند و عاري از تفسيرند شان عرضه مي ِ وقوع ترتيب حوادثي آه مستقيماً به; ماند به حوادث باقي مي
ي و آوتاهي در بيان حقيقت تفاوت ، بي پنداري دهد، حسي از وارون آرات نيز رخ مي هاي هاردبويلد آه اتفاقاً به خشونت در قصه

تان اتفاق  انگيز را طوري تشريح آنيد آه انگار هرروز در حياط پشتي اگر حوادث اعجاب<قول يكي از منتقدان  به. دهد مي
  > .تواند جايش را بگيرد وهوي نمي جا خواهيد گذاشت آه هزار هاي سزايي به افتد، چنان تأثير به مي

  جان نظير ميز، اسلحه اين سبك به تشريح اشياء بي. شوند ثبت مي>  وقوع<ترتيب زمان حوادث بدون تفسير بيروني و به 
ها   مثلاً داستان. آند ها، توجه مي دار، نظير آدم طور آه به توصيف چيزهاي جان جات توجه دارد، همان ديوار، عتيقه

آردن  خراباش داستان  نمونه; دهند  ارائه ميهاي همت عموماً تعبيري بدون زايده از شهر، شكل و شمايل و ساآنانش رمان
طور آلي نثر  به.  هاي اصلي روايت است ي تشريح منحصر به اشاراتي گذرا به شخصيت  شيوه است آه در آنآوفيگنال 

ربوط مي شخصي همچون فيليپ مارلو در داستان ِ اول شخصيت/ هاردبويلد حتي زماني آه به راوي  شود از تعمق  هاي چندلر 
ها  هايشان را شرح دهد و بدون تفسير به بازتوليد گفتار شخصيت دهد آنش آند و ترجيح مي ر افكار شخصيت پرهيز ميب

. بپردازد



 مزاحمت نثر روايي را  آوشند از طريق گنجاندن توصيفات ضروري در روايت ، اين وجوه از سبك هاردبويلد مي بدون شك
و >  راه فرعي<شود آه تعويق يا  هايي مي ، صحنه ي چنين چيزي نتيجه. >تي شوندبيشتر محاآا<محدود آنند و بدين ترتيب 

  . ميآفرينند>  راهه بي<
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>  عينيت<ي همينگوي تصور آنيم آه روايت هاردبويلد  ، اشتباه است اگر همچون بسياري از آراء انتقادي درباره با اين حال
هاي   از رئاليسم سبك هاردبويلد نشان داده است آه چطور اين سبك گرايشتباني اوگدون در نقدي قدرتمندان. نماياند را بازمي

  . آند واضح خود را پنهان مي

و ي هاردبويلد  اصطلاح شخصيت رئاليستي اين ژانر، حاوي اين معناي ضمني است آه نويسنده اين به<: آند او تصريح مي
اهش ، راوي چنين سبكي نيز همچون رئاليسم  در نتيجه. آنند صيف مياند از آن چيزي آه تو لحاظ ايدئولوژيك منفك به)  آارآ

  > .ها تسلط يابد ِ بازنمايي شده در روايت فاصله بگيرد  بر آن ها و وقايع آوشد از شخصيت قرن نوزدهم مي

ور > ديگري<بار در قالب تلاش صداي راويانه براي پنهان ساختن تسلط مستبدانه بر   اين تداوم رمان قرن نوزدهمي اش ظ
ين با استفاده از استعاره براي مثال.  بحثي آه آماآان شكل استاندارد تحليل روايت است; آرد اي مربوط به  ، سوزان 

هاي  دهند شخصيت سازد آه اجازه مي اي مي> هاي الحاقي روايي ساختمان<، نشان داده آه رمان ويكتوريايي  معماري
رود  هايي داستاني ظاهر شوند آه انتظار نمي ي پيرنگ در جهان ادث تغييردهنده، موضوعات غيرقابل طرح و حو غيرمنتظره

. ها را بپذيرند آن

 ترس از فقرايي آه در مجاورت  پوست هاي تيره ، از غريبه  از دم و دستگاه پاپ ، از آارگران ترس از بيماري<: گويد او مي
هاي محصور تصوير دوران ويكتوريا از خود، ما  آند و باغ نرم ميها با گرسنگي دست و پنجه  ها و آلوپ  خانه بيت آشيش
  > .رسد مي>  روايت<گذرد و به ساختمان فرعي  ها مي آشاند آه از ميان پرچين هاي باريكي مي را به آوچه

بويلد نيز ظاهر مي ، همين گرايش در روايت از نظر اوگدون يگر آم هاي هار  انجام تر صراحتاً اين آار را شود، گرچه 
 ديگراني آه جهان داستان  او معتقد است به غير از قهرمان روايت. اند اش هم محو شده هاي مكاني دهد  محدوديت مي

سئله ِ هاردبويلد را مسكن خود قرار مي آارآگاهي مازاد : شوند ي افراط  مازاد تعريف مي دهند و آن را ميآلايند، با توجه به 
  ).   استفراغ و غيره  اشك عرقيعات ، مازاد ما بوي تعفنبو 

ارك عليه روايت هاردبويلد و  ها به به نظر ميآيد اين اوگدون .  اما اين پايان ماجرا نيست; اند ارائه آرده>  رئاليسم<قدر آافي 
يگري  اگرچه وجوه ب در اين ژانر است>  ديگري<راني گريزناپذير  ، تحريف و به حاشيه باوري قائل به يك آموزش نيادين 

. وجود دارند آه از اين قضيه ممانعت به عمل ميآورند)  طور خاص بهو سبك هاردبويلد )  طور عام بهنيز در روايات 
  . آنند چه آسب مي>  روايت<هاي لازم براي  ي اصلي اين است آه خوانندگان از اين تعويق مسئله

ه اهميت ندارد آه در رسد، ولي اين برايش مهم است آه او در   داستان آسي به قتل ميچندلر معتقد است آه براي خوانن
ي فروتر توصيف  ي حوادث در مرحله پس روايت ساده.  ي آاغذ را بردارد ولي نتوانسته است ي مرگش سعي داشته گيره لحظه

ود دارد آه در روايت وج>  انحراف از موضوع<اگر نظر چندلر صحيح باشد، پس چيزي در اين . پرجزئيات قرار دارد
  .  بخش است بالقوه براي خوانندگان لذت

:  ِ ارنست همينگوي را تحليل آرده استدرخشد  خورشيد همچنان ميي زير از رمان  سو با اين نظر، لارزر زيف جمله هم
ي نخست زيف  هدر وهل> . خواستم آافه را ترك آنم ، و من نمي سوخته هاي زرد آفتاب  آبوترها بودند و خانه بيرون در ميدان<

توان دريافت  گويد آه خوشحال است ولي مي نمي; آند ، احساساتش را آشكار مي ي صريح آند آه راوي بدون اشاره اشاره مي
توان قاطعانه گفت آه آيا اين احساساتش ربط و  ، نمي دوم. شود آه نخواهد از آافه بيرون بيايد آه چنين است و همين باعث مي

تر آن است آه  تر و مقتدرانه راحت. ها دارد يا نه و چرا اين چيزها بايد در اين جمله پديدار شوند يا خانهارتباطي به آبوترها 
خواهد چنين چيزي بگويد؟   ولي آيا اين گفتار واقعاً مي> خوشحال بودم<: بگويد

ر اقتصاد توصيف به سبك  امري متداول د توصيفي>  انحراف از موضوع<ي ميان عناصر  اين نوع عدم قطعيت در رابطه
ي  چندلر، مارلو در دفترش نشسته و مشغول فكر آردن دربارهِ  خواب بزرگ از آتاب 25در پايان فصل .  هاردبويلد است

آس  هيچ.  آل روز را بهش فكر آردم<:  ي آخر اين فصل چنين است چهار جمله;  صحت و سقم اطلاعاتي است آه به او رسيده
  > . باران ادامه داشت. س به من زنگ نزدآ هيچ. به دفتر نيامد



ها  اش با جملات قبلي بدان الظاهر ربطي به باقي جملات ندارد، ولي ممكن است از طريق همجواري ، گرچه علي آخرين جمله
 اي باشد براي وضعيت متشتّت مارلو، ولي اين خواننده است آه باي ي آب و هوا استعاره شايد اين شرح درباره. مربوط شود

  . اي از پيش معين باشد گيري تواند نتيجه جهش ارتباطي را انجام دهد و جملات را به هم پيوند دهد و چنين عملي هرگز نمي
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>  متن رئاليستي آلاسيك<اي قرار گرفتيم آه در ابتدا به بررسي تحليل لاج از مفهوم  ، باز هم در همان موقعيت اوليه در نهايت
، باز هم فرض اين آه صداي  توانيم نشان دهيم آه روايت هاردبويلد تحت تسلط صداي راوي استحتي اگر ب.  پرداخته بوديم

وماً همه شكلي  ها به آند ممكن نخواهد بود چه اين شخصيت ي خوانندگان آنترل مي ها را براي همه ي شخصيت راويانه ل
ِ  ي شبه گر نوعي تلاش اقتدارگرايانه تجسم>  ليسمرئا<اين آه . افراطي توصيف شده باشند  چه به حاشيه رانده شده باشند
ولي قبول چنين چيزي ;  آننده و از بسياري جهات منطقي است آگاهانه براي اعمال استاندارد بازنمايي روايت باشد، وسوسه

اند  ي روايت رسازندههايي آه ب ، نشانه طور خلاصه به.  ها را بپذيريم ي آن است آه ثبات و تملك غيرقابل تغيير نشانه منزله به
ي خود آنترل  تواند آن را براي استفاده ها نيست و نمي هيچ اقتداري صاحب اين نشانه: اند ها گشوده دائماً به روي ديگر نشانه

گرا و چه  تواند تماماً محدود شود، چه توسط مؤلفي اخلاق نمي>  واقعيت<يابي به  هاي دست ها  راه فرايند تفسير نشانه. آند
اند متوجه  رئاليسم>  فراسوي<هايي آه خواهان رفتن به  ، مشخص است آه آن روايت در واقع.  گر و مزاحم ط راوي مداخلهتوس
. اند الذآر شده ي فوق نكته

:  پانوشت

1 .Hardboiled  :ه بيشتر از آن شود آ پسند جنايي نيز اطلاق مي هاي عامه  اما به نوعي داستان احساس است معني زمخت و بي در لفظ به
  .  م. اند هاي فيزيكي آه بر معما استوار باشند، مبتني بر آنش

زيباشناخت 

... گرايي در واقع:  ي شخصيت نظريه

شناسي  گرايي در مقابل نشانه واقع:  ي شخصيت نظريه
ابوالفضل حري 

مقدمه 

مدتاً با رويكرد (پردازي   شخصيتي شخصيت و هاي خود را درباره ي زير، ريمون آنان و چتمن ديدگاه در مقاله
. آنند بيان مي)  شناختي روايت

  اشخاص ريمون آنان 

گير مورد امعان نظر قرار  طرزي چشم ي رخدادهاي داستان و روابط ميان آنها در بوطيقاي معاصر به در حالي آه مطالعه
هايي است آه بوطيقاي ادبيات  ت از جمله چالشي شخصي مند، نافروآاستني و غيرامپرسيونيستي درباره ي نظام ، نظريه گرفته

ام از پس اين مهم برآيم و در زير اشاره  ، من نيز نتوانسته با اين حال.  داستاني روايي هنوز خود را با آن درگير نكرده است
.  گونه است خواهم آرد آه چرا اين

  مرگ شخصيت؟ 

: گويد بارت مي.  ي مرگ شخصيت نيز صادر شده است اعلاميه در عصر آنوني  علاوه بر اعلام مرگ اومانيسم  تراژدي
> . ، اسم خاص است آنچه ديگر نوشتني نيست.  پردازي آه شخصيت است آنچه در رمان معاصر آهنه شده است نه رمان<
ختلفي را آه جزو صفات بارز شخصيت محسوب مي نويسان جديد مشخصه شماري از رمان) 95 ص1974( شوند   هاي 

) 313 صص 1963از اين رو، آلن رب گريه . آنند ، انكار مي وي نگرش سنتي به انسان الگوبرداري شده استاز ر
ناتالي ساروت نه فقط مفهوم ژرفاي . اعتنايي قرار داد شناختي شخصيت را مورد بي نماي ژرفا و مفهوم روان ي نخ اسطوره
ِ مستتر در تمام  ي ناشناخته و پيشاانساني  زير سؤال برد  بر لايه، بلكه پيامد آن يعني مفهوم فرديت را نيز شناختي روان
اگمايي بدون نام و بدون  ِ خون اش در مايعي به ناشناختگي ساروت اميدوار است آه خواننده. هاي فردي تأآيد آرد گونه ، در 



 خود به 1914ي سال  لارنس در نامه.  اچ.  تر، دي و اندآي پيش. طرح فرو رود و تا پايان داستان هم در آن شناور بماند
،  :  و اعلام آرد ي انسان اعتراض نماشده ي نخ ادوارد گارنت عليه جوهره
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ي باشد آه زن >خود<طلبد آه  اين امر مي. دهم آه زن چگونه احساسي در معناي متعارف اين آلمه دارد چندان اهميتي نمي
،  ، اهميت دارد آنچه آه او هست بدون وجود انساني ه آه زن هستبراي من فقط آنچ. ي آن احساسش را بيان آند واسطه به

  ... رواني و جسمي 

  ) 198 ص 1932 ، آلدوس هاآسلي(

افت را  هاي پيش ، نيز حالت ِ شبه شيميايي  يعني عنصر مستتر غيرانساني لارنس در آنار انكار فرديت به نفع آربن.  اچ.  دي
در آثار ديگر . برد را زير سؤال مي> خود<ت آرده و از همين رو اعتقاد به ثبات نيز جايگزين مفهوم ثبات خصايل شخصي

 ، ويرجينيا وولف شخصيت  براي نمونه. شود ِ جديد نيز ساير مفاهيم تغيير، و تنوع جايگزين مفهوم ثبات مي نويسان رمان
ي تحرير  گونه آه بر ذهن فرود ميآيند، به رشته نها را بدا خواست اتم ديد و مي جريان مي/ را يك سيلان )  طور آلي زندگي به

زعم  به. دهد پارچگي شخص را هم مورد پرسش قرار مي ، آه يك فقط ثبات  هلن سيكسو نه). 1535 صص 1953در آورد 
يرد> ها من<ي  متنوع است و قادر است در يك آن به جاي همه;  هميشه بيش از يك من است>  من<سيكسو،  >  من<. قرار 

آنند،  اگر شخص يك سيلان پايدار يا گروهي است آه با هم آار مي). 387 ص 1974،آنند  يك گروه است آه با هم آار مي
  . پاشد از هم وامي>  ِ آهنه خودِ ثابت<شود و  مفهوم شخصيت دچار تغيير يا ناپديد مي

پردازان مختلفي شخصيت را به پرتگاه  ظريهاند، و ن شماري مرگ شخصيت را اعلام داشته ِ جديدِ بي بنابراين نويسندگان
اي  بيني سختي با شخصيت آنار ميآيند، چرا آه آنان به جهان هاي خود به ساختارگرايان در نظريه. اند نابودي نزديك آرده

  : شناختي از در مخالفت بيرون ميآيد گيرد  با مفاهيم فرديت و ژرفاي روان وفادارند آه مرآزيت را از انسان مي

صورت فضايي درميآورند آه در آن به  روند، و فرد را به هاي بينافردي و قراردادي آه از حد فرد فراتر مي آيد بر نظامتأ
، نيروها و رخدادها با يكديگر تلاقي دارند، انكار مفهوم غالب شخصيت را در رمان در پي  يافته ي فرديت جاي جوهره

لحاظ  هاي خودبسنده است آشكارا از اشخاص ديگر به ص تصويري آامل از آليتترين اشخا ترين و زنده اين آه موفق: ميآورد
  .  خصايص فيزيكي و رواني متمايز شده است

  ) 230 ص 1975آالر، ،. ( ساختارگرايان معتقدند مفهوم شخصيت يك اسطوره است

ها  اده است يا اين آه اين نگرشهاي جديد افت تمامي از چشم نگرش است؟ آيا شخصيت به>  مرده<راستي  اما آيا شخصيت به
هاي اصلي نيز تغيير  اند؟ آيا مفاهيم در حال تغيير بدين معناست آه برخي مشخصه فقط مفهوم سنتي شخصيت را آنار گذاشته

ِ فاقد شخصيت  توان جايگاه  آارآرد اشخاص فرعي آنند؟ آيا بلوم جويس از يك منظر يك شخصيت نيست؟ و آيا نمي مي
، اگر در ادبيات  ي روايي تبيين آرد؟ وانگهي طرزي مناسب در بطن شبكه ، به ي آثار مدرن را بدون فرو آاستنِ برخ انساني

>  قتل<توانيم با بازگشت به گذشته او را نيز در ادبيات داستاني قرن نوزدهم به  ، آيا مي معاصر مرگ شخصيت را بپذيريم
ما را بدين سمت سوق ) بيني مورد پذيرش قرار گيرد اگر اين جهان(ازي بيني ضد اومانيستي  ضدبورژو برسانيم؟ آيا جهان

فقط  آند، صرف نظر آنيم؟ من معتقدم آه نه سادگي نقش اصلي را ايفا مي ها به دهد آه از آنچه در حجم معيني از روايت مي
 مانع  آه من در زير بدان خواهم پرداختتر  ، بلكه مسائل اساسي بيني اين يا آن مكتب بوطيقا يا اين يا آن سبك در ادبيات جهان

. شوند ي شخصيت مي از شرح و بسط نظريه

ها؟  مردم يا واژه:  دلالت وجودي شخصيت

ها ارائه آرد و توجه را از شخصيت  ي شخصيت مردم يا واژه  ماروين مُدريك دو نگرش افراطي را درباره1961در سال 
ها  ي واژه منزله  شخصيت به ها معطوف آرد و از زماني آه اين مطالب را نوشت ي واژه منزله در مقام مردم به شخصيت به

: ي تخصصي پيدا آرد جنبه

استاني بوده است مشغولي ي دل از جمله يشگي ناقدين ادبي طرز زندگي شخصيت درام يا ادبيات  گرايي  ي سره نظريه.  هاي ه
ارد، به اين نكته ا اي از ايماژها  شاره دارد آه اشخاص هرگز وجود ندارند مگر آن آه پارهآه امروزه در ميان ناقدين رواج 

آردن اشخاص از بافت و  آه هرگونه تلاش براي منتزع;  رخدادهايي هستند آه آنها را ايجاد آرده و به حرآت درميآورند
گرايي از  ي واقع نظريه.  ، سوء برداشت احساسي از ماهيت ادبيات است ي آنان همچون موجودات واقعي بحث آردن درباره



آنند و  برند استقلال پيدا مي  از رخدادهايي آه در آنها به سر مي موضع دفاعي اصرار دارد آه اشخاص در خلال آنش
  ). 211ص (طرزي آارآمد مورد بحث قرار داد  اند به توان آنان را سواي بافتي آه در آن قرار گرفته مي
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داند  طوري با  گرايي اشخاص را تقليد از مردم واقعي مي اصطلاح واقع ميآيد، نظريه بهگونه آه از اظهارات مدريك بر همان
ِ  آند آه گويي همسايگان يا دوستان خود مانند، در عين حال آه آنان را منتزع از بافت ظرافت بيش و آم با آنان رفتار مي

هاي شكسپير  نامه برادلي از اشخاص نمايش.  هاي سي يلگونه رويكرد، آه تحل اين. آند ِ اثرِ مورد بحث نيز محسوب مي آلامي
هد و حتي براي آنان فراتر  هاي ناخودآگاه اشخاص را مورد آندوآاو قرار مي ، انگيزه شايد بهترين نمونه در اين زمينه است
ه از آنچه در متن مشخص شده است ي  اي را درباره هگيري برساخت نظري اين نوع موضع. يرد اي در نظر مي  گذشته و آين

[ در ادبيات ] آاوي را  شناسي يا روان هاي مناسب از روان آند چرا آه اين رويكرد جايگزيني نظريه ياب مي شخصيت آسان
استاني روايي قائل  ي واقع همين دليل نظريه درست به; بخشد مشروعيت مي گرايي ويژگي بارزي براي اشخاص در ادبيات 

.  نيست

آه گرايي  اصطلاح سره قسم از نظمي آلامي و غير بازنمايي برخوردار است همان است آه در رويكرد بهاين آه اين فصل م
بندي افراطي اين رويكرد، شخصيت را با   صورت با اين حال. شود بر آن تأآيد مي) شناسي رواج دارد نام نشانه امروزه به
: رود ِ شخصيت از ميان مي آند آه خاصگي حدي عجين مي هاي آلامي متن به ديگر پديده

اين بدان معنا نيست آه . دهند ، نقش اصلي  تعريف خود را از دست مي ، ويژگي شناختي اشخاص در آنف حمايت نقد نشانه
شوند، بلكه آنان  فروآاسته مي)  تودورفگرها  يا به آنش)  گريه آلن ربدهند  جان تغيير ماهيت مي اشخاص به موجودات بي

هاي تكرارشونده هاي يك متن بسته اشخاص در مقام پاره. شوند يمند م زمينه هايي آه پيوسته  اند موتيف ، در بهترين حالت الگ
يگر دوباره زمينه در موتيف  1979وانز هايمر، . (شوند ، اشخاص محو و نابود مي شناختي در نقد نشانه. شوند مند مي هاي 

). 195ص 

آند، شخصيتي آه  ي جين آستن را تجزيه و تحليل مياِما ند شدن شخصيت  هاي زمينه  شيوهوانز هايمر براي تشريح اين مسئله
 اين عبارت  وانز هايمر در خلال بررسي.  ترين اشخاص واقعي مورد توجه است در ادبيات انگليسي عرفاً در شمار مهم
ارد آه در مقام يك زن توصيف شوداِما وودهاوس نه يك زن است و نه<: آند برانگيزنده را چاشني نوشته خود مي >  نياز 

).  آند آه درخور توجه است استفاده مي>  آن<از ضمير > او<وانز هايمر به جاي ; 187 ص 1979(

، اشخاص با مردمان دانند هايي آه ادبيات را از برخي جهات تقليد واقعيت مي نظريههاي محاآاتي  در حالي آه در نظريه
 چه چيزي از شخصيت  با اين وصف. شوند شناختي اشخاص در متنيت محو و نابود مي هاي نشانه نظريهارزند، در  واقعي هم
بايست  گيرند، آيا مي ماند؟ اگر هر دو رويكرد گرچه از موضع مختلف خاصگي اشخاص داستاني را ناديده مي باقي مي
ِ  ويم  ديدگاهي مختلف را در پيش گيريم؟ آيا اين ديدگاهاعتنا ش ي شخصيت را آنار بگذاريم يا اين آه به دو رويكرد بي مطالعه

خالف آشتي برقرار آند؟ آيا امكان دارد آه اشخاص را هم  وقمع آردن شخصيت جديد قادر است بدون قلع  ميان دو رويكرد 
يده  امر ممكن باشد، آنم اين فكر مي) 290 ص 1968، ، پرينس(اي از يك طرح آلي ببينيم؟  ي افراد واقعي و هم پاره به 
اشخاص در .  ِ روايي مرتبط دانست ِ ادبيات داستاني هاي مختلف توان به جنبه شرط آن آه بدانيم دو رويكردِ افراطي را مي به
گرچه در . اند هاي غيرآلامي يا پيشاآلامي ها و چكيده  اشخاص بنابر تعريف ساخت در داستان; اند هاي طرح آلامي  گره متن

هاي واقعي نيستند، خواننده از يك نظر آنان را از روي مردمان واقعي  هيچ وجه انسان ها به  آلمه اين ساختمعناي واقعي
. اند آند و از همين رو اين اشخاص شبيه مردمان واقعي الگوبرداري مي

. شوند ت خود منتزع ميناپذيرند، حال آن آه در داستان از متني ي طرح آلامي تفكيك ، از بقيه به همين ترتيب اشخاص در متن
: آند ي شخصي نيز آن را تأييد مي شود بلكه تجربه فقط از تعريف داستان ناشي مي اين امر نه

هاي صامت و  ها، فيلم شمار پانتوميم انبوه بي. اشتباه محض خواهد بود>  هاي صرف واژه<ارز دانستن اشخاص با  ، هم دلايلي به
چه بسيار پيش آمده آه بدون به خاطر آوردن حتي يك آلمه .  ارزي خطاي محض است اين هماند آه  هاي فراوان نشان داده باله

خواهم بگويم آه خوانندگان نيز اشخاص را  در واقع مي.  ايم وضوح فراياد آورده ِ آن متن را به ِ داستاني ، اشخاص از متن
) 118 ص 1978،  چتمن. (گونه فراياد ميآوردند اين

اي خصايل را دارند آه ويژگي  ي يك خصلت با مجموعهها  برچسب، اغلب حكم  هاي متن اص در مقام چكيده، نام اشخ وانگهي
تر ذآر  ي او را پيش جانبه حتي وانز هايمر نيز آه ديدگاه افراطي و يك.  براي مثال او يك هملت است; اند افراد غير داستاني

ي خود  او در پايان مقاله. گيرد  براي شخصيت جايگاهي پيچيده در نظر ميي خود را در حالي به پايان ميآورد آ  مقاله آرديم
) 208ص . (آند آه اشخاص نام دارند صحبت مي>  گرفته مند و متون جان اشخاص زمينه<ي  درباره



  دادن  بودن يا انجام

 آه ارسطو اعتقاد داشت شهور است.  ِ شخصيت از آنش است ِ نسبي ، يا استقلال ي ديگر تبعيت شخصيت از آنش مسئله
ارگزاران يا مجريان آنش ضرورت دارند  ها  ساختارگرايان آنوني نيز  فرماليست; )24 ص 1951اشخاص فقط در نقش 

زدايي از انسان آه در بالا بدان  علاوه بر مرآزيت. اند گرچه به دلايل مختلف با اين ديدگاه ارسطو از در موافقت بيرون آمده
بوطيقاي فرماليستي و ساختارگرايانه نيز مانند هر . آند شناختي نيز چنين تبعيتي را ايجاب مي ملاحظات روش  اشاره آرديم
از آنجا آه به . ي تحقيق و تفحص آگاهي دارد شناختي به فروآاستن خصوصاً در مراحل اوليه محوري از نياز روش نظام علم

ْمحور زبان طبيعي  اغلب اين آنش بر دستورهاي فعلتر به آار ميآيد  ِ دستور زبان روايت آسان نظر ميآيد آنش در برساخت
  .  تر آن است آه دست آم در اولين مرحله شخصيت را به آنش فروبكاهيم ، مناسب مبتني است
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هايي آه عمل اشخاص براساس هفت نقش آلي در  حوزه; داند مي>  هاي آنش حوزه<اشخاص را تابع ) 1928( پراپ  بنابراين
: شود بندي مي  آن دستهبطن

شخص خبيث 

بخشنده 

  مددآار 

خانم و پدرش  شاهزاده

آننده  اعزام

  )  وجوگر يا قرباني جست(قهرمان 

  قهرمان دروغين 

، مگوويچ آرزوهاي بزرگ  در رمان  براي مثال(دار بيش از يك نقش باشد   ممكن است يك شخصيت عهده در يك روايت معين
مكن است يك يا چند شخصيت ايفاگر يك نقش  عكس يا به) شود  بعد مددآار و بخشنده ظاهر مي  خبيثابتدا در نقش قهرمان  

  ). بيش از يك قهرمان خبيث وجود داردآرزوهاي بزرگ در باشند 

نش  ، تبعيت و فرمان ِ اشخاص گر خواندن با آنش) 1979 1973 ،1966( گره ماس  همين ترتيب به برداري آنان را از 
دهند و تابع  شود، اگرچه هر دو يك عمل را انجام مي گر تمايز قائل مي  گره ماس ميان بازيگر و آنش در واقع. آند گوشزد مي
 )  ي جادويي ثل حلقهجان  بلكه اشياء بي)  يعني اشخاص، و در هر دو نه فقط افراد انساني )3 ص 1979،اند  همان عمل

هاي آلي موجود در تمام   مقوله گران فرق ميان اين دو اين است آه آنش. آنند ايفاي نقش مي)  مثل سرنوشتمفاهيم انتزاعي 
،  بنابراين. هاي منحصر به فرد دارند هاي مختلف ويژگي هستند، حال آن آه بازيگران در روايت) ها فقط روايت و نه(ها  روايت

. اند به شش نفر محدود شدهگران  نهايت  تعداد آنش در مدل گره ماس تعداد بازيگران بي

فرستنده مفعول گيرنده 

آمك آننده فاعل مخالف 

براي . تواند نقش يك بازيگر را ايفا آند گر مي گر ظاهر شود و بيش از يك آنش تواند در نقش يك آنش بيش از يك بازيگر مي
اري دادند پي<ي  توان گفت در جمله تقريب به ذهن مي يك ) در نقش دو بازيگرير و پاول  ي پ>ير و پاول سيبي را به 

از ). 137 ص 1977،  هامون(سيب مفعول است .  گرِ ديگر است آنش)  گيرندهاي بيش نيستند و ماري  گر يعني فرستنده آنش
را )  فرستنده و گيرندهگر  نقش دو آنش) پي ير، يك بازيگر >خرد ير براي خودش يك آت مي پي<ي  سوي ديگر، در جمله

  . آند ميايفا 



تر مورد بحث قرار داديم  مراتب ميان آنش و شخصيت را آه پيش گرا نيستند آه تمايل دارند سلسله اصطلاح سنت فقط ناقدين به
 آشكارا 1966، در حالي آه بارت در سال  بنابراين. پرورانند وارونه آنند، برخي ساختارگرايان نيز چنين خيالي را در سر مي

)  معناشناسانه/ رمزگان سيميك ( به شخصيت رمزگاني جداگانه 1975 در سال )1518صص (داند  اشخاص را تابع آنش مي
نش آه شخصيت در مقام اسم خاص است  مي  ص 1974(بخشد و حتي در اين فكر است آه آنچه مناسب روايت است نه 

ِ محوري داشته باشد،  ونه آه شخصيت نقش آند براي تحليل ساختاري ادبيات داستاني روايي بدان فِرارا نيز سعي مي). 131
  : الگويي برسازد
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خاطر شخصيت وجود  اشياء و رخدادهاي داستان در هر حال به:  ، شخصيت يك عنصر ساختاردهنده است در ادبيات داستاني
  . دارند و در واقع اشياء و رخدادها فقط در ارتباط با شخصيت است آه منسجم و باورپذيرند

) 252 ص 1974(

يدگاه ي  در مرتبه. دلايل متعدد مثبت خواهد بود توان با هم آشتي داد؟ جواب من به ي شخصيت را مي هاي مخالف درباره آيا 
توان آن دو را وابسته به هم در نظر  ، مي ، به جاي اين آه شخصيت را تابع آنش بدانيم و يا آنش را تابع شخصيت نخست
شخصيت چيست جز تعيين رخداد، رخداد چيست جز تصوير آردن <:   جيمز استي مشهور هنري  اين همان گفته.  گرفت

. بستگي نياز به تجزيه و تحليل دارد  اشكال اين هم با وجود اين) 80 ص 1963> . شخصيت

نظر مراتب مطلق آه نسبي در  ي آنش و شخصيت از يكديگر را نه سلسله توان تبعيت دوگانه ، بسته به نوع روايت مي در ثاني
زند، و در برخي ديگر  شخصيت حرف اول را مي)  شناختي اصطلاح روان هاي به روايت(ها  در برخي روايت.  گرفت

اَعمال و سكنات راسكولينكف ) 67 ص 1977،  تودورف. (آند آنش نقش اصلي را ايفا مي)  شناسي هاي فاقد روان روايت(
نش موجوديت يافته است  آن آه شخصيت سندباد فقط بهپردازي او قرار دارد، حال عمدتاً در راستاي شخصيت در .  خاطر 

رجات يك عنصر بر ديگري خودنمايي مي نهايت ميان اين دو بي   . آند ، البته آه 

. رود ي ژانرها يا نوع روايت فراتر مي مراتب يك اصل آلي است آه از حد مسئله ِ سلسله پذيري سوم اين آه برگشت
خواند  خواننده بسته به عنصري از متن آه نگاهش را به خود فرا مي) 6 ص 1976،; 212 صص 1974،  هروشفسكي(
زماني آه آنش در آانون توجه . ِ مختلف بگنجاند مراتب ِ سلسله هاي مختلف متن اطلاعات موجود را ذيل تواند در بخش مي

گيرند، آنش تابع اشخاص  اننده قرار ميشوند و زماني آه اشخاص در تيررس نگاه خو  اشخاص تابع آنش مي خواننده است
  . شود مراتب گوناگون تشكيل مي  سلسله هاي مختلف يك قرائت هاي مختلف از يك متن و نيز در بخش در قرائت. شود مي

. شود ي ادبي نيز محسوب مي ي نقد و نظريه ، آه مشخصه ي قرائت معمولي فقط خصيصه مراتب نه پذيري سلسله برگشت
اريم آه هنگام مطالعه ا بنابراين  آنش را تابع   شخصيت را تابع آنش  هنگام بررسي شخصيت ي آنش ين حق مشروع را 

.  شخصيت بدانيم

  چگونه شخصيت از دل متن سر برميآورد؟ 

هاي مختلف پراآنده در  ، شخصيت يك ساخت است آه خواننده آن را از آنار هم چيدن نشانه تر گفتم آه در داستان پيش
زعم او با عمل  داند آه به گذاري مي بارت اين آنار هم چيدن يا برساختن را بخشي از فرايند اسم. آند تاسر متن درست ميسر

  .  قرائت مترادف است

عاً به  آوششي است براي ناميدن[ متن ] فرايند قرائت  شتارهاي معنايي بيابي البته اين گشتارها ق ، اين آه براي جملات متن 
بالزاك بخوانيم آه سارازين اگر در داستان : وآمدند هاي متعدد در رفت  خواهند بود در واقع اين گشتارها ميان نامهم ريخته
  ي آهنين ، اين جمله را چگونه بايد خواند؟ آيا اين جمله معادل اراده شناخت ي استوار سارازين هيچ حدومرزي را نمي اراده
) 92 ص 1974،. (، لجاجت و سرسختي نخواهد بود جديت

يدگاه) 1978زعم چتمن  به نامند،  دهد، آنچه شخصيت را بدان مي ي خاص خود شرح و بسط مي شيوه هاي بارت را به آه 
نيز خصوصيتي فردي است آه بالنسبه خصلت پارادايم خصايل است  شخصيت ،  در واقع از نظر چتمن.  خصايل فرديت است
اند آه محور همنشيني  لحاظ استعاري گروهي عمودي ين مجموعه خصايلي است آه بهمبپارادايم ، و  ثابت و پايدار است
،  شناختي چتمن با استفاده از قياسي زبان). 127 و 126 صص 1978،> آنند ي پيرنگ را قطع مي دهنده رخدادهاي تشكيل

 سارازين يك  بنابراين). 125 ، همانمتصل است ) > بودن<يعني فعل داند آه به فعل روايي  خصلت را صفتي روايي مي
ي ميان شخصيت  ي خصلت شخصيت است  احتمالاً همين نوع رابطه هاي چتمن درباره ، مثال ، يا اتللو حسود است زنيت است



هاي  ي گزاره دهد آه از برساختن شخصيت در سايه را بدين سمت سوق مي) 73 ص 1978، ويژگي اوست آه گاروي 
يوانه خبر ) يا معادل آن(ي اسنادي حاوي نام شخصيت  ، يك گزاره زعم گاروي به. ورداسنادي صحبت به ميان آ و )  مثل 

  ) 73 ص 1978. (دهد را نشان مي)  ، تاحدودي ، پرسش مثل قابلساز است آه ميزان و آيفيت  آميت
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نتزع شده يا گزاره هاي بالا برميآيد،  از بررسيي اسنادي هميشه و لزوماً چندان آه  گذار از عنصر متني به خصلت 
پذيري در اين گذار پا در مياني   اغلب اوقات مدارج مختلف تعميم عكس به. گيرد سرراست و بدون واسطه صورت نمي

مراتبي شبيه درخت  آنم برساختي آه شخصيت نام دارد، ساختار سلسله تبعيت از هروشفسكي پيشنهاد مي من نيز به. آند مي
) 8.(هايي جاي بگيرند آه نيروي تكاملي متني را افزايش دهند  عناصر در مقولهداشته باشد  در آن

ي  ديدارهاي هرروزه.  الگويي مقدماتي حاصل ميآيد بخش ي وحدت بنابراين با پيوند دو يا چند جزء در بطن يك مقوله
عواهاي روزانه با او قرار گرفته و به و شايد هم با عنوان >  س با مادرش روابط فلان<صورت  شخصيت با مادر در آنار 

 نه ديگر ، دعواهاي شخصيت با مادرش در آنار ديگر دعواهاي او  براي نمونه. يابد اضافي دوگانگي عاطفي عموميت مي
. يابد تعميم مي>  آس وخوي زشت فلان خلق<قرار گرفته  تحت عنوان )  نمودهاي روابط او با مادرش

تواند متعاقباً با  روابط شخصيت با مادر خود مي.  آه عجالتاً اولين الگو را مورد نظر قرار دهيم، اجازه بدهيد  با وجود اين
تر را تحت عنوان  اي آلي  رئيسش و دوستانش ترآيب شده  مقوله هاي مشابه روابط شخصيت با همسرش پذيري تعميم

المثل  پذيري في هاي همان تعميم تواند با ديگر جنبه ، اين مقوله مي همين ترتيب به. شامل شود>  آس با مردم روابط فلان<
هاي شخصيت آه  فقط جنبه ها نه  اين مقوله البته. آس ترآيب شود ، طرز صحبت آردن و اَعمال و سكنات فلان بيني جهان
  . شوند ، سبك و آنش اثر نيز محسوب مي بيني هاي غير شخصيت از قبيل جهان ي ساخت هاي بالقوه سازه

شترك دوگانگي عاطفي حاصل آيد، مي هاي متعدد عناصر متن جنبهاگر از  توان آن را خصلت شخصيت محسوب  ، مخرج 
گاهي در متن خصلت را صراحتاً ذآر . آند همين ترتيب خصايل مختلف با هم ترآيب شده و شخصيت را ايجاد مي آرد و به

پذيري حاصل آمده  متن خصلتي را آه در فرايند تعميمشود، خود  صراحت ذآر مي وقتي خصلت به.  آنند  گاهي هم نه مي
آند آه  آند، اما گاهي هم متن با اين خصلت از در مخالفت بيرون ميآيد و همين امر در متن تنش ايجاد مي است تأييد مي

با شخصيت از جمله عناويني است آه در ارتباط >  استقلال<:  يك مثال. آند تأثيرش از يك روايت به روايت ديگر فرق مي
يابد آه طرز  آم درمي ، خواننده آم با اين حال. آنند ، اثر هنري جيمز، مدام بدان اشاره ميتصوير بانو ايزابل آرچر در رمان 

آرچر براي رفتن به انگلستان به خانم .  هاي غيرعمدي اوست ي بانو در واقع ترآيبي از مجموعه وابستگي رفتار مستقلانه
تضاد .  اش به پول رالف و براي ازدواج با اسموند به خانم مرله و اسموند وابسته است گي مورد علاقه، براي تشكيل زند تاچت

  . آند گيري خواننده تألم و آنايه سرنوشت ايزابل را دو چندان مي ميان مطالب متن و نتيجه

. ، پشت سر بگذارد ند مرحله را نرفتهّ خود چ تواند با شم خواننده مي; خواننده نياز ندارد آه هميشه اين مراحل را طي آند
، روابط شخصيت با همسر  بنابراين.  پذير است برگشت)  زعم هروشفسكي ها، به مراتب مثل تمام سلسله(مراتب  ، سلسله وانگهي
ممكن است تابع روابط شخصيت با همسر خود شود >  حسادت<شود، اما از ديگر سو >  حسادت<تواند تابع خصلت  خود مي

، عناصر و الگوهاي اين برساخت از  پذيري شخصيت برساخت علاوه بر برگشت). گيرد ها را نيز دربر مي يگر مشخصهآه د(
هاي مختلف  گونه آه نمونه ، درست همان بنابراين. شوند نفع مي مراتبي ذي هاي سلسله پذيري با ديگر برساخت ي برگشت رابطه

همراه دوگانگي عاطفي ديگر  بهتواند   شخصيت او باشد، خود خصلت نيز ميتواند تابع خصلت آس مي ِ عاطفي فلان دوگانگي
ضمون يا جهان)  هاي ابهام همراه موقعيت اشخاص يا به يرد بيني زير يك    . ، حول دوگانگي عاطفي جاي 

ي برساخته جاي  اي برسد آه ديگر نتواند عنصري را در بطن مقوله زماني آه خواننده در فرايند بازسازي شخصيت به مرحله
ميم اشتباهي آه ممكن است خود متن بدان دامن ي شخصيت اشتباه بوده است  پذيري به دست آمده درباره دهد، نتيجتاً يا ت

سئله.  ، يا شخصيت تغيير آرده استبزند را پيش ميآورد، )  نامه ، زندگي پيشرفت(شخصيت >  اي سويه<ي ساحت  اين ديدگاه 
  ) 9.(شود عنوان يك ساخت ايستا معرفي مي چتمن شخصيت بيشتر به>  م خصايلپارادي<حال آن آه در 

منتهي >  شخصيت<تر تبديل شده و به ساختاري بيش و آم منسجم با نام  هاي بزرگ بر چه اساسي عناصر متن به مقوله
:  شوند؟ اسم خاص از جمله عوامل منسجم بنيادين است و باز نقل قولي ديگر از بارت مي

ي استوار سارازين قائل به هيچ حد و  ِ بالزاك بخوانيم آه ارادهسارازين اگر در داستان ... ت يك صفت و ويژگي است شخصي<
آنچه . ، لجاجت و سرسختي نخواهد بود  جديت ي آهنين مرزي نبود، اين جمله را چگونه بايد بخوانيم؟ آيا اين جمله معادل اراده

اسم خاص به فرد امكان .  اسم خاص است... ،  يت ماحصل يك مرده ريگ ارزشمند استآند آه شخص اين پندار را ايجاد مي



ها به مسند بدل شده و اسم به  شود، سيم ي اسم خاص پيدا مي همين آه سروآله. ها نيز وجود پيدا آند دهد آه خارج از سيم مي
  . نشيند جاي فاعل مي
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  ) 1190 صص 1974،  بارت(

: اند از ، اصول بنيادين انسجام عبارت شوند؟ به نظر من بخش بدل مي هاي وحدت اص به مقولهعناصر چگونه در آنف اسم خ
براي ;  تكرار يك رفتار يعني اين آه آن رفتار خصلت شخصيت است).  در معناي منطقي آن(، تضاد و استلزام  تكرار، تشابه

كرر اميلي با هومر بارون در  مثال ماشين سواري گيري او از اهالي   اثر فاآنر، هم مبين آنارهاميلي گل سرخي براي هاي 
هاي مختلف مثل اقرار نكردن اميلي به مرگ پدر و  تشابهات رفتاري در موقعيت.  دندگي اوست شهر و هم لجاجت و يك

گي شود و در اين خصوص اتكاء اميلي به مردم آه او را از زند پذيري مي داري جسد عاشق سابق خود منجر به تعميم نگه
پذيري به بار  تر تعميم  تضاد آم در مقايسه با تشابه. پرستي او يا مرده) آنند ونه تعبير مي اهالي شهر ايناند  ساقط آرده
، زماني آه دوگانگي عاطفي شخصيت نسبت به مادر خود حاصل تنش ميان ديدارهاي مكررِ او با مادر، و  براي مثال. ميآورد

) 745 صص 1978: (آند گونه استلزام اشاره مي گاروي به سه.  و با مادر خويش استدر عين حال دعواهاي مكررِ ا

جود  هايش را مي آس ناخن ، فلان براي مثال;  شناختي است هاي اسنادي روان ي گزاره هاي جسمي نشانه برخي ويژگي. 1
  .  آس عصباني است فلان

آس مادرش را دوست  فلان:  براي مثال;  ِ ديگري است شناختي هاي اسنادي روان ي گزاره هاي روحي نشانه برخي ويژگي. 2
  . ي اديپ دارد آس عقده دارد و از پدرش متنفر است فلان

ثال; روند شمار مي هاي اسنادي رواني به ي گزاره هاي رواني و جسمي نشانه برخي ويژگي. 3 بيند  آس ماري مي فلان:  براي 
  . ترسد ترسد او از مار مي  مي

، اين وحدت در  با اين حال; شود، ممكن است متنوع باشد ، تكرار، تضاد و استلزام حاصل مي وحدتي آه از راه تشابهالبته 
  .  اي با نام شخصيت بدان وابسته است اسمي آه جلوه;  انسجام خصايل مختلف حول اسم خاص سهيم است

  بندي شخصيت  طبقه

يزان جامعيت برخوردارندن ِ منتزع از يك متن خاص به هاي گوناگون شخصيت  فورستر با علم 1927در سال . درت از يك 
در . اند شدني ها قياس ، آاريكاتورها و تيپ اشخاص ساده از طريق طبايع. به اين نكته ميان اشخاص ساده  جامع تمايز قائل شد

توان آنان را در قالب يك جمله  يگيرند  بنابراين م  اشخاص ساده حول يك مفهوم يا ويژگي منفرد شكل مي بهترين حالت
خواننده قادر است اشخاص ساده را . آنند  اين اشخاص در خلال آنش پيشرفت نمي وانگهي) 75 ص 1963،. (تعريف آرد

اشخاص جامع درست عكس . سهولت شناسايي و بهآساني به خاطر آورد نكردن به ها و پيشرفت دليل محدوديت ويژگي به
  .  آردن در خلال آنش است معناي صاحب بيش از يك ويژگي بودن و پيشرفت نبودن به ساده. نندآ اشخاص ساده رفتار مي

  :  بندي فورستر البته اهميت فراوان دارد، اما خالي از عيب و ايراد هم نيست دسته

گي است>  ساده<اصطلاح . 1  ساده مثل اما در واقع بسياري از اشخاص.  مبيّن چيزي دوبعدي است آه فاقد ژرفنا و زن
. آنند بلكه واجد عمق و ژرفنا نيز هستند بودن مي فقط بسيار احساس زنده هاي ديكنز نه شخصيت

  . گيرد بندي بسيار فروآاهنده است و مدارج و ظرايف موجود در ادبيات داستاني روايي را ناديده مي اين نوع دسته. 2

زعم فورستر، شخصيت ساده  به.  ني ندارند با هم در نظر گرفته استپوشا به نظر ميآيد فورستر دو معياري را آه هميشه هم. 3
گرچه اين معيارها غالباً با يكديگر .  يافته  حال آن آه شخصيت جامع هم پيچيده است و هم تكامل هم ساده است و هم رشدنيافته

ه اما تكامل نيافته هم و اشخاصي ديگر آه ساده )  ل بلوم جويسمثاند  زيستي دارند، اشخاص داستاني هم وجود دارند آه پيچي
دار لحاظ آرد آه  توان عدم پيشرفت شخصيت را در شمار پيشرفت وقفه ، مي وانگهي).  بشر تمثيلي مثل بنياند  اما تكامل يافته
صيت بنابراين در اين حالت نيز با شخ; )آرزوهاي بزرگ مانند خانم هاويشام در شود  هاي رواني ناشي مي از برخي آسيب

  .  پايداري روبرو هستيم آه مشحون از پيچيدگي است



آند آه شخصيت را نه براساس  پيشنهاد مي) 3344 صص 1980; 7 ص 1971، ايون  براي پرهيز از اين نوع فروآاستن
، ميان  بندي ِ طبقه ترِ اصل ايون براي بيان روشن.  بندي آنيم ، آه براساس نقاط روي يك پيوستار طبقه جانبه هاي آلي و همه مقوله

ايون در يك سر محورِ . محورهاي پيچيدگي پيشرفت و رخنه به زندگي دروني : شود سه پيوستار يا محور تمايز قائل مي
، حول يك خصلت منفرد يا حول يك خصلت غالب ساخته  دهد آه در آنار خصايل ثانويه  اشخاصي را قرار مي پيچيدگي
ي نخست اسم خاص مبين يك  در مرحله. گيرند ها در اين سر محور جاي مي يكاتورها و تيپ، آار هاي تمثيلي چهره. اند شده

،  ي دوم يكي از چند ويژگي مختلف در مرحله; ) غرور، گناهشود  خصلت منفرد است آه شخصيت حول آن ساخته مي
ي سوم خصلت ممتاز، نه  رحلهو در م;  هاي نيكلاي گوگل ثل خيلي از اشخاص داستانيابد  برجسته شده و اهميت مي

ه در آن سوي ). 1904ي آنراد، نوسترامو هرش و يهودي در (گيرد  ي يك گروه آلي قرار مي صرفاً ويژگي فردي آه نماين
نهايت پيچيدگي موج  ميان اين دو قطب بي. دهد اي مثل راسكولينكف يا ايزابل آرچر را قرار مي محور، ايون اشخاص پيچيده
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هاي تئوفر استس  توانن در آنار پرتره فقط ساده آه ثابت هم هستند و بنابراين مي ها نه ، آاريكاتورها و تيپ هاي تمثيلي چهره
نيافته را  اما نيازي نيست آه اشخاص ثابت و تكامل. يا تيپ لابروير، يك قطب را روي محور پيشرفت به خود اختصاص دهند

تهآرزوهاي بزرگ ي و وميك در جو گارگر;  به يك خصلت محدود بدانيم اند، آشكار است آه بيش از يك  گرچه ثابت و تكامل نيا
اند آه در خدمت انجام آارآردي فراتر از حد انتظار  اهميت يابند، افرادي فرعي و آم اشخاصي آه تكامل نمي. ويژگي دارند

آنند آه اشخاص اصلي در آن دست به عمل  ، اين اشخاص نقش محيط اجتماعي را ايفا مي براي مثال; آنان قرار دارند
، اثر جويس تصوير هنرمند در جواني مثل استيون در ; اند يافته ، اشخاصي قرار دارند آه تماماً تكامل در قطب مخالف. زنند مي

ات محور پيشرفت به). 1903 اثر جيمز سفيران ، يا استرچر در )1916(  آه شود چندان تمامي در متن دنبال مي گاهي او
نه ، اثر آستن اما آند مانند زماني آه دوشيزه بيتز در رمان  هاي بالا ديديم و گاهي اوقات نيز متن آن را پنهان مي در ن

  . اي شود شود، بيآن آه در متن به جزئيات اين گروش اشاره انگيز بدل مي اي رقت اي مضحك به چهره از چهره) 1816(

 از اشخاص مثل خانم دالووي و ولف يا مالي بولم جويس آه ذهنيت آنان از درون  محور سوم يعني رخنه به زندگي دروني
اده مي استاني به نمايش  شان ناشناخته  شوند و ذهن ، آه از بيرون نگريسته مي همين نام اثر همينگوي شود تا قاتلين در 

  ) 13.(ماند امتداد دارد باقي مي

صدا بزنيم يا اشخاص >  آن<فاوت است از اين آه اما وودهاوس را با ضمير ي زندگي دروني اشخاص بسيار مت بحث درباره
يده ،  گونه مفاهيم متضاد در اين فصل از روي اشتباه يا عدم انسجام نبوده است بودگي اين هم.  گران بنگريم ي آنش را به 
ي سازش ميان  ِ خود نشانه ودگي به خوديب  هم البته.  تر بدان اشاره آرديم اي بوده از آشتي و سازشي آه پيش بلكه نشانه

ي يك جنبه از اثري است  بودگي به عدم انسجام تعبي شود، نشانه اضداد نيست و خود همين حقيقت آه ممكن است از اين هم
  . ي شخصيت عينيت يابد، به سرانجام رسد بخش درباره اي وحدت بايست پيش از آن آه نظريه آه مي

  سيمور چتمن :  ي شخصيت نظريهشناختي به  رويكرد روايت

ي شخصيت صورت  ي نظريه ي نقد ادبي بحث چنداني درباره ي تاريخ ادبيات و در پهنه ي شگفت اينجاست آه در عرصه نكته
نه اگر در اين خصوص به آتابي معتبر رجوع آنيم به.  نگرفته است   ي شخصيت برمي خوريم ندرت در آن به تعريفي از گ

  :  خوانيم پردازي نظر بيفكنيم چنين مي  آتاب به مدخل شخصيتحال اگر در همان

  خلق و خو، محيط;  پردازي در يك اثر، توصيف مشخص ابعاد، اَعمال و طرز فكر و زندگي يك شخص است شخصيت<
ست با ي زبرد زنند و نويسنده ، اميال و غرايز جملگي مواردي هستند آه سرشت و ماهيت افراد را رقم مي ، عواطف عادت

ما از هويت اشخاص ) 1>.دهد به آارگيري اين خصوصيات تصويري روشن از اشخاص مهم اثرش به خواننده ارائه مي
  ) 2.( دانيم اند چيز ديگري نمي جز افراد يا مردمي آه در اثر توصيف شده

تاب اين آه شخصيت ي  هستند روي صحنه و پردهاند يا بازيگراني  ها گير افتاده ها صرفاً افرادي هستند آه درون جلد 
و >  شخصيت<ي اين آه آيا  آس درباره شايد گريزي نيز از اين امر بديهي نباشد اما هنوز هيچ.  ، امري بديهي است نمايش

ِنت بِرك هم به>  مردم< ي ميان  تواند حداقل رابطه ي روايت مي بديهي است نظريه.  اي نزده است اند، حرف تازه ماهيت زعم 
آنيم آه  آنيم به اين دليل استفاده مي ها اعمال مي شناسي فرديت آه به شخصيت همچنين از قوانين روان. ا تبيين آنداين دو ر

هوم  عجالتاً براي بحث درباره.  هيچ جايگزيني براي آنها سراغ نداريم پردازيم و البته لازم  مي>  خصلت<ي شخصيت به 
استاني امري است از روي قرار داد  طهاست تأآيد شود آه بررسي مفهوم خصلت در حي   ). و نه از روي اجباري موجودات 

  ي شخصيت از ديدگاه ارسطو  نظريه



نش انجام مي هنرمندان از مردماني تقليد مي<: شود ي ارسطو با اين گفته آغاز ميبوطيقا فصل دوم آتاب  > .هند آنند آه 
،  ي نخست آنش در وهله... دادند  آنش بود نه مردماني آه آنش را انجام ميدر يونان تأآيد بر <:  هارديسون.  بي. زعم اُ به

آنگاه . >گيرند ي بعد قرار مي دهند در مرتبه آارگزاراني آه آنش را انجام مي.  يعني موضوع تقليد، حائز اهميت است
 و شخصيت فرق گذاشت چرا آه بايد ميان آارگزار: آند ي شخصيت ارسطو بر تمايزي بنيادين تكيه مي هارديسون در نظريه

شمار ميآيند، اما شخصيت در معناي  دهند، وجه ضروري يك درام به ، يعني مردماني آه آنش را انجام مي آارگزاران
ان اختصاصي   هم آمدهبوطيقا سان آه در فصل چهارم  ِ مورد نظر ارسطو چيزي است آه بعداً به درام وارد شد و حتي ه

ي  فقط در مرتبه در نظر ارسطو بعضي خصايل نه) 3.(اساسي تراژدي موفق هم به حساب نيايدممكن است شخصيت عنصر 
دوم اهميت جاي دارند، بلكه غير ضروري نيز هستند اما آشكار است آه هر آارگزار حداقل بايد واجد يك خصلت باشد، 

نش او سر برميآورد و حقيقتي آه در نام آارگزار مستتر است آسي شود يا   آه مرتكب عمل قتل ميخصلتي آه از 
نش بروز مي. گيرد آند، قاتل يا رباخوار نام مي رباخواري مي . آند پس لزومي به توضيح ندارد آه خصلت فقط با انجام 

گران را رقم  نقش است آه خصايل اصلي آنش/حتي قبل از آن آه پاي شخصيت به ميان بيايد عملكرد <:  زعم هارديسون به
  > .زند مي
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زار نسبت ميبوطيقا  ارسطو در فصل دوم  ين همهبا ا يگري را به آار آارگزار به حكم ضرورت يا از ميان : دهد خصلت 
از آن رو آه . شود ، چون اختلاف در سيرت تقريباً همواره به همين دو گونه منتهي مي مردمان است يا از فرومايگان شريف

مردمان و فرومايگان و فقط همين خصايص واجد اهميت  صايص شريف، خ تفاوت مردم همه در نيكوآاري و بدآاري است
، بيشتر منتسب به آارگزار هستند تا غيرمستقيم به شخصيت آارگزار، چرا آه اين  طور مستقيم بوده و از برخي جهات به

  ) 4.(ها از رهگذر آنش آارگزاران جزو سرشت آنها درميآيند ويژگي

اگر خصلتي منتسب به آنش است . شمار ميآيند هاي آنش به پستي جلوه/ ايل شرافت عاقلانه است آه بپرسيم چرا فقط خص
آشد  به تصوير مي> فرسا جان<صورت  هاي اوديسوس را به هومر آنش. گيرد ، عملي صورت نمي چرا از رهگذر آن خصلت
نتسب به شخصيت اوديسوس فرسايي م هذا چرا جان ، مع مندانه است و نه فرومايه هايي شرافت آه در جاي خود نه آنش

  نيست؟ 

دارد  ارسطو اذعان مي. المثل خوبي نيز باشد يا نباشد ي في تواند سواي شرافت و فرومايگي واجد خصيصه آارگزار مي
حال اين . >اي خاص تعلق دارند گوييم آارگزاران به گونه منظور من از شخصيت آن عنصري است آه براساس آن مي<

الخصوص از قواعد   خصايص يا خصايل فردي آه از منابعي همچون اخلاقيات نيكوماخس و عليعنصر خود ترآيبي است از
يآيد مندان و قدرت  ثروت  پيري سنخي ريطوريقاي آلاسيك مثل جواني   . مندان حاصل 

 ي دو گونه. آند اولين گونه با سيرت اشخاص سروآار پيدا مي: برد پردازي نام مي ارسطو از چهار گونه شخصيت
خصايل مناسبي است آه خصايص شخصيت را تا حد زياد چنان ترسيم <  ي هارديسون مناسبت گفته به;  است>  مناسبت<
هارديسون خاطرنشان ;  است>  مشابهت<ي سوم  گونه> .يا محتم مرتبط با آنش او قرار گيرد/ آند آه لزوماً   مي
ِ  غايت سنتي در شكل به. آند تر مي رح آلي شخصيت را پررنگسازد مشابهت همچون خود فرد خصوصياتي دارد آه ط مي

براي نمونه وقتي شاعر به .   مراد از مشابهت تقليد دقيق از طبيعت يا الگوهاي زنده نيست هنر، مثل تراژدي يوناني
سانه توصيف آگاممنون مي ات او در ا    .ها باشد پردازد بايد وي را به چنان صفاتي ترسيم آند آه شبيه ص

، خصايلي آه در پايان نمايش از بطن گفتارها سر  به ديگر سخن.  است>  ثبات<پردازي اصل  ي آخرِ شخصيت گونه
  . برميآورند بايد با خصايلي آه در آغاز از آنها سخن به ميان رفته يكسان باشد

ي جامع روايت ندارد، گرچه  ِ ارسطو تناسب چنداني با نظريه پردازي ي آلي شخصيت و شخصيت آشكار است آه قاعده
  . توان از آنها غافل ماند زند آه نمي هايي دامن مي ارسطو طبق معمول به پرسش

نش به اص تمايز ميان آارگزار و آيا .  ي منبع خصايل اشخاص بازي در دست نيست منزله ظاهراً دليل مشخص بر اولويت 
اند، و بگذريم از اين آه چگونه و در چه  شخصيت لازم است؟ بگذاريد بگويم آه پيرنگ و شخصيت به يكسان واجد اهميت

  . اند زمان خصايل شخصيت به آارگزاران اضافه شده

  شخصيت از ديدگاه فرماليستي و ساختارگرايي 

اينان نيز ادعا .  ي شخصيت است گيري مشابه ديدگاه ارسطو درباره طور چشم ن بهها و برخي ساختارگرايا ديدگاه فرماليست
گرند يا پرسوناژ، و دست آخر اين  اند، موضع آارآردي دارند، بيشتر مشارآين يا آنش ي پيرنگ پرورده دارند اشخاص دست



وجودات واقعي بپنداريم ي روايت بايد فارغ از طبايع  ن نظريهزعم اينا به.  آه خطاي محض خواهد بود اگر اين اشخاص را 
ردها<فقط . شناختي شخصيت عمل آند روان ها و ساختارگرايان  فرماليست. توانن ابعاد شخصيت را نشان دهند مي> آار

زند، نه اين آه بخواهند براساس برخي معيارهاي  اند آه چه عملي از اشخاص داستان سر مي فقط در پي تحليل اين نكته
فعاليت >  هاي آنش حوزه<آنند آه  وانگهي اينان خاطرنشان مي. ي يا اخلاقي به آنه ماهيت آنها پي ببرندشناخت روان

  .  بندي شده است شخصيت بالنسبه محدود منحصر به فرد و طبقه
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صنوعات موجود در قصه در نظر ولاديمير پراپ  ص ي پريان  شناسي قصه ريخت( اند  ي پريان روسي ، اشخاص صرفاً همان 
، جايگاه اجتماعي و اين قبيل موارد صرفاً تمايزاتي بيش  هاي زندگي مشغولي ، دل ، جنس گويي تمايز در ظاهر، سن; )3

ان است در نظر بوريس توماشِفْسكي نيز .  ها است آاري خويشتن/ ، تشابه در انجام آارآردها نيستند و آنچه حائز اهميت فرا
  : وم اهميت جاي داردي  شخصيت نسبت به پيرنگ در مرتبه

بندي و  اي است آه اشخاص را گروه وقفه ، فرايند بي هاي مختلف نمايش اشخاص يعني نوعي دستآويز محكم براي انگيزه<
آند آه حواس خود را متوجه جزئيات  دار است و به خواننده آمك مي شخصيت نقش نخ اتصال را عهده. دهد به هم ارتباط مي
  > .بخشد آند و سامان مي بندي مي هاي خاص را طبقه اي است آه انگيزه ، شخصيت عامل واسطه در واقع. زنجيروار آند

يابد، پس بر خواننده است آه  ِ مخاطب مجال بروز مي آمك عواطف  اخلاقيات آند آه چون روايت به توماشِفْسكي تصديق مي
هاي داستاني نمود  حل ها  راه ها و آشمكش ، تنش تمند يا از او متنفر شود و بدين وسيله است آه موقعي به شخصيت علاقه

خيلي آم اتفاق . ي دوم اهميت قرار دارد ، شخصيت هنوز مصنوعي مشتق از پيرنگ است آه در مرتبه با اين حال. يابند مي
طرزي  ها آه به مايه ، يعني نظامي از بن هرماني آه ترآيبي است از طبايع; افتد آه طرح اوليه به قهرمان نياز پيدا آند مي
آلي  تواند به ها مي مايه ي نظام بن منزله داستان به. نهند وي را بنا مي>  روان<اند و در واقع  ناپذير وابسته به شخصيت تفكيك

  . فاقد قهرمان و خصايل منحصر به فرد او باشد

مدتاً از اين موضع فرماليستي تبعيت آرده روايت اهداف بلكه ابزارهاي اشخاص نه <اند آه  شناسان فرانسوي 
ي فوق عمل آرده و در  پراپ عكس قاعدههاي پريان  قصهدهد آه  گرچه آلود برمون نشان مي> .شمار ميآيند سرايي به داستان

بندد نيز صرفاً از  دهند، نظامي آه خود برمون به آار مي شناختي و اخلاقي شخصيت را نشان مي واقع گاهي رشد روان
هذا نقشي آه شخصيت ايفا  مع. گيرد رود و آل اشخاص را ناديده مي هاي احتمالي فراتر نمي اليي تحليل رخداد تو حيطه
اين . آند خاطر خود خصايل تحسين مي ، خواننده خصايل شخصيت را به ي مخاطب به اوست اي از علاقه آند بازتاب گوشه مي

  .  ندارندترين ربطي افتد آم خصايل بعضاً خصايلي هستند آه به آنچه اتفاق مي

مقولاتي  ها يا حتي مجموعه هاي خاص را در قالب نمونه شود خصوصيات برخي نقش مشكل آار اينجاست آه چگونه مي
نايه مث چگونه مي. ، منتقم و داور تبيين آرد رسان ساده از قبيل ياري لمبرت (ي موجود در نقش سفير  جانبه ي همه شود 
ي  ي يك خانواده را توجيه آرد؟ سفيري آه مأموريت دارد پسر از دست رفته) جيمز، اثر هنري سفيران استرچر در رمان 

نقش . نهد ي قمار اصول اخلاقي را زير پا مي نيوانگلندي را از پاريس به خانه برگرداند اما در عوض خود در يك مسابقه
آثار ساموئل بكت چيست؟ نامناسب هاي  تك شخصيت  يا نقش تك  اثر وولفبه سوي فانوس دريايي خانم رمزي در رمان 
ها را در مقولاتي آلي گنجاند، يا قبول آرد آه شخصيت بدل  توان موقعيت دهد آه نمي نشان مي>  نقش<ي  بودن برچسب واژه

، يا ايوان نه از نظر آلي  ، شاهزاده چارمينگ  مارسل تمايز ميان اشخاص مدرن از قبيل لئوبلد بلوم. موقعيت شود/ به حالت 
فقط بيرون از شمار است بلكه اين خصايل معقولانه يا  خصايل اشخاص مدرن نه.  گير است لحاظ آيفي بسيار چشم لكه بهب

ِ اين  سازي به آنه توان با تقابل نمي.  توان اين خصايل را به جنبه يا الگويي منفرد فروآاست يعني نمي; اند حتي جداناشدني
ردادن اشخاص در يك تقابل دوتايي فقط يگانگي هويت اشخاص را مخدوش عبارت ديگر قرا به;  اشخاص دست يافت

بخشد آه خوشايند اهل طبع امروزين قرار  در واقع آنچه به شخصيت تخيلي آثار مدرن نوعي توهم خاص مي. سازد مي
  .  ِ شخصيت مدرن است گيرد، دقيقاً چندگانگي يا حتي چندشاخگي مي

ثه  جز تعين شخصيت چيست به<: گويد هنري جيمز مي. يرند برخي ناقدين حد ميانه را پيش مي بخشيدن به حادثه؟ و حا
آنچه يكي را بر ديگري ; اند بخشيدن به شخصيت؟ شخصيت و رخداد هر دو منطقاً لازم و ملزوم روايت چيست جز تجسم

;  ميق و ژرفناآي شخصيت استلذت غالب هنر روايي مردن تع.  هاست ي آن بخشد، مذاق نويسندگان و مردم زمانه برتري مي
ژرفناآي شخصيت بستگي به قرارداد منحصر به فرد بودن فرد دارد، قراردادي آه دست آم از تأآيد بر برتري آنش هيچ آم 

  . ندارد

ها و برخي ساختارگرايان شخصيت را تابع پيرنگ و آارآرد يعني پيامد ضروري اما مشتق از منطق  ارسطو، فرماليست
تنهايي در ايجاد  افتد، يعني رخدادها به همچنين براي توجيه روايت مدرن آه در آن اتفاق نمي. دانند  داستان ميي شمارانه گاه



توان عيناً ادعا آرد آه شخصيت از پيرنگ برتر است و پيرنگ  المثل ايجاد معما و نظاير آن نقشي ندارند، مي جذابيت في
ها فقط در  داستان.  معنايي است  تقدّم يا برتري يكي بر ديگري پرسش بيعم بنده پرسش از اما به.  ملهم از شخصيت است
در اين صورت ديگر رخدادها بدون اشخاص . گذارند آه رخدادها و اشخاص در آنار هم قرار گيرند صورتي پا به هستي مي
يك (م واجد اشخاص باشد تواند بدون رخداد ه و گرچه اين نكته صادق است آه يك متن مي. گيرند صورت واقع به خود نمي

  . ي آار روايت لحاظ نخواهد آرد  آسي نيز اين متن را در حوزه) ي توصيفي تصوير يا يك مقاله
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  شخصيت از ديدگاه تودورف و بارت 

ريافته مند به روايت ديگر ساختارگرايان علاقه تر و از موضعي غيرآارآردي به  بايست آزادانه اند آه مي هاي جامع و آامل 
  . وم شخصيت نظر افكنندمفه

هاي  و ديگر روايتسندباد ملوان ، هزار و يك شب ، اثر پوآاچيو، دآامرون ي  هايي آه درباره تزوتان تودورف در بررسي
ي گسترده را نيز از  اما در عين حال دو مقوله. آند داري مي عمل آورد، از نگرش پراپ نسبت به شخصيت جانب وار به لطيفه

وايت ييكديگر متمايز م ان هاي پيرنگ داند  وان هاي شخصيت ، و روايت شناسي ْمحور يا فاقد    :  شناسي ْمحور يا واجد 

شناسي اشخاص باشد، باز هم به دشواري  چيز در خدمت روان حتي اگر هنري جيمز روايتي را ايدهآل بداند آه در آن همه<
بخشند، بلكه به عكس  ها نيستند آه به شخصيت تجسم مي توان از اين گرايش عمده در ادبيات غافل ماند آه آنش مي

  > .هاي داستاني قرار دارند اشخاص هستند آه در خدمت آنش

له و دستهزارويك شب متوني مثل   به اين  براي نمونه. شوند شناسي محسوب مي هاي ادبيات فاقد روان نويس ساراگوس 
هاي فاقد  ، مثل روايت شناسي هاي واجد روان  در روايت ين آهاول ا. >بيند را مي Y, X< : عبارت روايي توجه آنيد

ها تعيين  وخو يا حتي فرديت را آنش شناسي خلق هاي واجد روان در روايت. اهميت دارد Y، آنش ديدن يعني  شناسي روان
دي آنند و از اين آنش مي هاي  سرچشمه; ارندخودي خود وجود  ها به  آنش شناسي هاي فاقد روان در روايت. اند ها مت

ِ  شناسي بر نهاد، و تمرآزِ روايت ِ واجد روان دستوري تمرآزِ روايت در واژگان روايي. اند اند و از اين رو نامتعدي مستقل لذت
وان هاي سندباد اين  ي الگو در قصه جمله. ترين قهرمانان به حساب ميآيد سندباد غيرشخصي.  شناسي بر گزاره است فاقد 
  . >شود ديده مي X< ، بلكه اين جمله است آه >بيند را مي Xدباد سن<نيست آه 

يابد  شناسي بروز مي ِ فاقد روان يابد زماني آه خصلت در روايت  درمي حتي تودورف پا را از اين حد نيز فراتر گذاشته
ز اين پس خصلت عم با ا). رود ، پس به دنبال پول و ثروت مي اگر قاسم طماع است(ي آن بلافاصله در پي ميآيد  نتيجه

/ ، بلكه از نوع آنش تداومي  تحققي/ ي ذاتي  در اينجا رابطه ميان يك آنش نه از جنس رابطه. شود آنش تالي ادغام مي
اي به  در واقع هر انگيزه يا خواسته;  وار همواره محرك آنش است خصلت لطيفه.  غير مكرر است/ اي يا حتي مكرر  لحظه

  . شود آنش ختم مي

ان در ثاني فقط روايت شناسي اين  ِ واجد روان اگر در روايت. سازد شناسي خصلت را به طرق مختلف متجلي مي ِ واجد 
)  ب; جامعه را ترك آند)  الف: ممكن است اين حالات را به خود بگيرد x  حسود است yنسبت به  xقضيه اتفاق بيفتد آه 

وايت مع. آزار و اذيت برساند yبه ) ; را بگويد yتملّق )  ج; خودآشي آند  x هزارويك شب شناسي مثل  ِ فاقد روان هذا در 
ِ فاقد  مثابه يك امكان و از اين رو ويژگي نهاد مستتر بود، در روايت تر به آنچه پيش. آزار و اذيت برساند yتواند به  فقط مي
دّ بخشي فرعي از عمل تنزل مي روان اند، و در معناي واقعي آلمه  د هرگونه آزادي عملفاق> ها شخصيت<. يابد شناسي تا 

اي است  شناسي هر شخصيت خود داستان بالقوه هاي فاقد روان در روايت. شوند به آارآردهاي خودآار پيرنگ بدل مي
  .  ِ خويش داستان زندگي خويشتن

. آند ر مورد شخصيت معطوف ميشناختي  ِ شخصيت به ديدگاهي روان رولان بارت نيز توجه خود را از آارآردگرايي صرف
ي دوم  سازد آه مفهوم شخصيت در مرتبه ، مدلل مي نوشتآاميونيكاسيون ي   در مجله1966اي آه در سال  بارت در مقدمه

نظر تاريخي اعتقاد به گوهر  دهد آه از نقطه ، و ادامه مي اهميت جاي دارد و آام در خدمت مفهوم پيرنگ است
هذا بارت بعداً تصديق آرد آه مشكل شخصيت به اين  مع.  هنجار بورژوازي است ي تأثيرات نابه هشناختي صرفاً زاد روان
  :  ها قابل حل نيست سادگي

ي لازم براي توصيف را ايجاد  زمينه)  گران اشخاص بازي يا آنش: خواهند داشته باشند هر نامي آه مياز سويي اشخاص <
بنابراين ممكن است . هايي نامفهوم خواهند بود پذيرند، آنش ز اين زمين انجام ميهاي متعارفي آه خارج ا آنند، و آنش مي
توان  گونه تلقي شود آه در جهان هيچ روايتي بدون اشخاص يا حداقل بدون آارگزاران وجود ندارد با اين حال هنوز نمي اين



ي صرف تاريخي به خود بگيرد آه  ه يك فرد چهرهجاي داد، اعم از اين > افراد<ي  ِ خارج از نهاد را در رده گران اين آنش
ِ  گراي دم دستي جلوه آند آه دوران ما او را بالادست آارگزاران صرف منحصر به ژانرهايي خاص است يا يك موجود عقل

  > . روايت جاي داده است
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اي از  رآت خود در حوزهدرستي شخصيت را با عنايت به مشا ، تودورف و گريماس به گيري بارت اين است آه برمون نتيجه
همچنين بارت .  بندي هايي هستند محدود، منحصر به فرد و در معرض طبقه ها، حوزه اين قبيل حوزه. آنند ها تعريف مي آنش

مشكلاتي از قبيل عدم انطباق اين تعريف با شمار زيادي (ي چنين تعريفي از شخصيت  سازد آه مشكلات ارائه خاطرنشان مي
وايت شك از  هاي مختلف مورد  ل بودن توجيه چندگانگي اعمال مبتني بر مشارآت شخصيت به هنگامي آه از ديدگاهها، 

جود اشخاص تجزيه و تحليل قرار مي ورد  البته پيش. سرعت تعديل يابد تواند به مي)  گيرند، و چندپارگي  ويي بارت در
  .  نگرش خود را تغيير دادتعديل مشكلات تعريف شخصيت صورت واقع به خود نگرفت و بارت شخصاً

هاي به قرينه  دقت و حذف هرچند اسلوب آم.  در نوع خود برجسته و درخشان است s/zِ بالزاك سارازين تحليل بارت از آتاب 
اين اثر ارزش آن را دارد آه در آتابي جداگانه مورد بررسي . آند پراآنده در متن آتاب خواننده را اندآي دچار دردسر مي

  . ام آه به تحليل شخصيت اختصاص دارد د، اما من خودم را در اين مقاله محدود به مواردي از آتاب آردهقرار گير

هايي  در اصل شخصيت و صحنهآرايي ويژگي. بارت نيز اعتقاد ندارد آه شخصيت و صحنهآرايي در خدمت آنش قرار دارند
انتقادي آه بارت در سال . يابند ناشناسانه مجال بروز ميمع/ اصطلاح رمزگان سميك  اند آه از طريق رمزگان خود به وايي
يت در آتاب  شناختي وارد آرد در تضاد با آاربرد واژه  بر گوهر روان1966 شخصيت <: قرار دارد s/zهاي خصلت و ف

آه شامل وبيش پيچيده  و ترآيب آم)  آه تكرار معنا مصداق آن استترآيب بالنسبه ثابت :  ماحصل چند نوع ترآيب است
در واقع همين پيچيدگي است آه فرديت شخصيت را رقم ). شود وبيش متضاد مي وبيش همسان يا آم آم[ خصايل ] هاي  چهره
ازه زند فرديتي آه به مي يبي به ان فقط بر   بارت نه1970تا سال > .شمار ميآيد ي بوي ظرف غذا يا عطر نوشيدني تر

آند، بلكه ادعا دارد آه خواندن روايت چيزي نيست جز فرايند  پافشاري مي>  فرديت<و >  خصلت<هاي  مشروعيت واژه
  : به حساب ميآيد>  خصلت<شود يك  ِ نام مي ، و آن عنصري آه صاحب گذاري روي اشخاص نام

يدن< ، اگرچه اين  هاي معنايي بيابيم ، اين آه براي جملات يك متن مشخصه فرايند قرائت متن آوششي است براي نا
سارازين اگر در داستان : وآمدند هاي متعدد در رفت ها ميان نام در واقع اين مشخصه. ها قطعاً نامنظم خواهند بود مشخصه

ي استوار سارازين قائل به هيچ حد و مرزي نبود، اين جمله را چگونه بايد بخوانيم؟ آيا اين جمله  بالزاك بخوانيم آه اراده
اده   . > سرسختي نخواهد بود، لجاجت و ، جديت ي آهنين معادل ا

حدود؟  آيا اشخاص ساخت   هاي محدودند يا نا

يده در اين. ي ميان داستان و تجلي آلامي متن سر برميآورد ديگر محدوديت موجود در باب شخصيت از شبهه ي  باره ع
نبايد . ح آرداش مطر هاي درخوري درباره توان پرسش هاي ادبيات داستاني است آه نمي از ويژگي<:  عمومي اين است

اشت يا هملت در دانشگاه ويتنبرگ در چه رشته   ) 5(>.اي مطالعه آرد بپرسيم ليدي مكبث چند بچه 

توان  جا به نظر آيند؟ در اين مورد چه مي ها نيز نابه شود، آيا دليلي دارد ساير پرسش اما وقتي پرسشي نامربوط مطرح مي
كبث مادر خوبي است و اگر خوب:  گفت اي از شخصيت ليدي مكبث   است از چه جهت؟ يا اين آه براساس چه جنبهآيا ليدي 
هملت :  توان گفت شوند چه مي ي هملت مطرح مي هايي آه در باره اش را توجيه آرد؟ در مورد پرسش طلبي توان جاه مي

، آيا مجازيم آنچه  وخوي عمومي او چيست؟ در يك آلام ي ميان علايق تحصيل و خلق جويي بوده است؟ رابطه چگونه دانش
زعم بنده هرگونه  ي اشخاص استنتاج آني يا حدس بزنيم و باب طبع خود محدود و محصور آنيم؟ به را حق داريم درباره

حق داريم آه در تغيير شخصيت دست به استلزام و . شناختي به حساب ميآيد ي زيبايي محدوديت نوعي تقصير در تجربه
هاي  برداشت.  ، مضمون و ديگر عناصر روايي اين حق براي ما محفوظ است در تغيير پيرنگگونه آه  ، همان استنتاج بزنيم

  : آند خاطر مي هارديسون در اين خصوص مرا اندآي رنجيده.  بي. اُ

، يا همان  ، ادراك ها برايند شخصيت يابيم آه اين آنش  درمي دهيم هاي انساني را مورد بررسي قرار مي وقتي آنش<
هنگامي آه . شوند ها محسوب مي شخصيت  تفكر علل طبيعي آنش. دهند ادي هستند آه اين اعمال را انجام ميخصايص افر

ي خصايص  يعني ما اعمال هملت و مكبث را نتيجه. در حال خواندن يك تراژدي هستيم اين علل طبيعي همراه ما خواهند بود
قت درمي.  آنيم ي نمايشي فرض مي اين دو چهره هملت و مكبث فقط در .  ابيم آه اين فرض زياد هم عاقلانه نيستي با آمي 

اين آه آنها . دهند نويس بخواهد آنها انجام مي اي ندارند و هرچه را آه درام آنها از خود اراده. روي آاغذ وجود دارند
  > . شود، توهمي بيش نيست شان باعث آردارشان مي اند آه خصايص موجوداتي زنده



معلوم .  ام و از اين رو با نظر ايشان موافق نيستم شتر از هارديسون در اين خصوص دقت به خرج دادهمن خود اندآي بي
ي موجودات مخلوق فقط  منزله اما اين به آن معنا هم نيست آه ايشان به; است آه هملت و مكبث موجوداتي زنده نيستند

قدر آه  چرا آن. صرفاً آلامي درخشندگي چنداني نداردقطعاً وجود اين اشخاص در سطح . هاي روي آاغذند محدود به واژه
به دنبال >  بوسول<هاي  خواهيم از گفته ، نمي تمايل داريم از خلال عبارات شكسپير به دنبال شناخت هويت هملت بگرديم

م وجود خارجي داشت.  شناخت شخصيت ساموئل جانسون بگرديم وئل جانسون  ، اما براي شناخت شخصيت او  سا
  .  اگزيريم آه دست به استنتاج يا حدس و گمان بزنيمن
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ب جانسون گردآوري آرده از اطلاعاتي آه شكسپير درباره هملت ارائه  هايي آه بوسول درباره هرقدر آه حقايق و نگرش
ي شخصيت جانسون دست به بازسازي و طرح حدس و  شود آه درباره داده بيشتر باشد، همواره نياز بيشتري احساس مي

، لزومي ندارد  دانان خلاف جغرافي به. هاي فرديت همواره دورتر از تيررس نگاه خواننده قرار دارد افق.  مان بزنيم
ِ صرف صورت  ي آلام آسي آار آنها را آه در حيطه. ي فعاليت خود شوند نويسان نگران فراتر رفتن از حيطه نامه زندگي
ه بين خطوط  آند، به وارد مصداق پيدا مي در مورد آشنايان تازههمين قاعده نيز . گيرد، تقبيح نخواهد آرد مي تعبيري خوانن

آند به  در واقع خواننده سعي مي; بخشد ي خود را شكل مي بيند، فرضيه داند و مي خواند و براساس آنچه مي متن را مي
  ... بيني آند و  هايشان را پيش اشخاص هستي ببخشد، آنش

هاي  ها، فيلم شمار پانتوميم انبوه بي. ، اشتباه محض خواهد بود هاي صرف  اشخاص با واژهارز دانستن از ديگر سو، هم
حض است اند آه اين هم هاي فراوان نشان داده  و باله صامت در اغلب موارد ما اشخاص خيالي را فراياد .  ارزي خطاي 

در واقع سخن من اين است آه خوانندگان نيز .  م، حتي بدون آن آه بتوانيم آلامي از متن را به خاطر آوري خود ميآوريم
خيلي هم حالت مشخص و قطعي <زعم پرسي لوبوك  اين دقيقاً روشي است آه به. گونه به ياد ميآورند ها را بدين شخصيت
  .  ، همچنان واضح و مشخص است ، با اين حال تصويري آه از آلاريسا هارلو يا آنا آارنينا به ياد ميآوريم>ندارد

وش شناس آخرين نفري هستم آه پيشنهاد مي در مقام سبكمن  هايي آه در روايت آلامي  ، يعني واژه آنم اشكال جذاب اين 
من فقط بر اين . دهند، نسبت به ساير اجزاي ساختار روايي ارزش چنداني براي بحث ندارد به شخصيت مجال بروز مي
ارند رنگ و شخصيت هريك بهپذيرند و در ثاني پي باورم آه اولاً اين اجزا جدايي انه اهميت    . طور جدا

، سواي اين  سان آه برخي از مردم در جهان واقعي هاي نامحدودند، همان مند برخي اشخاص برساخت هاي ارزش در روايت
مادام  شايد بازيگراني مثل جنيفر جونز در نقش اِما بواري در. گذرانند ، رازآميز روزگار مي شناسيم آه چقدر آنها را مي

اي مثل لارنس اوليويه در نقش هيث   يا حتي بازيگر برجستهغرور و تعصب  گريرگارسون به نقش اليزابت بنت در بواري 
  . رغم درخشان بودن اجراي خود، شخصيت داستان را محدود آنن دانن آه به ، شايسته نميهاي بادگير  بلنديآليف در 

توان باسيل راثبون را  تر مي راحت. تر خواهد بود به تصوير درآوردن او نيز آسانتر باشد،  تر و سطحي هرچه شخصيت ساده
ويل نيز به در نقش شرلوك هلمز پذيرفت .  تر پرداخت شده است تر و سطحي مراتب ساده ، چرا آه شخصيت داستان آانون 

بيني بازيگر نقش  با ظاهر قابل پيش)  انداختن دآتر واتسون ها، دست توانايي او در جمعآوري سرنخ(بيني رفتار هلمز  پيش
  . خواني زيادي دارد هلمز هم

  ي شخصيت  اي همگاني درباره نظريه

نيافته باشد و اشخاص را نه صرفاً آارآردهاي  اي همگاني و خاتمه بايست نظريه ي شخصيت مي اي آارآمد درباره نظريه
بايست در مورد اين نظريه بحث شود آه مخاطب  نين ميهمچ. ، بلكه موجودات مستقل و خودبنياد در نظر بگيرد پيرنگ

انتقال ) اي آه باشد در هر رسانهِ اثر آه از طريق متن  براساس شواهد و مدارك موجود يا مستتر در ساخت و آارِ اصلي
  . آند يابند، شخصيت را بازآفريني مي مي

خواننده : آند  آغاز آنيم اين پاسخ سردستي آفايت ميآند؟ براي اين آه بحث را چيز را در متن بازآفريني مي خوانن چه
تلويحاً بدان معناست آه خصوصيات >  مانند بودن<آند و البته در اين جا  مانند، بازآفريني مي آنچه را آه اشخاص بدان مي

البت در . بندطل تري را مي هاي گسترده ها و بازنگري ها، نگرش بيني ، ژرف خصوصياتي آه حدسيات.  اشخاص نامحدود است
ي  ي اشخاص داستان آه از محدوده ناقدين حق دارند آه با حدسياتي درباره. خورند هايي نيز به چشم مي اين ميان محدوديت
اند يا حدسياتي آه صرفاً شرح مفصل جزئيات داستان است از در  روند، يا حدسياتي آه با داستان نامتناسب داستان فراتر مي
طور غيرضروري  منظر يا به طور نامتوالي فراخ دهد از نوع بينشي نيست آه به  آه داستان ارائه ميبينشي. مخالفت درآيند
ندگي و هنر آسب مي.  نگر و عميق  بلكه بينشي است ژرف فرد است منحصر به آند اين قسم  تجربياتي آه خوانن از 

وه سازد، نه طيران افسارگشاده ها را پرمايه مي بينش آند، از نزديك با   وقتي خواننده به شهر دوبلين سفر مي. ي خيال ي 



ي  شود و آنگاه آه با دختري امروزين از طبقه اي آه جويس به اهالي دوبلين نسبت داده آشنا مي خصوصيت ضعف ويژه
ده حتي خوانن. تر به دست ميآورد بينشي ژرف>  اِوِلين<آند، نسبت به سرنوشت  خصوصيات  آارگر دوبلين ملاقات مي

اش پنهان مانده يا در مورد آنها  از ديده>  اولين<هايي آه در داستان  ي خصلت هنگام اقامت در دوبلين درباره تواند به مي
،  آنايات مذهبي; گيري آند تر نتيجه طور دقيق ي فريب اهالي ايرلند توسط ديگران به نظر قطعي ندارد، و نيز در مورد شيوه

:  مثل حس خندهآند  بخش بدل مي هاي احساسي آه زندان را به محيطي آرام ، آميزه نجام گناه، حس ا روابط نزديك خانواده
اند پدر آلاه مادر را به سر خودش گذاشته بود تا بچه< هذا، از جمله مواردي هستند آه به فريب  و قس علي) >ها را بخن

بودم رفتاري آه پدر اِوِلين در داستان از خود  اگر آنجا ميام اما  من خود هرگز ايرلند نبوده. شود ها منجر مي خوردن ايرلندي
ه زنده مي روايت.  دهد برايم وضوح بيشتري داشت بروز مي آند و چون اين جهان مخلوق ذهن  ، جهاني را در ذهن خوانن
، نيك  با اين همه.  ريم، پا به درون اين جهان بگذا آنيم ي خيالي يا واقعي آه آسب مي ، پس مختاريم آه با هر نوع تجربه است
ست برداريم ي اشخاص دانيم آه آجا بايد از حدس و گمان درباره مي سيگاري است؟ [ برادر اولين ] آيا ارنست .  ِ داستان 

ارد موهاي اولين چه رنگي است؟ قطعاً مرزي ميان حدسيات ارزش   . مند و حدسيات پيش پا افتاده وجود 
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ه  چيست؟ >  هر آنچه<راستي اين  آند، اما به در ذهن بازآفريني مي> مانن ص بدان ميهر آنچه را اشخا<گفتيم خوانن
>  شخصيت<اين تعريف آوتاه را براي ) 7( ي فلسفه نامه ي ميان خصوصيت واقعي و داستاني در آجاست؟ فرهنگ رابطه

با صرف نظر از تكرار . > صشخ.  ك.ر. زند آل خصايل رواني آه به خصوصيتي فردي يا شخصي دامن مي<: دهد ارائه مي
ه ارائه داده آلمه به آلمه وجو  ي فلسفه جست نامه شخص را در فرهنگ/ ي خود  ، وقتي معناي واژه ي تعريفي آه نويسن

آيفيتي است آه در خلال تغيير  تحولات منحصر به > خود<. رساند يابيم آه اين تعريف منظور ما را بهتر مي  درمي آنيم مي
آند و نيز آيفيتي است آه  خطاب مي>  من<و هر فردي با عنايت به اين آيفيت خود را ... ماند  باقي ميفرد و ثابت 

: هاي زير جاي بحث بيشتري دارند  واژه در اين تعريف. داند خودم خودت خودش و غيره را از هم متمايز مي>  خودهاي<
: عجالتاً در اينجا دو پرسش پيش ميآيد> .داند  هم متمايز ميآه خودها را از... فردي  خصايل رواني و آيفيت منحصر بهآل 
آل ساختاري . ست يافت؟ قطعاً پاسخ منفي خواهد بودآل شود در روايت به اين  چيست؟ و آيا اص ميآل ماهيت اين . 1

ه با غناي فكر در واقع آل افقي است .  حدي است آه آن را نهايت نيست; يابد ِ نظر امكان وقوع مي است آه در عالم آه خوانن
اي است  ، آيا آل مجموعه يابد؟ به ديگر سخن اص سامان ميآل آيا . 2. آند و احساس اميدوارانه به سوي آن حرآت مي

اي  عجالتاً بگوييم آه نظريه.  دقت مورد مداقه قرار دهيم نظم؟ لازم است اين پرسش را به ي بي مند يا صرفاً يك توده پايان
توان در  و البته مي; ي شخصيت بايد هر دو پرسش فوق را در دستور آار خود قرار دهد نيافته درباره اتمههمگاني و خ

رواني است؟ خصايل آيا خصوصيت شخصيت فقط محدود به .  هاي اين دو پرسش فراوان سراغ گرفت تاريخ ادبي از نمونه
دانند و دليل خاصي هم   فرد را محدود به خصايل رواني نميشناسان نيز تمام و آمال خصوصيت  روان جز فلاسفه دانيم به مي

مراد از . وجود ندارد آه خواننده نيز در برخورد با اشخاص داستاني خصوصيت آنها را فقط منحصر به خصايل رواني بداند
ن بهترين شمار آيد؟  ترين صفت براي حداقل آيفيت شخصيت داستاني به تواند مناسب خصلت چيست؟ آيا چنين لقبي مي
ته.  پي.  تعريف خصلت را در آتاب جي ي متمايز و مداومي است آه يك فرد را از ديگري  خصلت آن شيوه<:  ام گيلفورد يا

ام آلپورت ويژگي روان. گوردون و. >آند متمايز مي چهار .  عيار مربوط به خصلت را مورد بررسي قرار داده است شناختي ت
  : آند ي روايت آارايي پيدا مي ، در نظريه به خصلت نسبت دادهتا از هشت خصوصيتي آه آلپورت 

اگر عادت دندان مسواك زدن . رود شمار مي  خصلت نظام آلان عادات مستقل به در واقع.  تر است خصلت از عادت آلي)  الف
اما اگر عادت . رنديك فرد با عادت مهارت در آسب تجارت همان فرد نامرتبط باشد، اين دو عادت خصلتي مشترك نيز ندا

گيرد آه هر دو عادت در خصلتي وجه  مهارت در آسب تجارت يك فرد با بلوف زدن او مرتبط شود اين فرض قوت مي
  . مشترك دارند

، لازم است  براي اين آه بدانيم فردي صاحب خصلت است. لحاظ تجربي يا آماري نيز به وجود خصلت پي برد توان به مي)  ب
لحاظ نوع لزوماً به هم پيوسته  ها به گرچه اين واآنش.  هايي تكرارشونده از او در دست داشته باشيم شمدرآي دال بر واآن

  ... ي نهفته به نظر ميآيند  آننده نيستند، همواره آارآرد همان عامل تعيين

با + 39 تا حد براي نمونه در يك پژوهش مشخص شد آه پيشرفت... طور نسبي مستقل از يكديگرند  ها فقط به خصلت)  ج
  ... بصيرت همبستگي دارد / با بينش + 83، و طنز تا حد  آاري با محافظه+ 22، ترقي تا حد  گرايي برون

هيچ بعيد نيست در فردي ... اند، متشابه نبود خصلت به حساب نميآيند  اَعمال و حتي عادات آه با خصلت ناهماهنگ) د
اين . خواني ندارند ي اِعمال نهفته است آه با خصايل موجود در او هم ملهدر هر فرد انساني ج. خصايل متضاد مجموع شود

  . شوند اي محسوب مي ها و نگرش لحظه اَعمال محصول محرك



پردازي خصلت در مقام  ، همچنان آه شخصيت ي روايت آرده است تمايز ميان خصلت و عادت آمك بزرگي در حق نظريه
ها، اصرار بر  گيرند اما در روايت بين نمي ها خيلي دقيق هم عادات را زير ذره روايت.  نظام آلان عادات لازم و ملزوم نيز هم

ين را نشانه شويد، پيوسته آف تميز  هايش را مي اگر شخصيتي دائماً دست. ي خصلت بداند اين است آه مخاطب عاداتي م
ننده اين عادت را زير عنوان خصلتي همچون آند لازم است خوا ي اتاق را غبارروبي مي آشد، يا اثاثيه اتاق را جارو مي

  . قرار دهد>  وسواس<
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هاي  ي خصلت دست به تحليل ِ روايت درباره قرار نيست مخاطبين. ِ شخصيت جاي نقد و بررسي دارد ِ خصلت ِ نسبي ثبات
ي مستند و تجربي بايست مدارآ دهند، مي ي خصلت شخصيت ارائه مي با اين حال شواهد و مدارآي آه درباره. آماري بزنند

ارند حداقل براي روايت. باشند هاي آلاسيك به عينه حائز اهميت  همچنين اظهار اين نكته آه خصايل آلاً با يكديگر تداخل 
استاني حداقل از نوع آلاسيك  تداخل خصايل به مفهوم پيوستگي همانند اشخاص برمي.  است گردد آه ستون اصلي ادبيات 

اعمال و حتي عادات ممكن است با خصلت ناپيوسته باشند و اين آه < پرداختن بدين نكته آه  هيوانگ; آن به حساب ميآيد
. آند ي مدرن شخصيت امري آام ضروري جلوه مي  در نظريه در سرشت فردي معين خصايل متضادي مجموع است
در >  والمونت< مطلقاً شرور مثل شود از شخصيتي سازد آه چگونه مي ناپيوستگي اعمال و حتي عادات با خصلت مدلل مي

وجود خصايل متضاد در سرشت يك فرد واحد نيز توجيهي است بر اشخاص جامع . آنشي خوب سر بزندروابط خطرناك رمان 
  .  اي مثل هملت و لئوپلد بلوم و پيچيده

ي  اي همگاني درباره واضح است آه نظريه> .آند فرد است آه خودها را از يكديگر متمايز مي خصلت آيفيتي منحصر به<
، >تام جونز<، >اتللو<، نظير  آند، در اين خصوص اشاره به نام چند شخصيت شخصيت به چنين معياري نياز پيدا مي

ريابيم آه نام اين افراد  ، آفايت مي> اُگي مارچ<، > جولين سارل<، >آقاي مكابر<، > دورتي دروك<، > هيث آليف< آند تا 
سپريم نيز خيلي آم اتفاق  حتي آنجا آه خصايل شخصيت را به باد فراموشي مي. اتر به نظر ميآينداز نام آشنايان نيز آشن

  . مان شود افتد آه منحصر به فرد بودن او فراموش مي

لحاظ فرهنگي رمزگذاري  پيداست آه خصايل نيز به.  اي بكنيم راه نيست به چگونگي نام گرفتن خصايل اشاره در اينجا پُربي
وان.شوند مي   :  اند آه شناسان دريافته  

. هاي بشري را مرزبندي آند ي اجتماعي بر اين است آه در پرتو معيارها و سلايق خاص آن دوره ويژگي گرايش هر دوره<
و نه روِ همين تقدير فرهنگي  طرزي شگفت دنباله توان نشان داد آه پيدايش خصلت القاب به لحاظ تاريخي مي به

، و   ترحم هايي مثل بخشش تصور بر اين است آه ابناي بشر در طول اعصار متمادي ويژگي.   استبوده)  شناختي روان
ِ نمايان و مشخصي را  ها فضايل مسيحي اند اما تا هنگامي آه آليسا از اين واژه ي ظهور رسانده بردباري را به منصه

  ) 2، ص  خصلت القاب> .رفتند ها در معاني امروزين خود به آار نمي برداشت نكرده بود، اين واژه

 دوران )  خوشنودي وقي خوش(، طب جالينوسي  ، عبوسي خلقي خوش(بيني  طالع: اند از ديگر منابع خصلت القاب عبارت
،   مأيوس غمگين، رمانتيك باز  حقه دل ، سنگ احمق، نئوآلاسيسم  ، متحجر، مطمئن ، متعصب فرد صميميگري  اصلاح
اين خصلت القاب رمزگان جالبي را .  و غيره)  ، دوگانه شخصيت پريش گرا، روان درونآاوي  شناسي و روان ان، رورو آم

گرايي  ِ حائز اهميت مورد توجه واقع هاي فلسفي ي پرسش خصلت القاب نيز مانند همه. دهند شناس قرار مي در اختيار نشانه
مانه  ميگرايي خاطرنشان واقع. گيرند گرايي قرار مي و نام اي آه باشند  سازد آه خصلت القاب متعلق به هر دوره و 

دارد  گرايي اذعان مي  نام بر عكس> .آنند آه موجوديتي سواي موجوديت رخدادهاي فردي دارند مفاهيمي آلي را طرح مي<
لي نياز به >  خصايل هيچ نيستند مگر نام< ر واقع به اين معنا است آه د; ندارند> نمادهاي زباني متناظر<و اين آه مفاهيم 

هاي  خود نام را عناوين محض طيفي از شباهت<گرا  گرايان معتقدند همين حقيقت آه نام واقع.  به مفاهيم آلي نيازي نيست
ِ  ها از بعضي جهات شبيه همديگرند و در همين راستا هم مفاهيم نام... داند، گوياي ارزش عيني مفاهيم آلي است  مشهود مي

لحاظ اجتماعي ابداع  به<دانند آه  هايي مي اصحابان تسميه آه خصلت القاب را نشانه> آشند را به رخ ميآلي خود 
لحاظ مادي در اعماق سرشت آدمي در  هذا به هيچ وجه از عناوين آنچه به آنند، مع  بر طريق صواب حرآت مي>اند شده

  ... > .شمار نميآيند  جزو خصايل بهبا اين حساب خصلت القاب اص.  خبر ندارند شرف وقوع است

گيرد، صفتي روايي در زبان مادري است آه ويژگي  بنابراين خصلت روايي آه در بخشي از يك داستان يا در آل آن جاي مي
، پس خصلت هم  افتادن دادن يا اتفاق انجام(اي روايي است  اگر رخداد داستان گزاره. آند فردي شخصيت را مشخص مي

 در (البته در اين ميان نيازي نيست به صفت روايي اشاره شود . شود  است آه با فعل اسنادي مشخص ميصفتي روايي
ساخت متن  ي ذاتي ژرف هذا صفت روايي خصيصه مع). ِ آلامي ذآري به ميان نميآيد هاي مدرن اص از اين صفت روايت
رويي يا ناتواني به  هاي آم مونه در داستان اولين اثري از واژهبراي ن; شمار ميآيد چه خواننده آن را استنتاج آند يا نكند به

خورد، با اين حال براي درك داستان بايد چنين خصايلي را از متن استنتاج آرد و البته خوانندگان فهيم نيز جز اين  چشم نمي



شود تا  اي مرتب مي گونه مداً بهدر واقع آل متن تع: آنن بدين ترتيب خصايل در سطح داستان نمود پيدا مي. آنند آاري نمي
ه >  هر آنچه<از اين رو، در پاسخ به . نمود خصايل در ذهن خواننده نمود آشكارتري پيدا آند هر آنچه را <در عبارت خوانن

اي سردستي ذيل  شيوه آند، بايد گفت تمام خصايص بالنسبه ثابت فرديت آه به در ذهن بازآفريني مي> مانند اشخاص بدان مي
  . مانند گيرند، چيزي است آه در واقع اشخاص به آنها مي ان خصايل جاي ميعنو
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  ، پارادايم خصايل  شخصيت

خصلت در معناي .  آنم ، پارادايم خصايل را پيشنهاد مي من در بحث غير مستند اگرچه متقن خود براي مفهوم شخصيت
شود يعني سرانجام جايي در روند داستان خود را  ي، خود آشكارپذير م> خصوصيتي فردي آه بالنسبه ثابت و پايدار است<

يآيد به ديگر سخن(شود  سازد يا اين آه در روند داستان ناپديد و خصلتي ديگر جانشين آن مي آشكار مي ). ، عمرش به سر 
دهد و  يرويي او جايش را به خصلت تكبر و غرور م شود، آم وارث ثروت مي[ آرزوهاي بزرگ در رمان ] پس از اين آه پيپ 

ه بعد از اين آه به هويت آمك و در . دهد برد، خصلت تكبر جاي خود را به خصلت خضوع و بخشش مي ي خود پي مي آنن
... ،  هاي زودگذر، نگرش ، افكار، انگيزه ، حالات شناختي ناپايدارتر مثل عواطف هاي روان عين حال بايد ميان خصايل و پديده

[ ِ جين آستن غرور و تعصب در رمان ] اليزابت بنت . ها با خصايل منطبق باشند يا نباشند دهبسا اين پدي چه. تمايز قائل شد
از طرف ديگر تلاطم پرجنب و . دهد  در لحظاتي نيز از خود تعصب نشان مي گرچه اساساً شخصي با محبت و بخشنده است

ْنوت هامْسون نسبت به احساس قوي و شعولع جوشي آه قهرمان رمان  دهد، خواننده را  ف رمانتيك از خود نشان مي، اثر 
با خصلت )  لحاظ نوع ، تا به لحاظ ميزان بيشتر بهشود  لحظات آني ولعي آه منجر به ديوانگي مي. سازد دچار شگفتي مي

مورد يا ديانوياي > افكار<شايد مراد از حالات و احساسات زودگذر همان . آند تعهد عاطفي قهرمان رمان وجه فارق پيدا مي
شود، بلكه در  چيزي است آه جزو سرشت آلي اخلاقي شخصيت محسوب نمي> افكار<در نظر ارسطو . نظر ارسطو باشد

، بلكه بيشتر با حقايقي آلي آه آام از  در واقع افكار نه خصوصيتي هميشگي. آند اي خاص به ذهن او خطور مي لحظه
  . شخصيت جدايند، تناسب دارد

نشيني رخدادهاي  اي عمودي است آه محور هم ، مجموعه  در نگرش پارادايمي نسبت به شخصيت لطور استعاري خصاي به
شناسي  در زبان. البته اين نوع پارادايم با پارادايم در تحليل زباني تفاوت دارد. آند ي پيرنگ را قطع مي هنده تشكيل

توانند  اب در واقع در تقابل با آليت اجزايي آه بالقوه مي واج يا چيزي از اين قبيل در غي ساختاري يك جزء منفرد مثل آلمه
  :  گيرد، بنابراين جاي جزء منفرد را پر آنند، فقط در موقعيتي معين قرار مي

   ly The cat run badتازد  گربه به بدي مي

   ly dog smoothتازد  سگ به نرمي مي

   ly man slowتازد  مرد به آهستگي مي

   ly horse quickتازد  اسب به سرعت مي

   ly car angirتازد  ماشين به تندي مي

   on] [so soonو غيره و غيره 

. ا.  گونه آه آي هذا در شعر همان مع. ديگر اجزاء را به ذهن نميآورد> بد<، بگوييد مرد يا  در گفتار متعارف جزيي معين
شود،  ، براحساس مي آمك متناظرهاي آوايي و غيره لحاظ تأآيد آلي آه به اند ممكن است به ريچاردز و ديگران نشان داده

  . يادآوري يا طنيني از ديگر اجزاء به چشم بيايد

خواننده . اي معين در دسترس مخاطب قرار گيرد خصايل شخصيت تا لحظه رود آه آل مجموعه ها احتمال مي نيز در روايت
نبال اين است آه دريابد آدام خصلت شخصيت آند و البته اگر خوانن نتواند  ي معين از او را توجيه مي آنش در پارادايم به 

يا حداقل مترصد يافتن مدرآي بيشتر افزايد  به چنين خصلتي دست يابد، خصلتي ديگر بر فهرست خصايل شخصيت مي
ف پارادايم ، و برخلا ، پارادايم خصلت همانند پارادايم شعري طور خلاصه به). ماند تا آن خصلت را به شخصيت نسبت دهد مي

  .  عملكردي نه غيابي آه حضوري دارد زباني



هاي متعارفي آه خواننده در دنياي واقعي نسبت به ابناي بشر به عمل ميآورد  گذاري لحاظ نوع با ارزش البته اين روش به
بك به. آند فرق چنداني نمي و  :  زعم پرسي ل
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يده وعهتر از اين نيست آه از ميان مجم براي شخص هيچ آاري ساده< ، يعني  ها و لطايف دست به خلق مفهوم انسان ي 
ي زندگي آدميان  تكه ، مدام مدارك تكه در زندگي.  زنيم اين آاري است آه ما هر روزه به آن دست مي.  بزند چهره و شخصيت

;  سازيم ن خود را وا ميگونه است آه ما جها و اين.  آنيم را آنار هم گرد ميآوريم و در ذهن خود تصويري از آنها ايجاد مي
  > .گذراند ، اما همچنان مداوم و هميشگي از سر مي ، ناقص يا اتفاقي اي را جزيي هرآسي مانند يك هنرمند چنين تجربه

هاي داستان را تعيين  رخدادها اساساً موقعيت.  ديگر وقت آن رسيده آه به تمايز بنيادين ميان رخدادها و خصايل اشاره آنيم
خداد  اتفاق مي xرخداد ; ) گونه است هاي آلاسيك اين اقل در روايتحدآنند  مي  zو سرانجام رخداد  yافتد و سپس در پي آن 

حتي اگر متن به مسيري ديگر برود، ; ماند اين روال در داستان بدون تغيير باقي مي. پيوندد در پايان توالي به وقوع مي
ممكن است رخدادها يكديگر را بپوشانند ; اند  رخدادها ناپيوسته  وانگهي. روال طبيعي داستان پيوسته قابل بازسازي است

ي عمل رخدادها محدود است اما خصايل هيچ حد و مرزي را  حوزه. اما به هر حال هر رخداد آغاز  پاياني مشخص دارد
از اين جهت ترس . دا آننممكن است در اثري و در واقع در ذهن ما خوانندگان خصايل بر رخدادها برتري پي. شناسند نمي

ي  ، گستره اي هاي گذرا و لحظه از طرف ديگر، حالت. از دنياي خارج از دوبلين ترسي هميشگي به حساب ميآيد>  اِوِلين<
اين آه چقدر خستگي .  اِوِلين فقط در آغاز داستان خسته به نظر ميآيد، نه در طول داستان: آنند زماني داستان را محدود مي

آند يا شايد حتي در همان  ، و فرار با او فكر مي شايد اِوِلين آنگاه آه به فرانك.  يابد مشخص نيست داستان بسط مياولين در 
خستگي بيشتر . ها را در مزرعه به ياد ميآورد، اين خستگي را فراموش آرده باشد آغاز داستان آه اوقات خوش بچه

خصايل برخلاف .  به حساب نميآيد چرا آه مدت چنداني دوام نميآورداز اين رو جزو خصلت; اي و گذراست تا پايدار لحظه
رخدادها نيز مانند بردارهاي . نشيني دارند هذا با آل يا قسمتي از اين محور هم رخدادها در محور زماني جاي ندارند، مع

ابند آه رخدادها به وجود ي اما خصايل حول فواصل زماني بسط مي. آنند صورت افقي حرآت مي رياضي از آغاز تا انتها به
خدادها . آنند ي شاخص عمل مي منزله در واقع خصايل نسبت به محور رخداد به. ميآورند ارتباط موجودات داستاني همانند 

اه   . ، دقت آنيد ي پيتر نقل آرديم تر درباره به داستاني آه پيش.  شماري وابسته نيست خيلي به منطق 
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ي سوم پيتر دوست و آشنايي  خطي بهتر است چرا آه نمودار غيرخطي دال بر اين حقيقت است آه جملهاز نمودار مستقيم 
ي سوم خارج از نمودار قرار  در اين حالت جمله. آند و از اين رو در محور رخداد جايي ندارد نداشت به رخدادي اشاره نمي

  . افتد گرفته چرا آه هيچ حرآت روايي در آن اتفاق نمي

 پس قراردادن آن نيز  مرتبط نيست) ، دو، چهار هاي يك گرهاز نظر توالي به رخداد ) 3گره شماره ر خصلت تنهايي حال اگ
.  شود، خيلي حائز اهميت نيست ي روايت مي اي آه ويژگي تنهايي وارد چرخه شود، چون آن لحظه در نمودار باعث خطا مي

.  وضع غالب قرار ندارد به اين معنا نيست آه در متن فاقد اهميت استاين گفته آه خصلت يا ديگر موجود داستاني در 
ونه آند آه چون او دوست و  درستي حكايت از اين مي پس مرد به.  دوست و آشنايي نداشت; ، توالي پيتر مريض شد براي ن

اشتحال آن آه توالي پيتر دوست و آشنايي . آشنايي نداشت آه به بيماري او رسيدگي آند، او مرد ، مريض شد و آنگاه  ن
همين ترتيب دال بر اين است آه او مريض شد چرا آه آسي نبود تا از او مواظبت آند و توالي پيتر مريض شد، مرد،  مرد به

موقعيت نسبي و ايستاي حالت . آس در غم از دست رفتن او گريه نكرد دهد آه هيچ ، نشان مي او دوست و آشنايي نداشت
پردازي ارائه  تر از شخصيت ، ناقض روندي نيست آه پيش البته اين حقيقت. شود  نيز حائز اهميت ميخصلت در سطح رخداد

وآار بودن  آس بنابراين بي. آند طور همزمان با وجوه رخداد و شخصيت ارتباط برقرار مي هاي متن اغلب به گزاره.  آرديم
بنابراين بهترين . آند ه به محور رخداد تعلق پيدا مياست >  علت<اي دائمي به حساب ميآيد، فقط عنصر  پيتر خصيصه

  :  حالت نمودار خصايل به شكل زير است

   n C = Tشخصيت = خصلتي معين 

   youngجوان 



   lonelyتنها 

   poorفقير 

آه دهد  در پارادايم خصلت نشان مي Tعلامت .  اند و هم پارامتري از اين نمودار چنين برميآيد آه خصايل هم پارادايمي
ي  هاي بعدي متن نمود يابند، اجازه ي ديگري آه ممكن است در قرائت خصلت نامحدود است و به خصايل ناشناخته

قيق. هد خودنمايي مي طرزي شگفت  بارت به. خورد تر خوانده شود، صفات توصيفي زيادي در آن به چشم مي اگر روايت 
اقد نام پيشنهاد مي   : مانند اي رازآلود مي مانده ي پس منزله  راه اسم خاص شخصيت بهاند، چشم به آند خصايل آه هنوز 
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  ، استقلال ، ذوق هنري ي همگراي ناآرامي مجموع يا نقطهسارازين .  ، خصيصه و گزاره است شخصيت صفت است
آند  را ايجاد ميآنچه اين توهم . شمار ميآيد ، خلق و خوي گوناگون و مواردي از اين دست به ، زشتي ، زنانگي خواهي زياده
يت(مند  اي ارزش انده آه پس اسم خاص .  ي همگرا را مورد حمايت قرار دهد، اسم خاص است اين نقطه)  چيزي مثل فر
ي آنها اسم  هايي آه مجموعه هاي معنايي خود وجود داشته باشد، مشخصه شود آه شخصي بيرون از مشخصه باعث مي

هاي معنايي  ، فوراً مشخصهحتي اگر اين اسم ضميمه باشد(ي وجود داشته باشد همين آه اسم. خاصي را به وجود ميآورند
توان  مي. شود اي براي القاي واقعيت و خود اسم نيز تبديل به مسندٌاليه مي گيرند واسطه مسند را به خود مي[ نقش ] اين اسم 

مواد خام :  د، نه آنش بلكه شخصيت استآن گونه گفت آه آنچه همانند اسم خاص نسبت به روايت حالت خاص پيدا مي اين
  . گرداند آند و نام را متخلق به صفات مي  آامل مي ي معنايي آنچه را خاص وجود است مشخصه

در فصل اول آتاب مورد بحث قرار ] از اين جهت اسم خاص دقيقاً همان هويت يا مثل اعلاي خاصيت خودبودگي است آه 
در واقع .  اسم خاص نوعي ماندگاري غايي فرديت است.  ندي مورد نظر ارسطو استو اص اسم خاص همان همان[ گرفت 

، اما هرگز  ها يا روايت اسمي است آه از روايت صفات به عاريت گرفته شده ، بلكه مجموعه ويژگي اسم خاص نه يك ويژگي
گر يا مبين خصوصيتي است يعني آنجا  يحتي آنجا آه اسم تداع. اندازد وتا نمي اي خود را از تك هاي عاريه تحت اين ويژگي

ْسنيْف . صورت همآوا يا نمادين درميآيد آه اسم به ي  مانده ، ته[ لايق احترام ] ، آلورثي [ روباه ] ، ولپن [ بيني منقاري ] پ
اني است نمايد انس  گرچه آدم آنجكاوي مي مردي آه متعلق به اسم بيني منقاري است. دهند مند خود را از دست نمي ارزش

. ها به ميان نياورد نامي از اين ويژگي[ در رمان خود ]  ولو اين آه ديكنز  بهره نيست هاي ديگر نيز بي آه از ويژگي
ه( جاز است هم منظورم اين نيست آه خوانن سو با آرزوهاي مؤلف مستتر  ي مستتر بر اين خصايل اصرار ورزد، البته او 

  .) حرآت آند

لمه  از اين رو روايت. گرند وار جملگي اشارت ، متجسّم يا فهرست  نامعين اسامي معين ها به اسامي خاص در معناي دقيق 
گر ضميري شخصي يعني لقب باشد  اعم از اين آه اشارت; دهد گري عمل اسم خاص را انجام مي هر اشارت. نيازي ندارند

عنوان اسم نكره يك مرد مورد  خصيت فقط يك بار بهيا حتي ضمير اشاره يا حرف تعريف ش)  پوش مرد سبيلو، بانوي آبي(
  . شود به اسم معرفه آن مرد بدل مي> يك مرد<گيرد، از آن پس  اشاره قرار مي

  انواع شخصيت 

ها براي  اي جامع نباشد، آيا اين به آن معناست آه تمام تلاش گري شخصيت نظريه ي آارآردي يا آنش فرض آنيم نظريه
ده  به شكست خواهد شد؟ آسي آه به جنجالتمايز ميان اشخاص منجر فورستر است آه .  ام.  ، اي هاي مباحث ادبي دامن 

ي قابل بحث ساختارگراي شخصيت محلي از  ي فورستر در نظريه آيا عقيده. ميان اشخاص ساده و جامع تفاوت قائل شد
  اعراب دارد؟ 

ا آه تمايز ميان اشخاص ساده و جامع دقيقاً برحسب ، چر آنم جواب سؤال فوق مثبت است تا آنجا آه من استنباط مي
و از دو جهت ) اند ي خصلت مترادف آند، اما اين دو واژه با واژه هاي فكر يا ويژگي استفاده مي فورستر از واژهها  خصلت
گز از آقاي ويد آه هر ، او مي اين خانم مكابر است:  جهت اول آن آه شخصيت ساده واجد يك خصلت است.  مند است قاعده

اين به آن معنا نيست آه شخصيت ساده از شور و شوق > . آشد و اين خود اوست آشد و واقعاً هم دست نمي مكابر دست نمي
باشد، گرچه پيوسته )  تيپيي نوعي  بهره است و به اين معنا هم نيست آه شخصيت ساده بايد نمونه و سرزندگي بي

ونه ي نوعي اين است آه شخصيت ساده را مي  از نمونهآنم مراد فورستر فكر ميگونه است  اين هاي  توان با ارجاع به ن
يا خصلتي (جهت دوم آن آه چون شخصيت ساده يك خصلت است ).  سهولت بازشناخت آشنا در جهان واقعي يا خيالي به

، اشخاص جامع واجد  عكس به.  بيني است خوبي قابل پيش ، رفتار شخصيت بهاست آه آشكارا بر ديگر خصايل برتري دارد
 مدام تغيير  بيني نيست رفتار اشخاص جامع قابل پيش. اند، خصايلي آه بعضاً متعارض يا متضادند اي از خصايل مجموعه

توان گفت آه پارادايم شخصيت  طبق واژگان ساختارگرايي مي. سازند و از اين قبيل موارد آنند و ما را دچار شگفتي مي مي



تأثير شخصيت ساده از .  وار است صورت توده حال آن آه پاردايم شخصيت جامع به.  شناسانه است ايتمند و غ ساده جهت
شود چيز اندآي از شخصيت ساده  تر به خاطر آورده مي آند و بنابراين سريع اين روست آه در يك جهت مشخص حرآت مي

رغم اين حقيقت آه  از طرف ديگر، اشخاص جامع به.  روشني ساختارمند شده است اما همين چيز اندك به. فراياد ذهن ميآيد
يآورند متقاعدآننده نيستند، يك همچون مردمان واقعي فراياد ذهن ميآيند و بيش . رنگي و صميميت بيشتري را هم به همراه 
ه در مورد دوستان گونه آ به همان... مانن  دشوار بتوان گفت آه اشخاص جامع دقيقاً به چه مي. نمايند از اندازه هم آشنا مي
  . صراحت بر زبان جاري آرد توان اين گفته را به و دشمنان واقعي نمي
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خواننده سر آن . ماند آه گفته شود اشخاص نامحدودند توانند ما را به شگفتي وا دارند، به اين مي اين گفته آه اشخاص مي
كان آشف خصايل تازه و قاطع اشخاص جامع مشارآت آند مي هايي   بنابراين اشخاص جامع همچون برساخت.يابد آه در ا

مدت قرائت متن فقط محدود به همان مدت تماس . هاي زيادي را به آنان نسبت داد توان خصلت آنند و مي نامحدود عمل مي
آند،  هاي خود پيدا مي شود آه برحسب بينشي آه نسبت به خود و همجنس وقتي خواننده بر آن مي.  خوانن با متن نيست

. آند ها ذهن وي را به خود مشغول مي ها يا نقايص خود را توجيه آند، اينجاست آه شخصيت داستاني روزها و سال ينتبا
حتي خواننده دوست دارد اين اشخاص را موجوداتي .  ي اشخاص جامع بسيار گسترده است ي تحقيق و تفحص درباره دامنه

، متنوع  ناپذيرند بخشي به طيف وسيع اين آه اشخاص جامع وصف.  ردانند تا ارواحي سرگ زنده بداند آه با آنها زندگي مي
از . ناپذيري اشخاص جامع نقش دارند ، عوامل ديگري نيز در اين وصف با اين همه. گردد و حتي متباين خصايل آنها برمي

دهند فقط به  ش ميهايي آه اين خصايل را نماي رسانه.  برخي جهات خصايل اشخاص جامع خيلي هم قطعي و حتمي نيست
طور موجز، جايگاهي  هاي دروني اشخاص به الخصوص در نمايش زندگي ها علي فيلم. آنند ي اطلاعات اصلي اآتفا مي مبادله

يلم ديده طرز رازآلودي صدمه حوصله و به ، بي زده مردان و زنان دل. ويژه دارند  > آسوف< > شب<، > حادثه<هاي  ي 
دارند، دقيقاً بدين سبب آه  جملگي اثر ميكل آنجلو آنتونيوني بيننده را به شگفتي وا مي>  سماناگراندي<و >  صحراي سرخ<

ي خود  طرزي جذاب بيننده را مسحور و شيفته مكالمات اين افراد به. بيننده قادر نيست از ذهنيات اين قهرمانان سر درآورد
  . گرداند مي

سانه آردن  شمرد، اشخاص با پيچيده شناختي اشخاص را مجاز مي يق روانهاي عم آاوي ي ارتباطي ژرف حتي آنجا آه 
وان مان . دهند شناسي نمي وضعيت متن سر به تيغ  راوي آه :  ي خوبي است ، اثر آنراد، نمونهلرد جيم در اين خصوص 

ند تا بخواهد با  داند و دائماً بر ناتواني خود در رخنه به اعماق جان جيم اعتراف مي چيز را مي در مورد جيم همه
در . هاي دروني خود آنار بيايد، هرگونه امتيازي را در به دست دادن اطلاعات در مورد جيم از دست خواهد داد ناهماهنگي
گويان آثار همينگوي  تر، آم هاي مدرن يا در ميان روايت.  ، خصلت مرموزي اوست> جيم<ترين خصلت   اما قوي واقع آخرين

نه   . اند هاي آشكار افرادي هستند آه از طريق سكوت بلندآوازه گشته و آلن روب گريه ن

شود  اين را مي. شود هاي آتي شخصيت محدود مي ، حدس خواننده نه به خصايل بلكه به آنش وقتي شخصيت نامحدود است
اين >  صحراي سرخ<در فيلم  يا اين آه سرنوشت گيليانا  پذيرفت آه اِوِلين را در بارانداز و در زير حبابي از زمان ترك آنيم

وفو نيز به. اش در زير آسمان دودآلود قدم بزند است آه همراه با بچه هاي آتي محتمل آنتوني قهرمان  همين آنش لابد ت
صورت  آرده آه وي را در آخرين قاب فيلم در حال فرار دائمي از دست آمران قدرت به فكر مي>  چهارصد ضربه<جوان فيلم 

ه از اين قاب ثابت اين خواهد بود آه فرار از دست آمران قدرت بخش اعظم رفتار آنتوني .  ستثابت درآورده ا استنباط بينن
رغم شادي دروني و وجاهت شخصيت  آنتوني به.  ِ فرار غافل نيست اما بيننده نيز از فحواي عمل. را در آينده رقم خواهد زد

تان و خيرانديشان دچار سوء تفاهم شده و با قانون نيز درد سر خواهد ، دوس خود، در آينده فردي خواهد بود آه با اقوام
  .  داشت

 اثر فدريكو فليني در مورد اشخاص يعني مخلوقات غريزي > ونيم هشت<آارگردان فيلم / بيننده نيز همچون گوييدو قهرمان 
دار را نبايد  هاي دنباله ها و مجموعه لنياز جامعه به سريا. برد اند، آاري از پيش نمي اش پا گذاشته آه به جهان خيالي

نبعي نظري اين نياز مبين شروع. انگارانه در شمار آورد گري ساده عوام ، جهت بسط توهم و يافتن اين حقيقت است آه  ، از 
لف اين آه آيا مؤ.  گيرد آه بيننده نسبت به آنان همدلي عاطفي برقرار آرده است سرنوشت چگونه سر راه اشخاصي قرار مي

  . شود ي زيباشناختي خاص مؤلف مربوط مي به اين همدلي عاطفي پاسخ گويد يا خير ديگر به مسئله

  ريمون آنان :  پردازي شخصيت

، ممكن  با اين حال. ، شخصيت را برساختي در بطن داستان منتزع شده توصيف آرد اي از خصايل ي شبكه توان در سايه مي
لمه است اين خصايل به توان به اين برساخت نائل آمد؟ با  ، چگونه مي با اين وصف.  در متن پيدا يا ناپيدا شوندمعناي دقيق 
توان خصايل را از  هاي گوناگون شخصيت آه در سرتاسر متن پيوستار پراآنده است و در هنگام لزوم مي امتزاج شاخص

  .  گذرانم ها را از نظر مي پردازي همين شاخص زير عنوان شخصيت. بطن آنها بيرون آشيد



هاي شخصيت در  ، هر عنصر متن ممكن است در حكم شاخص شخصيت عمل آند و برعكس ممكن است شاخص در اصل
اما عناصري هم وجود دارند آه اگر ).  مراتب در فصل سوم پذيري سلسله برگشت.  ك.ر(خدمت ساير اهداف متن قرار بگيرند 

در بررسي متون .  وند و اين عناصر موضوع فصل پيش رو استش پردازي مربوط مي نه اختصاصاً، غالباً به شخصيت
بايست به ياد داشت آه نويسندگان مختلف در آثار مختلف خود يا گاهي اوقات حتي در يك اثر خود ممكن است  ، مي خاص
زي است پردا  در اين فصل آه شرح آلي شخصيت با وجود اين. پردازي را به طرق مختلف به آار گيرند هاي شخصيت شيوه

  .  اي نشده است به اين تمايزات اشاره
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در ). 4748 صص 1980،; 1971ايون توصيف مستقيم و توصيف غيرمستقيم : شخصيت دو شاخص متني بنيادين دارد
يا احتمالاً )  شناخت خوبي او حد و مرزي نميقلب بود، اسم معني  او خوش:  ، خصلت شخصيت با يك صفت توصيف مستقيم
ام معنا آثيف بود( انواع اسم برخي ديگر از از ديگر . شود معرفي مي) او فقط خودش را دوست دارديا اجزاي آلام ) به ت

طرق مختلف نمايش داده و تشريح  سو، در توصيف غيرمستقيم هيچ ذآري از خصلت به ميان نميآيد، بلكه خصلت به
ندشود و ديگر بر خواننده است آه ويژگي شخصيت را از بطن توصيف  مي   . استنباط 

  توصيف مستقيم 

اي از  افكارش ملغمه. هاي زيادي در سر داشت و از تخيلي بسيار قوي برخوردار بود ايزابل آرچر جواني بود آه ايده<
را به ) 49 ص 1960،تصوير بانو گونه راوي هنري جيمز برخي خصايل مهم قهرمان زن رمان  و اين> .هاي مبهم بود طرح

ه معرفي مي شود آه  پردازي مستقيم محسوب مي هاي شخصيت فقط وقتي شخصيت گونه وصف ويژگي اين. آند خوانن
اگر اين آلمات را براي مثال ).  فصل هفتم.  ك.درخصوص صدا رترين صدا در متن آن را به گوش خواننده برساند  موثق

شخصيت آنها را ) اگر نه بيشتر(قدر   همانطرزي غير ارادي داشت و به راندند، ارزش چنداني نمي مردم آلباني بر زبان مي
هاي زياد بدانند يا تخيل شخصيت را  فكر و آودن آسي را صاحب ايده اگر اشخاص آوته. داد آه شخصيت ايزابل را نشان مي

الحال  ي شخصيت آه فقط از چشمان بينندگان متوسط هاي آنان درباره بسيار قوي توصيف آنند، نيازي نيست آه بر گفته
هاي  اي از اين امر باشد آه آنان خود فاقد ايده ديدگاه بينندگان ممكن است نشانه.   مهر تأييد بزنيم دي استثنايي استموجو

نفوذ اين  اما وقتي يك راوي ذي. شمار آيد اي از صداقت آنان در توصيف شخصيت به اند، نه اين آه نشانه زياد  تخيل قوي
ه تلويحاً درخواست مي سبت ميهاي استثنايي را به ايزابل ن ويژگي   . ها را بپذيرد شود آه اين توصيف دهد، از خوانن

در نتيجه ;  همچنين تعريف هم صريح است و هم فوق زمان.  پردازي مانند است پذيري و مفهوم توصيف به تعميم/ تعريف 
ندانه برتري   . گذارد ر جاي ميمند و پايدار ب ، قدرت ِ توصيف در يك متن خاص بر خواننده تأثير خر

هاي   جزئيات محسوس توصيف شوند يا با رفتاري خاص آناً به شرح درآيند يا در آنار ديگر شيوه اگر در متن
  ، دقيقاً تا پايان قرن نوزدهم در بدو پيدايش رمان. دهد ي خود را از دست مي پردازي ارائه شوند، اين تأثير جلوه شخصيت

دهندگي و  آردند، ماهيت تعميم هاي مشترك ميان آدميان فرض مي اي از ويژگي وعهزماني آه شخصيت انسان را مجم
بياتي آه ;  مغُل ادبيات نبود اصل تعريف> محدود<صراحت و تأثير . شد يك موهبت محسوب مي>  اصل تعريف<پذير  طبقه ا
ف و قابليت آن در هدايت واآنش ي موجزبودن تعري خصيصه. تاباند طرق مختلف بازمي هاي صريح را به گونه ويژگي اين

ي  ، مثل دوره ي فردگرايي و نسبيت محوري از ديگر سو، در عصر و زمانه. نويسان سنتي افتاد  مقبول طبع رمان خواننده
وجزبودگي تعريف را به فروآاهندگي آن تعبير مي سختي مقبول مي بندي به پذيري و طبقه آنوني ما، تعميم . آنند افتد و 
وره/ پذيري  ناپذيري بر خاتمه گري و تعيين  عصر آنوني آه اشارتوانگهي در اي آه بر  بستار و قطعيت برتري دارد و 

. دانند تا مزايا ي معايب مي آنندگي توصيف مستقيم را غالباً از جمله آند، صراحت و قابليت هدايت نقش فعال خواننده تأآيد مي
 صص 1980، ، يونشود، و توصيف نامستقيم  تر استفاده مي توصيف مستقيم آم در ادبيات داستاني قرن بيستم از  درنتيجه

  .  گوي و ميدان را در اختيار گرفته است) 513

  توصيف نامستقيم 

در . آند طرق مختلف نمايش داده و تشريح مي توصيف وقتي نامستقيم است آه به جاي آن آه به خصلت اشاره آند، آن را به
  .  ق اشاره شده استزير به برخي از اين طر

  آنش 

هاي عادتي مثل گردگيري   و آنش)1942بيگانه مثل قتل مرد عرب به دست مرسو در )  يا غيرعادتيزمانه  هاي يك آنش
زمانه  هاي يك آنش. آنند همين نام از جويس تلويحاً به خصلتي از شخصيت اشاره مي خانه از جانب اِوِلين در داستاني به



هاي عادتي  ، آنش بر عكس. ي عطف روايت نقشي را بر عهده دارند يت را آشكار آرده و غالباً در نقطهي پوياي شخص جنبه
، هنگامي آه  براي مثال. گذارند ي پايدار يا نامتغير شخصيت را بروز داده و غالباً تأثيري مضحك يا آنايي بر جاي مي جنبه

نبال مي نش يك ه اصلاً با اين عادات همآند در موقعيتي  شخصيت عادات قديمي خود را  زمانه آاري به  خواني ندارد گرچه 
، تأثير نمايشي اين آنش اغلب  برخلاف. ماند ي شخصيت باقي مي هاي هميشگي شخصيت ندارد همچنان خصيصه ويژگي

ات هميشگي شماري است آه مبين عاد تر از عادات بي لحاظ آيفي اساسي دهد به هايي را آه بروز مي دهد خصلت نشان مي
  .  شخصيت است
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  : اند هاي زير متعلق ، هر دو، به يكي از مقوله زمانه و عادتي هاي يك آنش

بايست انجام دهد ولي  چيزي آه شخصيت مي عدم انجام وظيفه )دهد يعني چيزي را آه شخصيت انجام مي(انجام وظيفه 
و )  زمانه يكارتكاب به قتل از جانب مرسو ) 3).( ي شخصيت برنامه يا قصد انجام نيافته و آنش بالنتيجه )دهد انجام نمي

 )1956سقوط در رمان ديگر آامو با نام . اند هاي انجام وظيفه هر دو ازجمله آنش)  عادتي(گردگيري خانه به دست اِوِلين 
خصيت راوي در پريدن داخل  ناآامي ش در اين رمان.  ي عدم انجام وظيفه اشاره شده است زمانه اي مهم از آنش يك به نمونه

ائمي او بدل مي شدن است رودخانه و نجات زني آه در حال غرق نش . گردد ي اصلي متن مي شود و دغدغه ، به فكر و ذآر 
متن .  دهد و هم دلايل احتمالي اين آه چرا اين خصلت پنهان باقي مانده است بالنتيجه هم خصلت پنهان را تلويحاً نشان مي

  :  اي از اين آنش است  نمونه ، اثر اسپاركاهميت دوشيزه جين برودي زير از رمان 

اه ناگاه ساندي خواست آه نسبت به ماري مك سپس به شد به جاي سرزنش  هايي فكر آرد آه مي گرگور مهربان شود، و به 
ي مهربان بودن با  ژه، آن هم درست وقتي آه وا صداي حضور دوشيزه برودي... ، نسبت به او مهرباني آرد  آردن ماري
  . چيز را از ياد او برد گرگور نوك زبانش بود، همه ماري مك

  ) 30 ص 1971(

يل باطني ساندي براي مهربان در اين آنش بالنتيجه مي بودن با ماري و نيز از ياد بردن اين ميل زير نفوذ دوشيزه  توان 
اني آه آنش بالنتيجه به. برودي را از نزديك شاهد بود آردن او از  رت عادت درميآيد، انفعال شخصيت يا شانه خاليصو ز
اما (توانند  ها مي ي اين آنش همه.  ي اصلي است ، هملت در اين خصوص نمونه البته. شود انجام آنش تلويحاً بيان مي

كاربان و شاترلي با ي برخورد ش ، صحنه ي اول نمونه: ند دو نمونه آفايت مي. اي نمادين پيدا آنند آه جنبه) ضرورت ندارند
نه). 119.  ، صپسران و عشاق در رمان (رود  مرغي است آه به سمت مادر خود مي جوجه تصوير ي دوم از رمان  و در ن

  . يابد اهميت نمادين در آنش عدم انجام وظيفه تبلور ميبانو 

اي آه  دهد، خصيصه  بر واقعيت ترجيح ميدهد آه او توهم را طور نمادين نشان مي بازنشدن در به خيابان از جانب ايزابل به
  . آند ِ او ايفا مي بعداً نقش بسيار مهمي در زندگي تراژيك

  گفتار 

حتوا و شكل خود چه در مكالمه واسطه گفتار شخصيت به اي از خصلت يا خصايل شخصيت به شمار  ، چه در ذهن نشانه ي 
آنش . دهد ي گفتار جيسن است آه تعصب و سرسختي او را نشان مي، اثر فاآنر، عموماً محتواخشم و هياهو در رمان . ميآيد

: هند آند، خصايل شخصيت را بروز مي ي علي و معلولي آه خواننده از آخر به اول استنباط مي ي رابطه واسطه و گفتار به
.  اي است يلي افادهخ>  پس<آند  آس از لغات خارجي زياد استفاده مي همان;  شجاع است>  پس<،  آس اژدها را آشت فلان

اين امر درخصوص محيط و سر و لباس بيروني اشخاص .  ِ فضايي استوار است ي مجاورت اما، توصيف نامستقيم بر رابطه
. ي علي نيز استفاده شود، گرچه شيوع فراوان ندارد در واقع در توصيف نامستقيم ممكن است از رابطه. نيز مصداق دارد

تمايز ديگر ميان .  ، آه ناشي از حالت دلتنگي اوست فقط مبين  اتاق درهم و برهم شخصيت نهبراي مثال سرولباس آشفته يا
مند  ، غيرزمان ي علي مبتني بر زمان و مجاورت فضايي اين است آه رابطه[ پردازي  شخصيت] دو نوع شاخص نامستقيم 

اي  ، ممكن است ناظر بر برهه يروني شخصيت اين تمايز مطلق نيست چرا آه توصيف محيط با ظاهر ب افزون بر اين.  است
ْمحور حالت گذران شخصيت را  هاي زمان ، توصيف با وجود اين).  در آن روز، آت سياه پوشيد  غيره(خاص از زمان باشد 

 ص 1978،. ( را آه همان تعريف چتمن است از خصلت شخصيت>  ويژگي بالنسبه پايدار يا ثابت فردي<آنند نه  آشكار مي
127(   

  وضعيت ظاهري 



استاني آرد، اما فقط زير نفوذ لاواتر فيلسوف   وضعيت ظاهري به خصايل شخصيت اشاره مي ِ روايي از بدو پيدايش ادبيات 
ي شبه  ، جنبه ي ميان وضعيت ظاهري و خصايل شناسي او بود آه رابطه ي قيافه و نظريه) 17411801(و متأله سوئيسي 
رفت وتحليل آرد تا ارتباط  عصر خود را تجزيه هاي مختلف تاريخي و نيز افراد هم ي چهره پرترهلاواتر .  علمي به خود 

ي  در واقع نظريه). 5758 صص 1980 ، ايونضروري و مستقيم ميان مشخصات چهره و خصايل فرديت را مشخص آند 
ي   حتي امروزه نيز آه ارزش علمي نظريهاما.  لاواتر بر بالزاك و ديگر نويسندگان قرن نوزدهم تأثير زيادي بر جاي گذاشت

ي مجاز مرسلي ميان وضعيت ظاهري و خصايل شخصيت از منابع و ماخذ  ، رابطه تمامي زير سؤال رفته است لاواتر به
 نظير  ِ خارج از اختيار شخصيت هاي ظاهري در اين ميان لازم است ميان مشخصه. نويسان به شمار ميآيد مند رمان ارزش

و ) شوند ندرت مطرح مي هايي آه با پيشرفت وسايل جديد و جراحي پلاستيك به مشخصهي بيني  ، اندازه شمانقد، رنگ چ
هاي  مشخصه. ، تمايز قائل شد آم بخشي از آنها به شخص بستگي دارد، نظير مد مو و نوع لباس هايي آه دست مشخصه

هاي قابل آنترل به روابط علّي  ست دارند، اما مشخصهپردازي د خارج از آنترل صرفاً از راه مجاورت فضايي در شخصيت
اثر پورتر به اين دو مشخصه  Flowering Judasِ لورا قهرمان زن  در توصيف). 59 ص 1980 ، ايون(اند  متكي
  . گذارند شدن شور و حرارت در لورا را به نمايش مي خوريم و هر دو مشخصه سرآوب برمي
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اهي هم راوي رابطه آن را با خصلت برملا مي گاهي توصيف ظاهري از خود خصلت مي   : مث. آند گويد و 

ِ پنهان جاي  ي تعريف و توصيف گونه تعبيرات ممكن است در رده اين. زد گناهي موج مي ش غم و بيا اي در چشمان قهوه
افتد آه يك ويژگي غيربصري را چندان آه در مجاز  اين امر زماني اتفاق مي.  پردازي نامستقيم ي شخصيت گيرند تا در زمره

او <به جاي > چشمان زيرك او<شخصيت نسبت دهيم افتد نه به آل شخصيت آه به بخشي از جسم  جزء به آل اتفاق مي
نامد و آنها را متمايز از نوع وضعيت ظاهري آه بدان اشاره آرديم  هاي ظاهري مي ايون اين موارد را توصيف). >زيرك بود

  ). 61 ص 1985،داند  مي

  محيط 

از جمله )  ي اجتماعي ، طبقه خانواده (و نيز محيط انساني او)  شهر  خيابان ، خانه اتاق(محيط فيزيكي اطراف شخصيت 
ابطه ، رابطه در اينجا نيز مثل وضعيت ظاهري. ِ شخصيت به شمار ميآيند موارد دال بر خصلت ي علّيت  ي مجاورت آراراً با 

سد، ر ي رو به زوال اميلي آه گرد و غبار همه جاي آن را گرفته و بوي نم و رطوبت از آن به مشام مي خانه. شود تكميل مي
وال خود اوست نشانه در اين جا نيز، مثل وضعيت . شود وخوي تند او نيز ناشي مي اما زوال اميلي از فقر و خُلق;  اي از 
هم رابطه ظاهري دآترين نژاد، زمان و محيط آه هيپوليت . اي شبه علمي برقرار شد ، ميان شخصيت و محيط او در قرن نو

سوي آن را شرح و بسط داد، بر آاربرد محيط در آثار بالزاك و اميل زولا تأثير مورخ و فيلسوف فران) 18281893تين 
ي بالزاك از مجاز  پردازي آرد، در استفاده ، اصل علّيت آه اين دآترين آن را نظريه با اين حال.  فراوان بر جاي گذاشت

ي اين  آه از حوصله(ي توصيفي مفصل  با ارائه. تري دارد ي زولا جلوه و درخشش آم هاي فضايي به نسبت استفاده مرسل
دن و آارگران آن در ) 1834پيرگوري از مث ميسن و آوئر و ساآنان آن در )  مبحث خارج است ) 1885(ژرمينال و 

  . پي برد)  هاي فضايي استفاده از مجاز مرسل(توان به اين تمايز  مي

  استحكام از طريق قياس 

انه پردازي  آه استحكام شخصيت)  ارز توصيف مستقيم و نامستقيم همشاخص شخصيت ي  من قياس را نه يك نوع جدا
بستگي دارد آه قياس ) هاي ديگر آمك روش بهپردازي قياس به وجود از پيش خصايل  ، چرا آه قابليت شخصيت دانم مي
ونه.  ها متكي است بدان محض  خصيت نيست اما ممكن است بهگير احتمالاً دال بر بدبيني ش انداز خاآستري و دل ، چشم براي ن

ازد  گفتار و وضعيت ظاهري شخصيت آشكار شدن در آنش   .  خواننده را آناً به ياد آن ان

اري .  هاي شخصيت ضروري است ي جزئي به تمايز ميان قياس و ديگر شاخص در اين جا اشاره از آنجا آه عناصر است
نه يان آنچه من قياس ميتوان تمايز  در مجازها مستترند، مي)  قياسي( هاي توصيف مجاز مرسلي مثل وضعيت  نامم و گ

ي اميلي با زوال خود او  بودن لباس لورا با شخصيت او، و زوال خانه آيا تنگ. ظاهري و محيط را مورد پرسش قرار داد



 مبتني بر ، عمدتاً قياس شدني نيست؟ پاسخ هر دو پرسش مثبت است و در عين حال اين دو نوع توصيف مستقيم
از ديگر سو، . تري دارد هاي ذآر شده در بالا يا وجود ندارد، يا در صورت وجود شيوع آم اي آه در قياس اند رابطه مجاورت

ها  آند، بسياري از قياس گونه آه ايون خاطرنشان مي همان.  ْمحور و مستقل از عليت داستان است اي صرفاً متن قياس رابطه
مثل اعتقاد قرون وسطايي به روابط علّت و ; شوند ي بر مفاهيمي هستند آه شامل اصل عليت ميي آنها مبتن اگر نه همه

قتي رابطه نظمي در دنياي انساني و آشفتگي در طبيعت معلولي ميان بي ي علّي چندان آارآيي ندارد، اين روابط  ، اما 
گرچه گذار از يك نوع به نوع ديگر نه ). 100 ص 1980شوند  پردازي صرفاً مبتني بر قياس ارائه مي صورت شخصيت به

پوشاني دارند و  با هم هم)  يعني روابط علي و روابط مبتني بر قياس در عمل اين دو مورد  ورفته ناگهاني است و نه شسته
چنان جاي چند و چون دارد   . در اصل تمايز ميان اين دو ه
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وش شخصيت ، يا تضاد ميان دو  ، قياس بر شباهت در اين سه روش. آند پردازي را تقويت و مستحكم مي قياس به سه 
ي  بردن به آن را بر عهده شود يا تلويحاً پي همچنين در متن يا صراحتاً به قياس اشاره مي. آند عنصرِ مقايسه شده تأآيد مي

  . گذارند خوانن مي

  پذير  اسامي قياس

  : گيرند ارز خصايل شخصيت قرار مي اسامي به چهار طريق هم) 14750 صص 1977،زعم هامان  به

  . يك فرد بلند و لاغر را) Iشخصيتي گرد و چاق را به خاطر ميآورد و حرف ) O، مثل زماني آه حرف  تصويري. 1

مثل اسم آآاآي (تر نام آوا است  يا اسمي آه آم)  Beelzebubمثل صداي وزوز زنبور در نام صورت نامآوا  ، چه به آوايي. 2
  ).  طبعي همراه است گوگول آه با شوخِ  شنل در آآاآيويچ

ي  هنده سختي بر زبان ميآيد و نشان ديكنز آه بهِ  روزگار سختمبتني بر محل توليد آوا، مثل نام گريد گرايند در رمان . 3
  .  شخصيت خشك و سخت اوست

در نام موجود ) بيرون آنجا hors+la out + (thereيا ترآيب  Bou/aryدر نام )  bullگاو ( boeuf، مثل حضور  شناختي واج. 4
  ). horla La )1887مرموز موپاسان يعني 

، است گرچه  شناختي  يعني واج ي هامان نيز نزديك به آخرين مقوله) 1027 صص 1980(روابط معنايي مورد نظر ايون 
خصايل اصلي يك / ي خصلت هنده ام نشانها، ن در تمثيل.  شناختي نيست روابط معنايي ايون لزوماً مبتني بر ترآيبات واج

ي جالب و امروزين از  اثر زينوويو، به استفاده) The yawning Heights )1976در رمان .  غرور، مرد خوب:  شخصيت است
: شود بندي مي هاي شاخص دسته ي شوروي به جرياني از نام ، جامعه در اين رمان.  هاي تمثيلي اشاره شده است نام

Careerist  ،Slanderer  ،Chatterer  ،Sociologist  و بالأخرهTruth-Teller  . اما حتي متون غيرتمثيلي هم از تشابه معنايي
وشيزه جين برودي در ;  ِ جيمز مبيّن دنياي جديد استسفيران خانم نيوسام در . برند ميان نام و خصلت بهره مي خائن اهميت 

گاهي قياس مبتني بر .  همين نام اثر موپاسان ي خانم پرله در داستاني به وتنانهو زيبايي ; نامند مي>  ساندي غريبه<را 
، غرور و امكان  اثر جويس آه خلاقيتتصوير هنرمند در جواني مانند نام ددالوس در رمان ;  اي است تلميحات ادبي و اسطوره

  . آند ِ او را به ذهن متبادر مي سقوط مرتبط با پيشينيان يوناني

مانند زماني آه ; آند ، بر تضاد ميان نام و خصلت آه تأثير آنايي به بار ميآورد، نيز تأآيد مي  جاي تأآيد بر شباهتقياس به
،  ي مباهات اوست ، اثر آنراد، بيشتر از عقل خود آه مايهزير چشم غربي در رمان )  ي اتريشي از ريشه(رازموف فرزند عقل 

آگاه قرا ي انگيزه زير سلطه زماني آه . اند ها از راه تلميحات ادبي ادراك شدني تضادها نيز چون شباهت. ر داردهاي ناخو
طور آنايي زياد رويي او را در تارك  آند آه به شود به تضادي اشاره مي انقلابي منكر عشق در اثر پوتر با نام لورا خطاب مي

ان جلوه مي دنيايي را بر پيشاني خود ندارد، وجود >  اوليس<نام ) 1922(گرچه شخصيت اصلي رمان جويس . دهد  دو چن
اي و   است و تضاد ميان قهرمان اسطوره ، شخصيت اصلي رمان اين نام در عنوان آتاب مبين قياس ميان اين نام و بلوم

  . برد اي از آنايه فرو مي همتاي امروزين او بلوم را در هاله

  پذير  محيط قياس/ موقعيت 

يم ي ، بلكه اين محيط آه ساخته و  يكي يا اجتماعي فقط مبين خصلت يا خصايل مستقيم شخصيت نيست محيط فيز چنان آه 
اخته آند، بنابراين  آس در محيطي بسيار فقيرانه زندگي مي فلان(، علت يا معلول خصلت نيز به شمار ميآيد  ي انسان است پ



از ديگر سو، ). اي به هم ريخته دارد ابراين خانهآس افسرده و غمگين است بن ، همان عكس افسرده و غمگين است يا به
ي در رابطه محيط آاري به آار انسان ندارد و لذا به گرچه اقامت ي داستان عليت با اشخاص به آار نميآيد  طور طبي

اندازي خاص و  قياس ميان چشم). ي علت و معلولي باشد تواند حاآي از يك رابطه اندازي طبيعي مي شخصيت در چشم
آليف در  آاترين و هيت. باشد) با تأآيد بر تضاديا وارونه )  مبتني بر شباهت(تواند سرراست  ت شخصيت در متن ميخصل
وخوي  گونه آه خلق آنند، شباهت دارند درست همان ِ اميلي برونته به طبيعت خشني آه در آن زندگي ميهاي بادگير  بلندي

 In the city ofاز ديگر سو، در شعر روايي بياليك .  ارز است  آنها همي لينتون با آرامش و سكون محل زندگي خانواده
Slaughter )1904 (جنايت  ِ وقوع ِ محل انداز روستايي ي تضاد ميان آشت و آشتار همگاني و چشم واسطه خشونت قاتلين به ِ

ي نه چشم. >زد م ميدرخشيد، اقاقياها شكوفه داده بودند و قاتل زخ خورشيد مي<: گيرد مورد تأآيد قرار مي فقط با  انداز طبي
انداز طبيعي ديگر  ، در اين حالت چشم با وجود اين.  پذير است ي زودگذر شخصيت نيز قياس  آه با روحيه خصلت شخصيت

  . شاخص شخصيت نخواهد بود
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  قياس ميان اشخاص 

وقعيت رشان خصايل آن دو را مورد تأآيد شوند، شباهت يا تضاد ميان رفتا هاي مشابه معرفي مي وقتي دو شخصيت در 
يده  بنابراين در رفتار متضاد چهار برادر آارامازوف نسبت به پدر خود نوعي شخصيت. دهد قرار مي پردازي دوجانبه 

ي تضاد دو  واسطه ِ شكسپير، مهرباني آوردليا را بهلير  شاه نامهرباني خواهران نسبت به پدر در  همين ترتيب به. شود مي
رگان و گانريل :  گر شباهت ميان خواهران مهربان و نامهربان است همچنين قياس نشان).  و بر عكسدهد  لوه ميچندان ج
نكردن حقيقت را آتمان  آنند، اگرچه آوردليا با اغراق آردن حقيقت را آتمان مي نامه با اغراق ي ابتدايي نمايش در صحنه

  . آند مي

ِ حاصل از  راه نخواهد بود آه با ذآر ملاحظات ، پُر بي ردازي را از نظر گذرانديمپ هاي عمده و آلي شخصيت حال آه مقوله
استثناء خصايل  ، به اول اين آه شاخص شخصيت هميشه مبين يك خصلت.  ي متون منفرد، اين بحث را به پايان ببرم مطالعه

چه خواننده را در انتخاب خصايل مختلف بودگي خصايل متعدد باشد اگر تواند دال بر هم ديگر نخواهد بود، اين شاخص مي
نفرد آافي نيست هاي شخصيت دوم اين آه تعدّد شيوه. آند مردد مي توان آموزش داد آه در متني  مثلاً مي;  پردازي در متون 

تواند  ي منتقد مي اين امر براساس نوع علاقه. پردازي رواج بيشتري دارد خاص يا براي شخصيتي معين آدام نوع شخصيت
  :   موارد زيادي ارتباط داده شود، از جملهب

. ، و نظاير اينها  هنجارهاي دوره و زمانه هاي نويسنده ، مسائل مضموني اثر، ژانر اثر، اولويت نوع شخصيت مورد بحث
ها بسته به اين آه خصلتي را  شاخص. پردازي هم عيناً جالب خواهد بود هاي مختلف شخصيت بررسي تعامل ميان شيوه

ت درآيند، نتيجه به ي آار  انحاءِ مختلف تكرار آنند، همديگر را آامل آنند، تا حدودي هم را بپوشانند يا با يكديگر از در مخال
ها و نكاتي را به همراه خواهد  گونه تحليل پيچيدگي اين). 24 ص 1971، ، ايون(و نيز فراين قرائت متن يكسان نخواهد بود 

  . گنجد نميي اين بحث  آورد آه در حوصله

  )  چتمن.:  ك. : (ها پانوشت

شخصيت در هاروي نيز در اثرش با نام ). 1926 نيويورك 7475.  ثرال و اديسون هيبارد، صص.  ، اثر ويليام فمباني ادبيات . 1
ست بالا نگاه: آند خاطرنشان مي) 192ص رمان  ي سرسري و از سر نقد جديد آلاً تا حد زيادي پرداخت شخصيت را ناديده گرفته يا 

جويان  اگر بخواهم دانش.  ي مجردي پنداشته آه ره به خطا پوييده است تفقد به آن انداخته است و در اغلب موارد آن را همچون مقوله
سال پيش خيلي  ارجاع دهم جز آتاب فورستر آه سي>  پرداخت شخصيت در ادبيات داستاني<خود را به آتابي جامع و مفيد در باب 

نبع ديگري سراغ ندارم به موضوع پرداختهسرسري   ،  .  

وركفرهنگ اصطلاحات ادبي در .  اچ.  ابرامز، ام. 2 وجود است. (1958  ، نيو / درباب مردم.)  جديدترين ويراست اين آتاب در بازار 
هاي  مردماني هستند صاحب ويژگيها  شخصيت; يابد هايي است آه در اثر نمايشي يا روايي نمود مي پيرنگ نظام آنش<: نويسد افراد مي

سازند، و نيز اعمالي  ي شخصيت حتي به افكار و گفتارهايي آه شخصيت را متجلي مي مقوله... شوند  اخلاقي و خلقي آه باعث آنش مي
نه اند  پردازد اين آه بدانيم اعمال فيزيكي افكار و گفتارها بخشي از شخصيت شود مي فيزيكي آه شخصيت يك فرد مسبب آن مي

بارتر اين است آه فرد بخواهد در لحظاتي آه  اما تأسف. دهند، چندان خوشايند به نظر نميآيد ها صورت مي هايي آه شخصيت فعاليت
لوم است شخصيت مصنوع و برساخته ست به تبيين شخصيت بزند ي پيرنگ مشخص و م  ، .  

نش تأآيد ميبوطيقا در . 82 و 84، صص  ي ارسطو، گولدن  هارديسونبوطيقا . 3 ،  براي نمونه در فصل ششم. شود كرراً بر اهميت 
  .  پوشانند مانند شده است هايي آه فضاها را مي ، و شخصيت به رنگ ي آلي يك نقاشي پيرنگ به نقشه



لمداد نمي هارديسون مي. 4 ي اين صفات در نوع. شود افزايد شرافت و فرومايگي در معناي دقيق آلمه هرگز بخشي از شخصيت 
  . برند مرزي ميان پيرنگ و شخصيت به سر مي بي
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  . 39، ص  زبان ادبيات داستاني:  ديويد لاج. 5

هنگام تماشاي  اي آه مردم به توان در تجربه ي اين قضيه را مي دارد آه حقيقت درباره اذعان ميي مستتر  خوانندهولفگانگ آيزر در . 6
سب مي خوانند، ممكن است تصويري دقيق از تام در ذهن  ين مردم وقتي رمان تام جونز را ميا. آنند، مشاهده آرد فيلم ملهم از رمان 

نكته .  هنگام تماشاي فيلم تام جونز ممكن است برخي بگويند تام همان نيست آه من در ذهن تجسم آرده بودم نداشته باشند، اما به
ملاً قهرمان را در ي رمان تام جونز مي اينجاست آه خواننده ي خيال او امكانات   ذهن خود مجسم آند و دراين خصوص قوهتواند 

ي خيال آارايي خود را از  آند، قوه زماني آه اين امكانات تا حد يك تصوير جامع و لايتغير افول مي. دهد شماري را فراروي او قرار مي بي
لي پيش پا افتاده جلوه آند، اما همين امر پيش پا شايد اين امر در بادي امر خي. اند مان داده آنيم آه فريب دهد و احساس مي دست مي

وقتي خواننده رماني . سازد آه قهرمان رمان بايد به تصوير درآيد، نه اين آه ديده شود افتاده اين حقيقت بسيار حياتي را خاطرنشان مي
تر و   و از اين رو ادراك او از رمان پرمايهي خيال خود تمام اطلاعات موجود را در آنار هم گرد ميآورد خواند، با استفاده از قوه را مي
آند و از اين رو تمام آنچه را آه از دنياي رمان فرا  بيننده هنگام تماشاي فيلم فقط به تصويري فيزيكي بسنده مي. تر خواهد بود شخصي

ست رفته مي زني <: صورت فيلم درآيند  آثارش بهاد آه فلوبر نيز به همين دليل اجازه نمي). 183ص بيند  ذهن خود آورده در فيلم از 
حال همين آه اين زن به تصوير درميآيد، خيال در مورد او به .  شود فقط ممكن است شبيه يك زن باشد، همين آه در رمان توصيف مي
  . رود شود و تمام حالات اثر هدر مي پايان آمده و آامل مي

در . شخص به آار رفته باشد/ جاي فرد اشتباه به شايد خصوصيت به. 130، ويراست داگوبرت رونيز، ص ي فلسفه  نامه فرهنگ. 7
آند آه شايد مد نظر  اين تعريف ما را اساساً به ديدگاه رفتارگرايي نزديك مي.  ست>ها وحدت عيني آنش<نامه مراد از شخص  فرهنگ

پذير راجع به روايت نخواهد  اي آلي و بحث سب نظريهدلايلي آه خواهد آمد، منا اما به; ها و ساختارگرايان قرار بگيرد ارسطو، فرماليست
  . بود

ديگر تعاريف ). 15 ص 1967،  بلمونتهاي انساني  ال آلي در آتاب ارزيابي ويژگي.  نقل از اي پي گيلفورد، به.  ، اثر جي خصوصيت. 8
.  ، اثر آلپورت و هنري اسخصلت القاب ( دهد  وجوه لايتغير و ثابتي آه يك فرد را با محيط اطراف خود وفق مي:  خصلت بدين قرار است

خصلت واحد يا ). 26 ص 1926، ،  انتشارات پريتسون47، جلد  شناختي ، تصويرنگاري روان شناختي واژه ي روان مطالعه;  آدبرت
ايز آدمي است شناسي  وانهنجاري و ر نابهي  ، مجله ، اثر آلپورتخصلت خصوصيت چيست . (  عنصري است آه مسئول رفتار مت

متشكل از واحدهاي . پيوندد هاي گرايش به شيء را به هم مي خصلت آن سرشت فردي است آه نظام). 386 ص 1931، اجتماعي 
  .  ، امكانات دائمي نظمي آلي براي آنش و غيره اخلاقي ساخت آل فرديت

  .  م. آليساي قرون وسطي به هفت خصلت يا فضيلت معتقد بود. 9

  .  م.  وجودي واقعي و مقدم بر اشياء مفرد دارند ي قرون وسطي آه مفاهيم آلي فهنگرشي در فلس. 10

هايي  اي آه بنابر آن فقط چيزهاي منفرد و خواص فردي آنها واقعاً وجود دارند  مفاهيم آلي نام ، نظريه ي قرون وسطي در فلسفه. 11
  .  واقع گرايياست آه ذهن ما به آنها داده است مقابل رئاليسم 

  . خصلت القاب . 12

  همان . 13

  همان . 14

  همان . 15

  همان . 16

ست اين<زعم بارت  به. 17 ، بلكه  در اينجا ما رمزگان را نه به مفهوم فهرست> . گونه حضور عناصر رازآلودِ روايت سرابي بيش ن
ما فقط از خروج و .  ها و سرابي از ساختارهاست ولاندازي از نقل  رمزگان چشم. بندي قرار گيرد دانيم آه بايد مورد ساخت پاراديمي مي
زگان تكه.  هاي رمزگان باخبريم بازگشت شوند،  گيرند، ديده مي اآنون مورد قرائت قرار مي شمار چيزي هستند آه پيوسته در هم هاي بي ر
، رمزگان بيداري آن هم انجام مي   ) 20ص  s/z. (  اآنون است پذيرند، يا به تجربه درميآين

  . 7 ص   پرسي لوبكهنر داستان . 18



عنصري آه در طول يك . موسيقي ارجاعي نيكول رووت را مثال ميآورد) 249ص (ها  درآمدي به بررسي ساختاري روايتبارت در . 19
  . قطعه موسيقي ثابت بماند

دوست و آشنايي ) 3; مرد) 2; يض شدپيتر مر) 1:  ، آمده است ، اثر سيمور چتمنداستان و متن اين داستان در فصل اول آتاب . 20
  . اش شرآت آرد فقط يك نفر در تشييع جنازه) 4;  نداشت

  . 190191.  ، صص s/z:  بارت. 21

  :  اين مقاله از ماخذ زير گرفته شده است

(.0891 )ruomyeS ,namtahC esruocsiD & yrotS  &acahtI, sserP ytisrevinU llenroC , .431701. pp ,nodnoL   -

 


